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سفرنامه بارنز 

آلکس‌بارنز 

حسن سلطانی فر 

موسسهٌ چاپ و انتشارات استان قدس رضوی» مشهد. صندوق پستی ٩۱۷۳۵-۱۵۷‏ 
Nene‏ لسخه 

(چاپ اول ۱۳۶۶)ء چاپ دوم ۱۳۷۳ 


موّسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی 


حق چاپ محفوظ است 





عنوان صفحه 
پیشگفتار مترجم ۷ 
۱ 
مسافرت در صحرای ترکما نها ۱۱ 


مسافرت به جیحون (۱۱) تپه‌های شنی (۱۱) یخبندان جیحون ( ۱۲ ) دناءت‌تجارمحلی 
(۱۳) جبحون (۱۴ ) جیحون به روایت مورخین اسکندر (۱۴ ) چارجوی (۱۵) بازارمکاره (۱۶) 
صحرا (۱۶) بردگان (۱۷) کاروان (۱۸) چاه بال قوئه (yo)‏ صحرا (yo)‏ مخاطرات صحرا ( ۲۱ ) 
سیرآب (۲۱) شیر شتر (۲۲) یک کاروان شرقی (TY)‏ اوچ قوئه وترکمانان‌سیار (۲۳) خرابه‌های 
قلاع مرغاب (۲۴ ) مشاهدات و ملاحظاتی درمورد صحرا (yO)‏ قرارگاه ترکمان (۲۶) ما موران 
اورگنج (TY)‏ موقعیت خطرناک (۲۸) . 


ادامه؟ مسافرت در صحرای ترکمان ۳١‏ 
رودخانه مرو (۳۱) سرگرمیا (۳۲) سلحشوران وقهرمانان‌مرو (۳۲) هشدار(۲۳) قوانین 
چپاول ترکمان (۳۴) پرورش اسب (۳۵) بازتابها و تفکرات (۳۵) کردهمایی درکاروان ودعاوی 
علیه ما (۲۶) ادامه* سفر در صحرا (TY)‏ گردبادها (۳۸) مناطق کوهستانی ایران (۳۸) سراب 
(۳۸) گیاهان‌صحرا (۳۸) آلامانها » برخورد DL‏ گروه ناموفق (۲۹) ورودبه سرخس بازداشت 
)14( سرخس (Fo)‏ مخاطرات (۴۱) رسوم ترکمان (FY)‏ صبر و شهامت یک برده (۴۳) رسوم 
ترکمانان (۴۴) خانه ترکمان ( ۴۵ ) آداب‌ضیافت‌ترکمان ( ۴۶ ) پیروزیآلامانها (Fy)‏ ناراحتی‌ها 


)۵۱( شتر مست (۴۹ ) عزیمت از سرخس (۴۹) ورود به ایران (۵۰) مزدوران یا دربند‎ (FA) 


۶ سفرنامه* بارنز 





نزدیکی به مشهد (OY)‏ رطیل (۵۳) قازقان (۵۴) سرزمین گرفتار دردسر (OF)‏ 


ay خراسان‎ 

ورود به مشهد (OV)‏ گفت و شنود با خسرومیرزا (OA)‏ توصیف te‏ )09( حرم مطهر 
امام رضا "ع " (۶۰) مقبره“ ناد رشاه (۶۱) چراغانی (۶۲) عزیمت از مشهد (FF)‏ قوچان (۶۴) 
اردوگاه شاهراد«(۵ع) افسران then!‏ (۶۵) معرفی به عباس میرزا (۶۵) گفت وشنودباعباس 
میرزا (۶۷) آشنایان ( ۶۹ ) طرحهای مربوط oan Ta‏ جدایی از دکتر جرارد (Yo)‏ 


سفری در میان ترکمان حوالی دریای خزر ۷۲ 

عزیمت ازقوچان (۷۳) روداترک بجنورد (yy)‏ انضباط ترکمان (VF)‏ مسافرت د رخراسان 
(va)‏ قبیله گرایلی (va)‏ یک ترکمان آشنا (ye)‏ گرفتن کبک ( ۷۶ ) رامشگرترکمان (VY)‏ رسوم 
ترکمانان (VA)‏ ترکمانان حوالی دریای خزر (۷۹) سرور یا شریف ترکمان (ho)‏ منظره* جالب 
(۸۱) سرودهای ملی‌ترکمانان (AT)‏ عزیمت ازدیارترکمانان (AF)‏ ورود به شهراسترآباد (Ad)‏ 
استرآباد (Ad)‏ ورود به سواحل دریای خزر (AF)‏ ماجراهای سواحل‌دریای خزر (AF)‏ باغهای 
اشرف (AY)‏ خوش شانسی در جستن از خطر (AA)‏ طاعون (AA)‏ عزیمت از حوالی ذریای خزر 
)۸٩(‏ تبصره‌ای در خصوص طاعون )۸٩(‏ مازندران )90( روستاییان )٩۰(‏ . 


پایان سافرت در ایران sous‏ داستان ay‏ 
عزیمت ازمازند ران )٩۳(‏ گذرگاه گد وگ )٩۳(‏ کد وگ یادروازه" خزر (AF)‏ فیروزکوه (AF)‏ 


یک کرد (یک معامله ) )40( رنجهای یک مسافر (۹۶) معرفی به حضور شاه (AF‏ بازگشت به 
هند وستان )00( راه به جانب ساحل جنوب (yoo)‏ عزیمت از ole!‏ (۱۰۱) نتبجه (Vol)‏ 


پیشگه پیشگفتا رمترجم 


سفرنامه‌ها « بویژه آنها که تصویری درست از وضعیّت دیار سفر و مردم OT‏ 
در گذ شنه به د ست می‌دهند شاید یکی از ما خذ معتبر آشنایی نسلہای بعدی از 
شرایط خاص جفرافیایی بخشهایی از زادگاه بشرند . اهمیّت انعکاس دقیق و 
بیفرضانه* منازل سفر و مردم و اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی جوامع بشری 
در سفرنامه‌ها از لحاظ جغرافیایی تاریخی نیز برصاحبنظران پوشیده نیست ولی 
آنچه موجب تأسف می‌باشد این واقعیت است که برخی از سفرنامه‌ها گرچه Siow‏ 
است که بظاهر از لحاظ توصیف دقیق مشاهدات واجد اهمیت ath‏ ولی غالبا" 
ا انار نظرهایی هنراه اکت AS‏ مات تیه و کاش دیا یر فکری:: 
مذ هبی و سیاسی che‏ را منعکس می‌کنند . آنچه گفته شد بیشتر درباره" محنوای 
سفرنامه‌هایی صادق است که clk‏ غالبا" بنابرانگیزه؟ شخصی وبرای ارضای حس 
کنجکاوی خود به سفر پرداخته است وگرنه درمیان انبوه سفرنامه‌ها » بویژه 
سفرنامه‌های یکی دو قرن اخیر , منابعی به چشم می‌خورد که “ber‏ دستوری 
هستند ۰ یعنی تا اندازه؟ زیادی انجام سفرهای نیمه اکتشافی دور و دراز از سوی 
این با آن دولت اروپایی و غیرآن به شخص یا اشخاصی از اتباعشان محول شده 
است و سفرنامه‌ای که اینک پیش رو دارید به این گروه اخیر تعلق دارد . 

اين اثر » برگردان محنوای جلد دوم از سفرنامه‌ای است به نام ۰ " سفر به 
بخارا» شرحی دریاره* مسافرت از هندوستان به کابل » ترکستان و ایران و نیز 
مسافرتی بر روی سند » از راه د ريا تا لاهور " که در سه جلد تدوین شده است . 
نویسنده این اثر ستوان آلکس بارنز , عضو انجمن سلطنتی بریتانیا و syle‏ عالی 
رتبه* کمپانی هندشرقی است . این مسافرتها در طی سالهای ۱۸۳۱ تا ۱۸۳۳ 
میللادی به عمل آ مده است . 

علت انتخاب جلد دوم برای ترجمه و ندیده گرفتن دوجلد دیگر این‌بوده 


سفرنامه* بارنز 


است که محتوای این جلد به ایران و سرزمین مجاور خاوری آن اختصاص داشته 
یت وگو مشک کنات تایب ابیت که خبط میتی tas‏ با سل 
دیگر ندارد . این جلد حاوی توصیف یکی دو شهر برون مرزی ایران در خاور و 
گذ شتن از رود جیحون و صحرای ترکمان يا قراقوم است . وبخش اعظم مندرجات 
این‌اثربه توصیف‌منازل سفرد ر رایرا ن اختصاص دارد » انگیزه | 0 
INL os‏ که یهام ae‏ ات که از موی درلت EE‏ 
هند شرقی به بارنز و همسفرش دکتر جرارد حول شده بود و از مندرجات کتاب 
استنباط می‌شود که این مسافرتها به منظور شناسایی بیشتر مسیر وبه دست‌آوردن 
اطلاعات د قیقتر درباره* ساختار حکومتی ایران و شخصیتهای موءثر در سرنوشت 
کشور و مطالعه* احوال اقلیتہای قومی از جمله ترکمانان بوده است . 

آنچه بطور اجمال درباره؟ نویسنده* CES‏ می‌توان گفت » این است که وی 
ای ات ارام طلست et‏ ا ی Sige‏ 
با زبان شیرین فارسی نیز بخوبی آشنایی دارد . از تاریخ ملل باستان وخط سیر 
لشکرکشیہای اسکندر مقدونی طلع است ولی اطلاعات اودر زمینه" اسلام وبویژه 
تاریخ ایران بعد از اسلام تعریفی ندارد . 

بد یھی است که Gam‏ دولتہای استعماری جہان بویژه دولت انگلستان از 
Sead‏ ماموزا ن مخصوص به کشورهای آسیایی‌دربد و امریکی‌به د ستآوردن شناخت 
بیشترد رباره* آرا , افکارومذ اهب » روحیه وخلق وخوی اهالی » و دیگری شناسایی 
راههای ارتباطی از لحاظ استراتژیکی و منابع ثروت طبیعی بوده است Orly‏ هردو 
هدف » درخدمت Gam‏ مهمتری بوده‌اند . هدف عمده عبارت بوده است ازنفوذ 
در ارکان دولت و ایجاد تفرقه در میان اقشار ملت و دامن زدن به اختلافای 
قومی و مذهبی برای نیل به منظور غایی : یعنی » ایجاد سلطه* سیاسی وبه د ست 
گرفتن مقدرات ملل آسیایی و JUL‏ غارت منابع ثروتهای طبیعی آنها . 

با کمال Gels‏ آثار و نشانه‌هایی از این مقاصد شوم استعماری در محتوای 
کلام نویسنده مشهوداست »ولی باتوجه به برخوردی که در ترجمه نسبت به آن 
cease‏ ای ات لیات Caleta Louk ees‏ کی dats‏ 
لطمه‌ای ند یده است . سفرنامه؟ حاضر « همان‌طور که پیشتراشاره شدکتاب مستقلی 
به حساب آمده است و فصول پنجگانه* آن از یک تا پنج شماره‌گذاری شده‌اند . 

یانوشتهای کتاب که غالبا" توضیحی هستند با استفاده از منابعی نظیر : 
داعره المعارف مصاحب » فرهنگ معین » فرهنگ جغرافیایی‌ارتش وغیره تیه شده 


پیشگفتار مترجم q‏ 


است و مترجم تنها ناقل آنهاست و درعین حال ذکر یک یک منابع در پانوشتما 
ضروری تلقی نشده است . 

oa‏ ی wie‏ پات ان پم ها ها ری رم نی 
ارجمند هاشمی و طلوع ملاحظه کرده‌اند و بویژه آقایان توکلی و ارجمند نکاتی را 
متذ کر شده‌اند : نظریات باارزش جملگی‌سروران حنی‌المقد ورد رترجمه اعمال شده 
است . د ستنوشته را بار دیگر برادر فرزانه GET‏ حسن عطایی ویراستار متون 
فارسی بنیادمرور و ویرایش کرده‌اند که از جملگی سروران سپاسگزارم . 

معاوتت فرهنگی و بنیاد پژوهشهای اسلامی از بدو تأسیس تاکتون» بحق . 
جای خود ale al‏ نهادهای علمی واسلامی در جامعه* poles‏ ایران بازکرده‌اند 
و یکی از قد مہای موءثر آنها ندوین و انتشارآ تار گرانقدری است‌که در زمینه نشر 
معا این تال ماو امه مایت سکیف فان BEAL‏ ی از 
he‏ توجه و بذل عنایت نسبت به نشرآثاری‌که مربوط به معارف بشری بطورکلی 
و گنجینهء تاریخ ایران بطور اخص بوده است غافل نمانده وانتشار این اثرکوچک 
تیز گامی در این راستا ثلقی می‌شود .از ' 
نسبت به بذل مساعی اولیای آن در این زمینه‌ها بد ین وسیله اعلام می‌دارد . 

درخاتمه ضمن اظہارتشکر ازکوششهای شبانه‌روزی برادران مستقردرموسسه 
چاپ و انتشارات آستان قد س» توجه صاحبنظرانیکه متن‌اصلی راد راخنیا رد ارند 
یه این نکته جلب می‌کند که متن انگلیسی‌دربرخی جاها ازپیچیدگی برکنارنبوده 


ین رو » مترجم مراتب سپاس خود را 


این ترجمه را به عین عنایت بنگرند . 
حسن سلطانی‌فر 
عضو بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی 


مسافرت در صحرای ترکمانها 


مسافرت به جیحوك 

شانزدهم اوت » هنگام ظهر » مسافرت به سوی رودخانه" جبحون أ يا آمودریا را که در 
فاصله* بیست و هفت مایلی " ما بود ‏ آغاز کردیم . پس از طی ۱۰ مایل در روستای کوچکی 
اتراق کردیم و نیمه شب در پرتو مهتاب به طرف رودخانه راه افتادیم . در بیشتر ساعات شب 
از دشتهای پهناور شنی می‌گذ شنیم که دارای پشته بود واین پشنه‌ها ازلحاظ شکل و رنگ ظاهر 
رامق کباش Gala EE‏ دای 
ه‌های شنی 

د رحد فاصل بین بخارا و جیحون کمربندی از تیه‌های شنی به چشم می‌خورد که پبنای 
آنہا از دوازده تا پانزده مایل » تغییر می‌کرد » و فاقد هرگونه پوشش گیاهی بود . این تپه‌ها 
بطور LG‏ ملاحظه‌ای به یکدیگر شباهت دارند و همه* آنهابه صورت نعل اسب به نظرمی‌رسند 
که لبه* خارجی oT‏ به سوی شمال است ۰ همان جهتی که بادهای این سرزمین از آن جانب 
می‌وزند . در این طرف یا در بخش خارجی برآمدگیها شیب دارند . حال آن که» در بخش 
داخلی شیب تند به صورت یکسان امتداد دارد و شن نرم را بادهای مزبور شکل می‌دهند . 
اا یک ار yc lacs pal‏ ی از ag‏ شمیت تیا ales‏ ی که سامت اا بو 


زمینی سخت گسترده‌اند . باد شدیدی می‌وزید و ذرات شن چرخ زنان از تپه‌ای به تپه* دیگر 


TOscae ۰۱‏ وی Syl bs‏ را انوا Gal‏ که ان فان پامیر در ایا ,سرچشمه 
گرفتهبه دریاچه* رال می‌ریزد ‏ 

۲ مایل واحد طول در انگلستان » تقریبا" معادل ۱۶۰۹ متر. 

foot -¥‏ »فوت : پا واحد طول انگلیس» نقریبا" معادل ۳۰/۴۸ سانتی‌متر . 


yy‏ سفرنامهء بارنز 


در داخل نیمد ایره* مزبور جابه جا می‌شدند و گاهی بخصوص, در اشعه* آفتاب همچون آب 
جلوه می‌کردند . این همان منظره‌ای است که نصورمی‌کنم!عتقاد مربوط به شنهای روان‌درصحرا » 
[ سراب ] ازآن نشأت گرفته باشد . حرارت شنا که در روز تاصد درجه*فارنهایت بالا می‌رفت 
در شب به هفتاد درجه کاهش می‌یافت » و من همواره متوجه شدهام که تفییر د مای شنهابسیار 
فتاه اس هی و SEN YL siete‏ مه وی A oA iil de ak‏ کت 
د شتہای سرسبزی رسیدیم که از جیحون مشروب می‌شد . پس از گردش در حدود چہار مایل 
در این ای Ss‏ وس هرد رکنم و ONG ess‏ عفرای شوه ews‏ تیه 
رهانیدیم وینهان کردیم ما در بثیک 86011 واقع‌درکنار جیحون ومقابل شهرچارجوی ؟ 
که یکی از مہمترین‌گذ رگاھہای بین ایران وترکستان است فرودآمدیم . برای گذ شنن از رود خانه 
همه گونه تسپیلات فراهم بود : بار و سئور را به داخل قایقها می‌انداختند و در زمانی اندک 
به سوی دیگر رودخانه حمل می‌کردند . راهدار یا گمرگچی مخصوص , گوسفندی ذبح کرد و اکثر 
بازرگانان را به صرف غذا فراخواند . او دریارهء ما به دقت تحقیق کرد و گذرنامه‌ها را مورد 
بررسی قرار داد » سپس شخصا" با دو خربزه و مقداری شیرینی از ما پذیرایی کرد : با او و 
بارانش در ساحل رودخانه نشستیم و محظوظ شدیم و به نظر من . متقابلا " یکدیگر را سرگرم 


کردیم ۰ 
بخبندان Oper‏ 


این شخص ضمن صحبت اظهار داشت که جیحون در سال گذشته از یک سو تا سوی دیگر 
یخ بسته بود و کاروانها از روی يخ عبور می‌کرد ند . این واقعه تقریبا " اتفاقی است و همین امر 
موضوع مهمی برای بحث و اتخاذ تصمیم در بین پزشکان مسلمان شد . گمرکچی موافقت کرده 
بود که ماهی یکصد سکه طلا بابت اجاره" قایقها به پادشاه بخارا بپردازد ولی از آن جا که 
رودخانه از LE & Gy‏ عبور بود و قایقهای او دیگر قابل استفاده نبود » از این رو » عوارض 
نصیبش نمی‌شد . او به سوی بخارا رفته . تقاضای خویش را مصرانه بر شاه عرضه کرده بود . 
تقاضای اوعبارت بوده ازاین که شاه طی فرمانی » مالیاتی برای مسافران وضع aS‏ اعلیحضرت 
شاه بخارا و مشاورانش اظهار کرده بودند : " این غیرممکن است › مگراین که گمرکچی‌قبول کند 
زاین ole‏ و ات Bale ad E a‏ 





۴ 7 :۰ پارجوی. شهری که درقدیم به et"‏ زم " پا آمو " معروف‌بوده 
و امروز گاگانویجسک نامیده می‌شود و در فاصله پنج کیلومتری آمودریا واقع شده ‏ از شهرهای 
کوچک نرکمنستان شوروی است . 


لیات ای سرا Nene‏ مت ام خر د مغد al Bae Fe‏ رد ن ای ریا ند وی و ب 
گمرکچی قرار گرفته بود : زیرا بدین ترتیب مجبور می‌شد تمام مبلغ فرارداد را بیردازد . نظر 
شخصی من [ در این خصوص ] این است که چون گمرکچی به عنوان طرف‌قرارداد مسو ول جان 
مسافران در قایق نیست » پس مسو ولیتی هم درقبال جان مسافران روی يخ ندارد ؛ درئانی » 
چون فرارداد دوازده ماهه بود . [و مدت آن منقضی شده ] . گمرکچی می‌بایستی از پرداخت 
اجاره بہا در مدت یخبندان رود خانه معاف شود » يا در هر صورت » در وضع یاوصول خراج از 
مسافران‌مجازباشد . به هرحال » قانوند رهرکشوری قابل‌تفسیراست . پاد شاه بخارا » درحالی‌که 
نمی‌خواسته زیان وخسارتی‌متوجه خزانه‌اش بشود » مایل بوده خود رانگران حفظ جان مو منان 


نیز وانمود کند . 


دناءت‌تجارمحلی 

موقعی که برای سوار شدن به قایق آماده می‌شدیم » به نمونه‌ای از دتاعت تجار محلي 
aml tI weil as a aye‏ فا کی کمن Gao bus‏ ایند اه 
te al i se alee) ES‏ رای اس کزان کم با ار توت 
این کون eats a‏ اس مت انیت نماد انم کر 
زیرا می‌خواستند که plo‏ هزینه به عهده* ما باشد و این امر بطور قاطع از جانب ما رد شد. با 
این که سهم هر نفر [برای کرایه* اسب ] از ربع روپیه تجاوزنمی‌کرد » وارزش مال‌التجاره؟ یکی 
از بازرگانان بالغ بر سه هزار سکه* طلا Ah ga‏ » باز ما بدون اسب حرکت کردیم . تجار در روی 
آب از وحشت همواره تام خدا را بر زبان داشتند و در خشکی هم ارزش پول مدام Se‏ نظرشان 
بود . آن Lal‏ مستلزم پرداخت وجمی‌نبود » ولی هزینه* کرایه" اسب منافعشان را نقلیل 
می‌داد . بازرگانان این سرزمین به هیچ وجه مانند قشر هم طبقه* خود در اروپا ‏ آزاده نیستند 
و من این ویژگی اخلاقی را معلول سرپرستی شخص آنما درفروش کالا ونظارتشان برهزینه‌هایی 
که به حسابشان منظور می‌شود » می‌دانم . از جیحون بدون استفاده ازاسب به سلا مت گذ شتیم . 
glib E pales E‏ رید که سرا ی ila es‏ مات ونم طا liga‏ 
فگیراته اتب ands‏ یک Al‏ که ارتمو رگد es‏ ار یخرن باون Neral‏ بههم 
خورد ۰ خود رابه فایقی که پارو داشت رسانید ویک روپیه هم‌به ملوان رشوه داد تا او رابسرعت 
از رودخانه عبور دهد : در آن طرف رودخانه » این شخص وقتی با تبریک ما درمقابل آنهمه 
شجاعتش 3 روبرو شد ۰ رنگش پرید ولی عاقبت در شسار یکی از بهترین دوستان ما 


درا مد . 


۴ سفرنامه با رنز 





Ope 
رود جیحون دارای پہنایی معادل ششصد و پنجاه ار بوك وز‎ «le بنا بر محاسبه*‎ 
بعضی‌نقاط عمق آن به بيست وینج تابیست و نه پامی‌رسید : بنابراین » هم باریکتر و هم عمیقتر‎ 
ازنقطه‌ای بود که ما قبلا " ازآن گذشته بودیم . کرانه‌ها فرو رفته و کاملا " پوشیده از ردیفهایی‎ 
۵۰۰ از علفهای هرز بود ۰ بطوری که مجاری آب را مسدود می‌کرد . نوعی‌ماهی خیلی بزرگ که‎ 
تا ۰ ۶ پاوند ۶ وزن دارد و گونه‌ای سگ ماهی که به مصرف خوراک ازیکها می‌رسد » از رودخانه‎ 
صید می‌شوند . با عبور از جیحون » ما در فاصله* شش مایلی شہرچارجوی قرارداشتیم » وبرای‎ 
Spey Senge انتفاده‎ Gl gets eal این رودخانهه با عکوه‎ NS ین بر تمه کرویم‎ 

آن ارتباط تجاری با اورگنج را js‏ می‌سازد . 


جیحون به روایت مورخین اسکندر 

انار مرها Pees ial‏ کش ROS eas SU‏ 
نام‌نزد آسیاییہا ناشناخته است وآن راجیحون یا آ مودریا می‌نامند . مورخان اسکند رمی‌گویند 
که اسکندر از طریق باکترا یا بلخ (سرزمینی که نیروی خورشید را تسخیر می‌کرد و شنہا را 
lings‏ راک مه aul‏ وا ھک ا کی رود انم یله جازم ا 
ذکر کرده‌اند » ولی روایتی درباره* پهنای آن در دست نداریم . ار مورخ پونانی بعد 
از آزستویولوین See Cease‏ مایل است و در آن نقطه ما آن راهشتصد وبیست 
و هشت یاردتوصیف کردیم . فکرمی‌کنم از وضعیت جفرافیایی‌ساحل رودخانه دراثر کوریتوس*! 
ذکری به میان آمده باشد › زیرا برآ مدگیهای کوتاه و نوک تیزی د رنزد یکی‌گذ رگاه جیحوند ید ه 
می‌شود ومی‌گویند اسکندر د ستورداده cul‏ دربلندی آتش بیفروزند تاعقب ماندگان سپاهش؛ 
متوجه شوندکه از اردوگاه فاصله* زیادی ندارند . کوریتوس به مامی‌گوید که جیحون رودخانه‌ای 
گلآلود است و مقدار زیادی لای و لجن با خود حمل می‌کند و من متوجه شدم که قریب سپ 
آن را گلهای gle‏ در آب تشکیل مید هند امار کا ۲۳۹۵ چه ارتباطی با شهر جد بد سمرقند 
° رها سول اک اذل ۴ متر . 

۶ :۰ پاوند » واحد وزن انگلیس که امروز معادل ۴۵۳/۶۹٩‏ گرم می‌با شد . 

۷ واحد طول در رم باستان که تقریبا " معادل ۱۸۵ متر بوده است . 

8. Arian ۱ 9. Aristobulus 


10. Curitus 


Maricanda ۱‏ : نام باستانی شهر سمرقند . 


مسافرت در صحرای ترکمانا 1۵ 





دارد V‏ پیرامون ماری کاندا یا بیمرقند جدید هفتاد استادیوم [ تقریبا" معادل دوازده هزار و 
نهصد و پنجاه ( ۱۳۹۵۰ ) متر] توصیف شده و ما دیدیم که پیرامون شهر جدید بخارا از هشت 
مایل و یاشصت و چہاراستاد یوم یونانی بیشتراست . چه نکات مهمی را که این موزخان‌درباره" 
این poy‏ اعصار Ud‏ به دست نداده‌اند ! روایت آنها حاکی است که : " این اقوام به راهزنی 
می‌پرداخنند و از راه غارت و چپاول زندگی می‌کردند . " و بدین ترتیب آداب اصلی‌این‌مرد م 
هی ها که رها alse E‏ رل pe‏ اد اند 
درقسمت شفلای رودخانه سرزمین lg‏ یا خوارزم که امروز به وسیله؟ ااا 
اداره می‌شود و در قدیم پاد شاهی خوارزم در آن محل به وسیله* چنگیز برافتاد به آسانی‌قابل 
ای ا ا اران SU aol‏ ووا ی See")‏ رن 
رر دو کن مرا ی ارک م‌کنیم:» و ھکر کن و اد شده ات oul‏ 
سرزمین کارتاجهاست که ما آن را ازتشابه نام وموقعیتش تشخیص می‌د هیم . در یواست ۱ : 
ا a e ae ey ٠‏ تایه اما را ی کیک سای رب 
دارم که مورد علاقه عموم باشد . 


جارجوی 

pepe‏ یه cel eye‏ که pbs‏ اشتباها "و رگرانه lle‏ خیحون 
as‏ ی ارس پیش رتیه gel‏ تمه آبه کیک شیک aah Sl‏ می نو وهی تین 
دلگشا در مرز آبادی و بیابان قرار دارد » و قلعه* زپبای آن بر GIL‏ تیه مشرف به شهراست . 
می‌گویند که این شهر در مقابل سپاه تیمور مقاومت کرده . ولی وصعیت فعلیآن گویای استحکام 


شهر یا قدرت فاتح آن نیست . جمعیت چهارجوی بیش از چہار تاینجمزار نفرنیست ولیعد ه 





۲ . ناحیه‌ای در جنوب آسیا و اروپا که حدود آن مشخص نشده است 
۳ 0ع : هر فردی از مردمان ژرمن که در قرنهای سوم » چہارم و پنجم میلادی به 
بخش مهمی از امپراطوری رم حمله کردند - وبستر . 
۴ و _ . خوارزم یا خیوه پا خوراسمیا نام ولایتی در قسمت سفلای 
جیحون . "دافره المعارف مصاحب به اختصار ' 
Pharsamanes 16. Pareatacae‏ .15 
Chorienes 18. Zeriaspes‏ .17 
Shur subs‏ .19 


Yo‏ ۵1۳۵۰ : فرد مغول پیرو دين بودا. 


Fool ۱۶‏ بارنز 





زیادی از اهالی در ماھہای گرم در طول جیحون رفت و آمد می‌کنند . در این محل shee‏ روز 
توقف کردیم ۰ زیرا این جا آخرین نقطه* مسکونی شهری بین بخارا و ایران است . 
بازار مکاره ۰ 
در مدت اقامت ما در چارجوی , بازار مکاره“ آن دایر شد و من بأ | elle‏ همسفر و 
مصاحب ترکمنان » برای وارسی جمعیتی که عبورما ازکنارشان » توجه آنها راجلب نکرده بود » 
رفتم . در ete GL ole‏ پرسه زد م و مرد م » خودشان » بیش از کالاهای ناچیزشاں توجہم 
را جلب می‌کردند . اجناس عبارت بودند از : gile‏ زین و افسار و پوشش اسب که همه ساخت 
محل بود . از اشیای ساخت اروپا معدودی مهره* مروارید بدل و پوششهایی از چیت گلدار به 
چشم می‌خورد که اینہا را بخوبی می‌خریدند . اشیایی نظیر : فانوس, آفتابه , دیک مسی هم 
درآن جا فراوان دیده می‌شد . فروشندگان و خریداران سوار بر اسب داد و ستد می‌کردند . 
در بازار ترکستان کسی بدون اسب حاضر نمی‌شود و در آن جا از زن چه با حجاب و چه بدون 
حجاب خبری نیست . مرد می‌که دربازار دیده می‌شدند اکثراز ترکمانان سواحل جیحون بودند 
که مانند (ella!‏ اور کے ٠‏ کو lee‏ بلند از پوست گوسفند بر سر داشتند . حدود ۲ تا ۳ هزار 
نفر در بازار گرد آمده بودند » و با این که خرید وفروش زیاد صورت می‌گرفت » چندان همپمه 
و هیاهویی به گوش نمی‌رسید . بازار مکاره در کابل وهندوستان معمول نیست . شاید بازارمکاره 
داد و ستد را ترغیب و کار مردم را آسان می‌کند ۰ زیرا تمام مردم روستا از مایا مسافت در 
ان رگن بش کی ey‏ ی و که کی Ul‏ سوه در مدای کی را زار Re Sass‏ 
کالاهای مختلف در بازار با همان اسلوب معمول در شہر بخارا در بخشهای جداگانه مرتب 
می‌شوند . از این Le‏ منکن اببت حبوبات خریدارق کرد و از آن نقطه میوه : این طرف گوشت و 
آن طرف پارچه و غیره . عرض خیایانپا در شهر آن قدر کم است که بازار معمولا " دریکی ازدو 
Gh!‏ شهر دایر می‌شود و در چارجوی نیز وضع به همین منوأل بود » بطوری‌که میوه » حبوبات 
و یا هر جنسی که می‌بایستی در معرض دید قرار گیرد ۰ روی زمین بساط می‌شد . بازار از ساعت 
یازد ه یج تا چہار بعد ازظهر یعنی در گرمترین اوقات روز دایر است 


صحرا 
در مدت اقامت در چارجوی » مایحتا ج کلیه افراد تیه شد و همه آماد وه که ینوت تن 
Ernuzzar‏ .21 
Orgunje- ty‏ : یا جرجانیه یا گرگانج نام شهر قدیمی در کنار جیحون در ولایت 


خوارزم . 


مسافرت در صحرای ترکمان) VY‏ 





ی( 
روز بیست و ددم آوت راه پیمایی را آغاز کردیم و با طی مسافتی کمتر از دو مایل وارد صحرای 

بزرگی شد یم که قلمرو یاد شاهی ایران را ازترکستان جدامی‌کرد . نحوه* مسافرت درصحراچنین 
است که حرکت از هنگام ظهر آغاز می‌شود و تا غروب CEST‏ ادامه می‌ياید . بعد از دو ساعت 
طی طریق » نوبت چای موردنیاز و استراحت فرا می‌رسد واین مرحله نیروی لازم رابرای ادامه" 
کرو ey‏ ند منز WIE Sis Sea‏ در روزا ن ی ages tale‏ کا ن می‌کند . ضمن توقف 
aN REE e pallid easel acs‏ سای کول ANE‏ 
با آب شور و بدمزه » در عمق سی پایی با ردیفی از درختان » اتراق کردیم . مسیری که پیش 
روی ما قرار داشت » عبارت بود از : تپه‌هایی که به صورت یکنواختی لخت بودند ولی مانند 
کرانه* شمالی جیحون فقدان سبزه و گیاه آن قدرها محسوس نبود . در هر حال » این تپه‌هانیز 
به همان شکل و ترتیب و توالی هستند که قبلا" شرح دادم . شنها کاملا " نرم و بدون غبارند 
و شترها با بارشان بر آنها می‌لغزیدند . در گوشه و کنار به رگه‌هایی ازخاک رُس برمی‌خوردیم . 
مثل این که در این جا نیز در زیر تیه‌های شنی » زمینی آزهمان نوع‌قراردارد . در فرو رفتگیپا 
و حاشیه؟ تپه‌های شنی به بوته‌ای نظیر گز برخوردیم که به " کاسورا " شهرت‌دارد ونوعی‌علف 
Ge Ae‏ بت It‏ دسر ماد سل کی فا با E‏ تساه 
bas ee‏ باق کر SE‏ تیک وی رآ یه از 
چریدن روی آنها لذت می‌بردند . در بین راه از آب خبری نبود و نشانی از سکنه به چشم 
نمی‌خورد ۰ فقط قلعه‌ای مخرویه برسر راه بودکه روزگاری ازآن به عنوان برج دید ه‌بانی‌جیحون 
استفاد ه می‌کرده‌اند . صحاری " جی ا و ۱ در هندوستان در مقایسه با 
این اقیانوس شن ناچیزند . هیچ منظره‌ای با هبیت‌تر از صحرا نیست ۰ وچشم‌بالذت تمام خط 
طولانی شتران را که مسیر منحنی خود را در صحرای هولناک می‌پوید تعقیب می‌کند . کشتی‌بر 
tax,‏ اقیانوس را به شتر در عرصه* صحرا تشبیه کرده‌اند : این تشبیه ممکن است ابتدایی و 
مبتذل باشد » ولی درست است . جانداران علاقه* شدیدی نسبت به طبیعت بی‌جان از خود 


نشان مید هند . 
Ree‏ 
برد گان 
در نیمه راه صحرا » به هفت ایرانی نگون پبخت که به دست عده‌ای اسیر شده بودند 


دیم : آنها رابه بخارامی‌بردند تادرآن جا بفروشند . پنج نفرشان رايا به Sy‏ 
برخور ر ھی J‏ 3 نفرشان زنجیر 


23. 3 24. Parkur 


۱۸ سفرنامه* بارنز 





بسته بودند و این ode‏ راهشان را از میان انبوه ش طی می‌کردند . موقعی‌که این افراد بیچاره 
ز کنار کاروان ما می‌گذ شتند ۰ فریادی ازترحم برخاست واین آوای همدردی خودآن موجودات 
بینوا را نیز pls‏ ساخت . آنپا درحالی که آخرین شتر کاروان از مقابلشان می‌گذ شت و راهم 
سرزمین عریزشان ( ایران ) می‌شد . با نگاهی آرزو‌مندانه ما ر a‏ می‌کرداند و می‌گر بستند ۰ 
اتفاقا" شنري که تا مات Ses lacs!‏ ردان جرا رحرکت بود . قدری Ss‏ کردم تا WL‏ 
نفریں آنها رابشنوم . ازقرار معلوم آنها راچند هفته قبل . ازحوالی شهر قائن . نزدیک مشهد 
ربوده بودند . اینہا وقتی برای کار در مزارع soll.‏ را ترک کرده بودند . گرفتار شده واینک 
خسته و تشنه بودند و من نیز هرا نچه می‌توانستم به آنهادادم ازجطه یک خربزه و برخوردی 


اخترام pe‏ که هرچند نا pee‏ و مختصر بود ba‏ قدردانی از من پذیرفتند . این اسراء بعد از 


کو ا و Sel‏ به ری کا چ اا و واک د و 
پیا فان را ول بدا ها یی lel‏ خر کرحم اند کی سیت به Nivel etl‏ انس خر 
نشان می‌د هند و از موجوداتی که از راه فروش انسان امرار معاش می‌کنند . چه رفتار دیگری را 
ار یتیس a fei‏ وی 
تحلیل برده . از فرارشان جلوگیری کنند . از این که بگذ ریم این آدم فروشان مرتکب اعمال 


پلیدتری نمی‌شوند ۰ داستانهایی که درمورد قطع عصب پا . و گذرانیدن طناب از اطراف 


می‌توان انتظار داشت ؟ آنپا مقدار بسیار کمی غذا و اب به 


استخوانهای کتف و شانه شایع بود . با حقیقت منطبق نیست , زیرا این گونه آسییپا موجب 
کاهش بہای‌برده می‌شود . صرفنظرازهمه*ایناحوال » این‌اسرای نیره روز ازمصیبت دردناکتری 


رنج می‌بردند ۰ آنها آزادی خود را از دست داده بودند . 


کاروان 

هنگام صبح ٠‏ وقتی به محل اترأق رسید Ay‏ فرصت یأفتم که تعداد افراد وترکیب کاروان 
را بررسی کنم . کاروان ما مرکب بود از هشناد شتر و درحدود یکصد و پنجاه مسافرکه بعضی از 
سافران از اشخاص معتبر بودند و کالاهایشان راتا بازارهای ایران همراهی می‌کردند . عده‌ای 


بر محملہا بر روی شتر مي‌نشستند » دیگران بر اسب پا الاغی سوار بودند » ولې همه حنی 
فقیرترین افراد از نوعی آسایش برخوردار می‌شدند و اسب سواران از شترا te‏ می‌زدند و 
درحالی که افسارها ۳ در دست Bowen is)‏ ۰ روی شتا ترا می‌کادید ند و دور از چشم دیگران 
چند لحظه‌ای به خواب می‌رفتند تا کاروان به آانهامی‌رسید . منطره* کلی روی هم رفته کم نظیر 
وجالب بود . در بین افراد کاروان هشت تا ده تفر ایرانی بودندکہ سالہای زباهای: را به صورت 
اسیر و برده نزد صحرانشینان به سر برده بودند ۱ این افراد بعداز بازخرید آزاد یشان , اکنون 


بطورمخفیأنه د رحال بازگشت به وطنشان dodge‏ اینہا ازاین که ماجویای احوالشار می‌شدیم . 
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۲ ie E: es fee i Pale E 1 ach 
a ae nn a ey 


95 سفند دبح می کر SRY‏ ایت می‌کشید ند و همیشه در دسترس بودند . بعضی | ee stan Oe‏ زه 
بای ایر دو اه خود وا راد کرد مود ae‏ زرا جرف گا تی کھ ور ارا ی خد مت یول یه دس 


‘ 


میآوردند Sole,‏ اهالی محلی را کول می‌زدند . باتنی چند از gb‏ صحبت کردم . شنیقن 
رنجهای SS‏ شته‌شان به ادا زه اضطراب JL slot‏ حاضردردتاک بود . هموطنان بانفوذشان 
در کاروان . عده‌ای از LET‏ را به عنوان مسو*ولان بخشهایی از کالاها کماشته بودند تادرشمار 
تجار قرار گیرند و شناسایی نشوند . تاجر ایرانی در کارواں » معمولا " . از phe‏ مصون است . 
علی‌رغم تمام این تمپیدات » عده‌ای رذل ستگدل در سواحل جیحون خبرچینی کردند . کد 
درنتیجه یک نفر مجبور به بازگشت به بخارا شد و عده‌ای باسختی بسیار از رودخانه گذ شتند . 


یک اشارهء مختصربه وضعیت این افرادبه برخی ازاهالی اورکنم هنوز به احنمال زیاد می‌نوا 


سفرشان را متوقف سازد . ولی همه" افراد بخوبی آ موزش دیده بودند . این‌عده درحالی‌که به 
سرزمین ایران نزد یک می‌شدند چه افکاری در سر داشتند ؟ یکی از آنا به من کفت که بیست و 
دو سال قبل هنگامی که به اسارت فروخته شد » دارای زن وتعداد زیادی فرزند بوده که Lats!‏ 
خبری ندارد Sl.‏ از افراد خانواده‌اش کسانی زنده باشند » پد رخانواده همچون روح برخاسته 
از کور هرا فرتمای PS eee e Saale oh elt‏ 

هم در نوع خود رت اون بود . او به اتفاق افراد خانواد هاش و درحقیقت با pls‏ ساکنان 


روستایش در نزدیکی ترشیز ( کاشمر امروز ) ربوده شده , به دست یکی از بزرگان خراسان به 


3 


ترکمانار. تحویل شده بودند . 


3 بدین قرار » بیش ازیکصد نفر رابه بخارابردند . اسرا درمحلی 
poly Pee ate us eae‏ کر ids Waly GBS‏ یرای هه دک مزا Mee VG BoB‏ 
فروش رسیدند . در آن جا این مرد بیچاره ناظر بود که همسرش را به یکنفر , دختر و پسرش را 
به افراد دیگری و خودش را به شخص SIE‏ فروختند . مرد رو*وفی » در بحارا . بعد از شنیدن 

سرگذ شت این بیچاره بر او رحمت آورده > ار را از قید اسارت نجات داده بود . زیرا اعتقاد 
داشت که عمل او در oe‏ خداوند Boa‏ ید ارت cx!‏ 8 بضت در بخارا ‘ مانند پرند های‌که 
که شاهد دستبرد به لانه‌اش باشد . به اميد نجات WL‏ افراد خانواده* خود تلاش کرده بود. 
ولی موفق نشده بود . و اکنون در راه سفر به کشورش بود تاد رآں جاترحم و همدردی آشنایان 
را » یتینما که با اودر روزگارکامیابی معاشرت‌داشتند . برانگیزد . a Ne‏ 


هولناک که به د ست برخی افراد چپاولثر بر نوع بشر کد تة قل انا ن راجریحه‌دار می‌سازد . 





Maimuna “YO‏ میمنه » شهری as‏ بر سر راه ooh‏ در دو منزلی طالقان که در 


eé Fishel ۳‏ : ع 
قرون وسطی آن را یهودان و یهودیه می‌گفته‌اند . ياقوت حموی از آن به نام یهودان بزرگ‌نام 


esas: 


To‏ سفرتا مه٤‏ بارنز 





جاه‌بال 453 

در راه پیمایی از کارول . ما بزرگراه کاروان رو را که به مرو منتہی می‌شود » ترک کرد یم و 
به سوی غرب در داخل, صحرا پیش رفتیم ۱ این aly‏ روی هم رفته متروک بود و ما در انتخاب 
چنین مسیری از خود اختیاری نداشتیم , زیرا فرمانده* سپاه اورگنم قاصدی فرستاده بود که ما 
را به سوی اردوگاهش هداب یت کند . بدين ترتیب ما رادر دهان شیر انداخته بودند وکاری هم 
از ما ساخته نبود و به نظر می‌رسید که بازرگانان بیش از ما تا سف می‌خوردند . پس از توقف 
معمول » صبح روز بیست و سوم | وک ن از طی بیست hazy‏ ر مايل به چاه بال یا SL"‏ فوثه " 
رسید یم . این چاه کوچک و منفرد دهانه‌ای داشت به قطر چہار پا و از لحاظ عمق همانند چاه 
کارول بود . ترکمانان بعد از جست و جوی چند ساعنه دراین طرف وآن‌طرف این چاه را کشف 
کردند ۰ ما بلافاصله آب آن را کشیدیم ( زیرا آبش خوب بود ) و ناگزیر تا شب منتظر شدیم تا 


د وبا ره پر شل . 


صحرا 

در این مسیر» صحرا پر از بوته و گیاه» ولی کاملا " بی‌آب بود . تنها aS,‏ آن عبارت 
بودنداز : چند موش صحرایی » مارمولک وسوسک و پرنده‌ای تک وتنها . دراین حوالی » ارتفاع 
DHE‏ .بخ تضور iho‏ بر روی چنان سطوح بی‌حفاظ , گیاه SS ns‏ برو ید Supa.‏ 
ser pee EE EE ESE‏ ھی ا مید دو 
این اشاره‌ای | ست به حیوان مفید صحرا ؛ اتی شتر . شقا ر خاک ee‏ 
lo‏ منفرد TT‏ ن یاد کرد م فقط 
به شکل آنباشته و خوشه مانند روید ه بود . حرارت شن b‏ یکصد و پنجاه درجه بالا می‌رفت و 
گرمای هوا از یکصد د رجه (et De es jl‏ ولی باد بشدت می‌وزید . من معتقد م اگر 
این باد از وزش بایستد › عبور از اين مسیر در تابستان غیرممکن خواهد بود . ضمنا" » شدت 
این باد که از یک سو در بخش داخلی این سرزمین می‌وزد » خود قابل ملاحظه است . در این 
محل » اطراف ما را به جز شمال aS.‏ احاطه کرده . ولی فاصلهء آنہا آن قدر زیاد است که 
نمی‌توانند جلوی وزش باد را بگیرند . کاروان ما با گامہای ثابت و یکنواخت aa‏ وتا 
پیش می‌رفت و دریافتم که این صحرا از شرعت حرکت شترهایمان نکاسته است » زیرا » که در 


ساعت دو مایل و یک هشتم bh‏ یعنی سه هزار و هفتصد و چهل بارد حرکت می‌کردند و این 


مسافرت در صحرای ترکما نها [۳ 








شرعیت: :قربا ' معادل همان سرعتۍ است که "والتی " خرد‌مند ترا حرکت شترها در مصر و 


سوریه که سه هزار و ششصد يارد در ساعت باشد ذکر کرده است . 


مخاطرات صحرا 
قبلا ' دربار" صحاری جنوب جیحون مطالبی شنیده بودیم و در این زمان براساس 
مشاهدات شخصی شواهدی برای قضاوت دراختیار داشتیم . در صحرا به استخوانهایی که در 
آفتاب سفید شده بودند برخوردیم که بقایای اسبپا وشترانی بودکه ازتشنگی تلف شده بودند . 
وضعیت راهپا ومعابر درصحرا طوری است که به آسانی محومی‌شوند ۰ اگرمسیر طی شده فراموش 
د. مسافر و ستورش ازبین خواهند رفت ۰ چنین وضعی چند روزقبل ازاین‌که ماشهر چارجوی 
را ترک کنیم » پیش آمده بود . یک گروه سه نفری که از اردوگاه اورگنج حرکت کرده بودند , راه 
را گم کرده بودند و ذخیره" آبشان هم تمام شده بود و دو oD‏ از اسبپایشان نیز از شدت 
تشنگی تلف شده بودند . این افراد بیچاره رگ تنہا شترشان را گشوده خونش رأمکید ه بودند 
داهن ور شیم ریت acca gery‏ نآ رسمه قافن رت 
درباره حوادث روزمره در صحرا ۰ خان اورکنج در سفر اخیرش در صحرا » بیش از دو هزار شتر 
راء که آب وآذوقه حمل می‌کردند > ازد ست داد : اوضمن سفردرصحرا» به کندن چاه مباد ریت 
می‌ورزید ولی مقدار آب ناچبز بوده است . شتر در مقابل تشنگی بسیار صبور است » ولی این 
اشتباهی عامیانه است که تصور کنیم این حیوان بدون آب تا هر مدتی می‌نواند ,£55 athe‏ 
شتر از بی‌آبی در روز چهارم بنیه‌اش تحلیل می‌رود و تلف می‌شود . و در گرمای زیاد حتی 
همین مدت را هم دوام نمیآورد 


سیراب 

bs Malar کی تنوف سای‎ he 
DUS توقف کوتاه » تا روز بعد همان موقع به راهمان ادامه دادیم » و با طی سی و پنج مايل در‎ 
چاه بدبویی به نام , "سیرآب " فرود آمدیم ۰ در فاصله* بین دوچاه درصحرا » به آب‌دسترسی‎ 
نداشتیم . به نظر می‌رسید که با پیشروی درجهت غربی از مشاهده* نیه‌های عظیم در مسیر‎ 
محروم شده بودیم . صحرا گرچه دارای همان سیمای گذشته بود › اينک به صورت سرزمینی‎ 
تاهموار و موجدار و تاحدودی پوشیده از بوته جلوه می‌کرد . در بعضی نقاط » خاک با نمک‎ 
بد طعم نبود + سردارترکمان مار ارتوذر)»‎ aes همراه بود » ولی‌آب چاه یعدازاین که مدتی‎ 
فتخاتی چای دیوشن :هرگز یک بسک‎ he NS Solid متا‎ aor که بعد ار ورود قاق‎ 


Feel eels‏ هبتر از این ترکما ن خاکستری موی > تا این حد به قند علاقه نداشته است . من 


ry‏ سفرنامه* بارنز 





با این نیّت به او قند می‌دادم تا از جویدنش لذت ببرم ۰ گرچه بعضی از بازرگانان » ازاین‌که 
تشد alist‏ این ور ی وتان رای کف موی او el CANE‏ رای فان 
بیشتری می‌کردم » زیرا او درنظر من به عنوان تنها رابط ما با مردمانی بود که با آنها arly‏ 
می‌شدیم . خبرهای کاروان و کلیه* ویژگیهای آن حوالی را نیز به ما می‌گفت و حتی‌می‌دانست 
که این اطلاعات را یاد داشت می‌کنیم . ارنوذر » ما را فریب نمی‌داد gles‏ و قندی که مصرف 


می‌کرد د رمقابل خدماتش چندان ارزشی نداشت . 


2 
سیرستر 


در مقابل مساعدتهای ما , ارنوذر ؛ قول داد وقتی که به اولین قرارگاه ترکمان برسیم با 
یک غذای محلی خوب از ما پذیرایی کند . من انتظاری بیشتر از " کیمیز "یا بوزو ' یا شیر 
ob ob‏ و دوغ نداشتم » ولی او شیر شتر آوردکه تنها آ شامیدنی ترکمانان است . شیر رابا آب 
مخلوط می‌کنند و سرشیرش را که "چال " نامیده می‌شود می‌گیرند . چال , دارای طعمی شور و 
تلخ است . اهالی قسمت رقیقتر شیر را به عنوان "شربتی گوارا " تلقی می‌کنند » ولی به نظر 
من این شربت دارای طعمی ترش و زننده است . تصورمی‌کردم که کلیه ترکمانان و ازبکہا» شیر 
مادیان و دوغ می‌نوشند ولی متوجه شد م که امالی بخارا این آشامیدنیما رانمی‌شناسند » زیرا 


مصرف این آشامیدنیما صرفا" خاص قزاقا و قرقیزهای بین بخارا و روسیه است . 


یک کاروان شرقی 

کاروان یک جمپوری کامل است . ولی فکر نمی‌کنم که اکثر جمپوریها تا این اندازه منظم 
باشند . هر سه یا چهار شتر از هشتاد شتر کاروان ما به یک نقر gle‏ داشت و چہار نفر نیز به 
ts ule‏ وان راصراهی خی A NR‏ اجره سای 
درباره* ترتیب و نحوه* حرکت در بین نبود . در این جا این یک اصل لازم‌الرعایه است‌که هر 
فرد » دیگری را برخود مقدم بدارد , متلا " » اگر بار شتری بیفتد , تمام خط متوقف می‌شود نا 
بار مجددا روی شتر قرار گیرد و انسان از این همه همدردی عمومی مسرور می‌شود . این گونه 
احساسات » مسافرت با کاروان را دلپذیر می‌سازد . ضمنا" » مات توقف خیلی کمتر از آن است 
Lalas‏ و مرچم‌با لین WT i‏ معط gee age‏ رها هرت کردم وا 
معیارهای خودشان درباره* آنہا قضاوت کردم » اثرات وتصاویر نیکوتری ازآنها درخاطرم پد ید 
آمد . انسان » در ارویای متمدان » چنین احساس سخاوتمندانه‌ای که بومیان آسیا راء از خُرد 3 
کلان » وامی‌دارد تاد رهر لقمه‌ای که دارند دیگری راشریک کند ۶ نمی‌بیند . درمیان مسلمانان 


حداقل تا آن جا که مربوط به مهمان نوازی است » امتیازی بین شریف و وضبع نیست . خان به 


مسافرت در صحرای ترکمانہا rr‏ 





همان Sol‏ یک روستایی زندگی می‌کند و هرگز لقمه‌ای در دهان نمی‌گذارد » مگر آن که 
E E E E eee erro‏ 
NEG Ua de a eS‏ وه بش ا 
فرودست در بریتانیا حاکم است بسیارمتفاوت می‌باشد . این رفاقت پسندیده دربین اسایا 
منحصر به تجار اهل سفر نیست » در شهرها نیز چون در روستا به آن برمی‌خوريم Se‏ تسف 
است که تمدّن L‏ تمام مزایایش این فضایل رابرای ماحفظ نکرده است . آسیاییپا مهمان‌توازند 
و غربیپا مو“ دب » ولی وقتی مهمان نوازی با ادب همراه گردد . آن را دلپذ برتر می‌سازد . 
oe.‏ هميشه یک منظره و صحنه* جالب است و تدابیری که افراد متدین از خود نشان دادند 
از معطل شدن کاروان در = جلوگیری شود درخور توجه است : سلسله* شتران بیش‌ازآن 
ممتد است که برای توقفهای همگانی به منظور برپا یی نمازمناسب باشد ۰ هریک ازافراد درموقع 
مین برپشت شتر یاد ر د رون محمل به بهترین nee‏ برایش مقد وربود به نیایش می‌پرد اخت . 
قوانین اسلام به فرد مو من » درصورت فقدان OT‏ اجازه می‌دهدکه خود راباشن تطمهیرکند » 
و پشت اسب یا شتر برای گزاردن نماز همانند عالیترین مساجد شہرمشروعیت دارد . Fate‏ 
شلوغ ورود ما به منزلگاه در شب » هم با روح و هم سرگرم کننده بود . ازبکہا » مانند خود «le‏ 
موقعی که بدن اسب هنوز گرم است به آن GT‏ نمی‌دهند . به مجرد این که فرود می‌آمدیم » 
حرکت می‌کردیم » در عین حال برای اسبہا فرصتی بود که تشنگیشان را فرو نشانند . ازبکہا 
برای جلوگیری از اترات نامطلوب CT‏ اسبپا را زین کرده سوار می‌شدند وچبهارنمل باسرعت 
ELL ob;‏ بر بالای تپه و ماهور می‌تاختند Lol.‏ می‌گفتند با این عمل آب با حرارت بدن 
اسب سازگار می‌شود . چایک سواری بعضی از سوارکاران و زینهای سبکی که از آن استفاده 
me‏ — زینهایی‌که از زینهای مسابقه کمی‌بزرگتربود با استقبال ایناعجوبه‌های تیزپای 


اوج isd‏ وترکماناد سار 
در راه پیمایی بعدی نیمه شب به محلي به نام اوچ فوکه " يا "سه چاه" رسیدیم که 
برای lag‏ کردن آن با مشکلات فراوانی مواجه شدیم . در این سوی و آن سوی می‌گشتیم و 
ترکمانان از سب پیاده شده» در تاریکی با دست bet Gay‏ کوره راه را جستجو می‌کردند . 
قرا ois gol‏ زان م ی ماه Spats‏ راان ا کے ی 
موقع بود که بانگ سگ و صدایی که در پاسخ به فریاد های ما برخاسته بود شنیده شد و نگرانی 
ما را برطرف کرد و بلافاصله در کنار چاه چادر زدیم . در این جا به عده‌ای ترکمان برخوردیم 
که نظیر آنہا را از موقع عزیمت ازجیحون ندیده بودیم . آب چاه تلخ بود ولی‌شبانهای محلی 


۳۴ سفرنامه* با رنز 





توجهی به کیفیت آب نداشتند . زمینهای در مسیر پیوسته در تفییر بودند وهرچه بیشتر پیش 
می‌رفتیم زمین مسطحتر و مقدار شن کمتر می‌شد ۰ ولی‌هنوز « بطورمتناوب دارای پستی وبلند ی 
بود . در این حدود ریگہهای لبه تیز سرخی کشف کردیم که به سولفیدهایآهن شباهت داشت . 
عمق چاهپا در این حوالی به سی پا می‌رسید ولی در صحرای هند عمق این گونه چاهها به 
یف ا بالق ی غود es‏ رر ید راان قورع دور ما جل د GUS oils‏ ]زاف 
با آنا به گفتگو و داد و ate‏ پرداختیم . از آن جا کہ آنہا هیچ گونه شناختی از خصوصیات ما 
نداشتند » حضور " ارنوذر " که از قبیله* خودشان بود توجه این "بچه‌های صحرا " را به خون 
جلب می‌کرد LET.‏ ازسرمای‌گزنده* این سرزمین‌در زمستان صحبت‌کردند و با اطمینان می‌گفتند 
که گاهی ارتفاع برف روی زمین تا یک پا می‌رسد . ما خود . از هنگام ترک جیحون » کاهشی در 
دما معادل ده در فارنهایت را مشاهده کردیم 


خرابه های قلاع مرغاب 
به ما اطلاع داد ند که به قرارگاه خان اورگنج » که به نظر می‌رسید درکنار رود ا 
E ESA nas ALE SS AEE ۳‏ 
هنگام ظهر حرکت کردیم و تا غروب آفتاب به خرابه‌های قلاع قدیمی و دهاتی رسیدیم که به 
صورت پشته‌هایی قلعه مانند در بیابانی وسیع خودنمایی می‌کرد . متوجه شدم که رفته رفته از 
محدوده* تیه‌های شنی خارج شده‌ایم و این GET‏ ساخته* دست بشر, که اینک به آنها نزدیک 
ماش و E‏ بان EU i‏ و وا این jab‏ کف تور خان ما نامیاه 
کرده‌اند » "مروو " بودند . قبل از رسیدن به این SET‏ , ما نشانه* مشخصی دال بر گذ شتن از 
اقیانوس شن و رسیدن به آبادی نداشتیم , مگر چند دسته پرنده که از روی سر ما گذشتند و 
مانند دریانوردی که با مشاهده* چنین شواهدی مطمئن می‌شود که به خشکی نزدیک شده. ما 
نیز از این که بعد از یک سفر یکصد و olay‏ مایلی درمیان صحرای بیآب وعلف » پی به وجود 
cot‏ می‌برد یم خشنود بودیم : زیرا » ناراحتیپای فراوانی رادراثرفقدان آب تحمل ‌کرده بودیم 
هنوز در مرز آبادی نبودیم ولی بعد از مد در بیابانی کاملا " مسطح و سخت » که در 
آن همه جا آ ثارقلاع oe Maes‏ کته بود » درهوایی خنک ومطبوع > ساعت ٩‏ صبح , به قرارگاه 
بزرگ ترکمانان 9 رسیدیم ۰ ضمنا"» این قرارگاه در نزدیکی سواحل رود مرغاب قرار 





۶ رود مرغاب یا مرو رود ۰ رودخانه‌ای است که از نزدیکی شهر مرو می‌گذرد . این 
رودخانه از Glas‏ هندوکش واقع در افغانستان سرچشمه گرفته » در نزدیکی مرو به ریگزار فرو 
می‌رود . 


سافرت در صحرای ترما نہا ۳۵ 





زد تا بل تیاه وا یمام ای SEES E‏ ,وم نما 
روی یک تیه در فاصله* دویست یا سیصد یاردی مستقر شدیم » ضمنا " . بازرگانان به ما آموزش 
خاک دمک Silos ie loos‏ درک رهم رح شرت ارق فاده ا 
داشته باشیم . . ما نیز چنین کردیم . ترکمانان محل » دور ما جمع شده توتون می‌خواستند و 
متقابلا " محموله‌هایی از نوعی خربزه عرضه می‌کردند که بسیار شیرین بود . تعدادی از این 
خرب ھا را وید ی وبا fark] Gan eal‏ ,در زیر تور کاب از کور دن Gal‏ لدت 
بردیم . پرتو خورشید So‏ برای چپره‌های آفتاب سوخنه* ما ضرری نداشت . اکنون معلوم شد 
که ارد وگاه اورگنح » درجانب دیگر رودخانه قرار دارد و عبور از رودخانه فقط از نقاط معینی 
امکان داشت ۰ بازرگانان تصمیم گرفتند » که بدون اتلاف وقت » شخصا" همراه کلیه " خلیفه 
باشیها " به اردوگاه بروند و تا آن جا که مقدور است بکوشند » چون خان اورگنج در چند روز 
E‏ تناها وک die othe Sale‏ ری نید که 
هدف عمد ه اب E E OT‏ 
عمل کنند . زیرا » هیچ کس مایملکش را در مجاورت اردوگاه اورگنج از خطر مصون نمی‌دانست . 
اگر د یگران برای نیل به موفقیت دعا می‌کردند » ما نیز » به همان اندازه شور واشتیاق داشتیم 
و هیأت در ole‏ دعای خیر همگان عزیمت کرد . ما درمیان جمعیت کاروان ماندیم و وقتی‌شب 
فرا رسید » نمدهایمان را در oe‏ ن¿ صاف و E‏ و بدون ترس و اضطراب از 
همسایگان ترکمانمان خوابیدیم . این حالت ایمنی در میان چنین مردمی ودرچنین سرزمینی » 
خبلی قابل توجه است . گرچه ممکن است یک ترکمان در غارتی درگیر شود وبه نحو بی‌نظیری 
آن را به انجام رساند ولی نمی‌تواند بآ رامی مرتکب دزدی شود , زیرا این کاربا خصلت اوجور 


درنمی‌آاید 


مشاهدات وملاحظاتی درمورد صحرا 

اکنون فراغتی دارم که درباره؟ صحرایی که در مسیرمان به مرغاب ازآن SS‏ شتیم صحبت 
cls TA a sll a8‏ ارف اس ی ماس اما کیو یار 
با یکدیگر فاصله داشتند و آب هم تلخ و هم بسیار کم بود . آبی هم که از جیحون برداشته با 
خود حمل می‌کردیم مانند CT‏ صحرا تهوعآور بود ۰ این آب می‌بایستی در مشک حمل شود و 
برای این که از ترکیدن مشک جلوگیری شود » آن را . چرب می‌کردند : چربی با آب مخلوط 
می‌شد و آن را به صورتی درمیآوردکه حتی اسبپها Ti!‏ شامیدن آن خودداری می‌کردند . آن‌طور 
که ما حس کردیم فقدان آب خوب ازهرچیز دشوارتر است . درطی راه . چندین نفرازهسفران 


بخصوص شتربانان دچار Chl‏ چشم شدند که به نظر من علتش شن » گرد و غبار ونور شدید 


۳۶ سفرنامد* با رنز 








د . با درنظر گرفتن رنجهای بی‌شمار جزئی و موانع طبیعی کمترسپاهی قادراست ازاین نقطه 
از صحرا عبور کند . از آن جا که در صحرا جاده‌ای وجود ندارد » باریختن خاشاک بر روی‌گوره 
راهپای شنی می‌توان آنہا را برای عیور دادن توپپا آ ماده کرد . ولی علوفه برای چپارپایان 
بسیار کم است . چند راز اسي نم که ما درکاروان داشتیم » قبل از رسیدن به رودخانه خسته 
شده از پا افتادند . وقتی اسبی را با شتری همسفر و همگام می‌کنند بی‌عدالتی بزرگی نسبت به 
اسب اعمال مي‌کنند . ولی یک سپاه نیز درصحرا نمی‌تواند ازکاروان جلو بیفتد . علاوه براین ‏ 
خستگی کمرشکنی بر آنها عارض می‌شود . تاریخ به ما می‌گوید که لشکرهای زیادی دراین صحرا 
جنگیده و از آن aS‏ شته‌اند . اما این گونه سپاهیان ازگروهپای سواره نظام سبک تشکیل می‌شده 
که می‌توانسته‌اند پسرعت حرکت کنند . ضمنا" Siena Bal)‏ رکاروان « مسافری 
که ook,‏ باشد نداشتیم . سوار سبکبارممکن است ازچنین صحرایی , از راھہا و بخشهای فرعی 
بگذرد » زیرا علاوه بر راه اصلی به مرو » راهی هم وجود دارد که از غرب به شرق کشیده شده 
پ ی ای ی ی ی 
زیرا » کاروان ما که هشتاد شتر داشت , چاهها را از آب تهی کرد و به آسانی می‌توان آنها ر 
که دارای ذخایر ناچیز CT‏ هستند » استتار کرده و يا حتی پر نمود . یک فرمانده" قوی » حنی 
رهاظ a tet eens‏ هرمن فرا رد ارف Se‏ است عوار deme‏ اسر با ود 
زیرا نمونه؟ آن را در پیش روی خان اورکنج به سوی سواحل مرغاب مشاهده می‌کنیم . بعد از 
نوشتن این سطور . شأید هم ارتجالا " . این سئوال برایم پیش آمد که : چه کسی قصد عبور از 
این صحرا را دارد و با این عرصه ممکن است در مسیر کدام مهاجم قرار گیرد ؟ این صحرا در 
مسیر راه ارتباطی بین هندوستان و اروپا قرار ندارد : و اگر اعقاب اقوام سیت و پارت یعنی 
اهالی امروز این حدود بخواهند یکدیگر را مورد حمله و هجوم قرار دهند و به این کار هم 
مبادرت کنند اصولا " کار آنہا حتی توجه بریتانیاییهای آزمند را نیز برنمی‌انگیزد 


قرارگاه ترکمان 

قرارگاه ترکمن یا " اوبه " » که در آن توقف کردیم » در نظر ما منظره‌ای بسیاربد یع دارد . 
" آوبه " از تعدادی درحدود یکصد وپنجاه کلبه* مخروطی‌قابل انتقال به xe‏ "خرگاه" تشکیل 
شده که روی زمین مرتفعی برپا می‌شوند . در این جا استقرار کلبه‌ها ترتیبی نداشت و اگرهمان 
سقفهای سیاه را نداشتند » مانند کندوهای بزرگی به نظرمی‌رسید ند . به همین‌طریق ممکن است 
بچه‌ها را هم به زنیوران تشبیه 2S‏ زیرا عده* آنها بسیار زیاد بود و من از احتماع ‘el‏ 
این همه افراد درشگفت بودم . ترکمانان را اگر به صورت جمعی بنگریم کاملا " برایمان مشخص 
می‌شودکه درچمره‌هاشان نشانه‌هایی ازتاتار به چشم می‌خورد ۰ چشمہایشان کوچک ویپلکهایشان 


مسافرت در صحرای ترکمان ry‏ 


متورم به نظر می‌رسد . آنہا نژادی خوش اندام هستند و همه" آنہا کلاه سیاهرنگ وچہارگوش 
با موی ی شم کش که ین اه شوه ارو Sa‏ ان pled igs SSIS‏ 

از پوست گوسفند است . "تیل پاک " خیلی بیشتر از عمامه برازنده* آنهاست و گروه ترکمان را 
به صورت فوجی سربازمنظم جلوه می‌دهد . ترکمانہاخیلی به لباسپایی که دارای رنگهای روشن 
cel‏ قاس و اه ور مکی هه مس ره ی رسای NC‏ 
یاپوستینهایشان را انتخاب می‌کنند . آنهابا کمال بی‌توجهی‌پیرا مون‌قرارگاهشان پرسه می‌زدند 
و غیر از آن که با دستاورد آخرین غنایم‌شان روزگار بگذ رانند کاردیگری نداشتند . چند مزرعه 
بیشتر نداشتند و محتملا" یک تا دو نفر رمه‌های بیشمارشان را سرپرستی می‌کردند ۰ در واقع 
حراست رمه‌ها به عهده* سگهایشان بود . این حیوانات مطیع و سربراهند » ولی دربرابربیگانه 
سبع هستند . Ae‏ سگهای پشمالو از نژاد alt‏ باشند و از این رو 
قیعت آنها ole ee‏ همین مرد م بسیار گران است . عادات نظامی ترکمانان به نظر من 
ete ce‏ هشان را به شعاع LLY‏ ازخار و SEL‏ پاک می‌کردند . فکر 
می‌کنم آنها را پرای سوخت قطع وجمع می‌کردند » ولی باهمه* اینهاشباهت محوطه به گرد شگاه 
یا میدان رژه و نمایش جنبه* دیگری داشت . در بررسی ترکمانها » ازخانمهانباید فراموش کنم 
که پوشش سرشان درخور محافل رقص انگلیس است . این پوشش عبارت است از یک د ستاربلند 
سفید به شکل کلاه امرای ارتش (ولی بلندترازآن ) روی آن یک روسری سرخ یاسفید می‌آندازند 
که تا کمر می‌رسد . بعضی از این زنان ترکمان زیبا وخوش اندامند وخود رابا انواع زینتآلاتی 
که به مویشان می‌زنند و طره‌ها را بر شاته می‌اندازند + می‌آرایند . پوشش سرشان » شاید قدری 
cabal‏ رکه و ورس ریا کار تست cl‏ وت ایا ی 
نیز برازنده* آنهاست . بخش دیگر از لباسپایشان روپوش بلندی است که تا قوزک پا می‌رسد و 
eT eee ee‏ وربا ها ماس ای هه ما ی اف هر 
ملل دور ازهم نه تنها ازلحاظ زبان وقانون » بلکه ازبابت سلیقه و منش نیز ازیکد یگرمتمايزند . 


مأموران اورگنج . 
عد ها Meee‏ گاه اورگنج رفته بودندهمراه ه نماینده‌ای بنام " بپوزبا اتی « کسی 
که فرماندهی یکصد نفر را عهده‌دار است مراجعت کردند . بازرگانان از قیافه* یوزباشی دچار 





Mastiff ۷‏ ۰ نوعی سگ که بسیار بزرگ و قوی است و دارای سیینه‌ای فرو O45)‏ و 


پوششی نرم می‌باشد و از آن به عنوان سک گله و سگ پاسبان استفاده می‌شود . نژاد ماستیف 
یک نژاد قدیمی است . م ae‏ استفاده از فرهنگ py‏ 


۳۸ سفرنامهء بارنز 





نماینده* خان مرد مسنی بود که کلاه بزرگی نظیر کلاههای نظامی ae‏ عده‌ای از 
ترکاتان صخرا او راهزا هی من که کد رمیا ن تان ی با رین نع که ای ۸" 
نامیده می‌شد و به قبیله“ ساروک " تعلق داشت دیده می‌شد . بازرگانان فا نمایندگی رابه 
بالای مجلس هدایت کردند و به شخص نماینده* خان ۰ یعنی یوزباشی ۰ خوش آمد گفتند و با 
Lal)‏ اکنون دار ملا* عام از توتوں استفادہ مې کرد ند ۳ 
همچنین ابریشم » پارچه » کشمش و قند به او هدیه کرده . سپس کالاهایشان را به وی نشان 


۰ 


چای و قلیان از او پذیرایی کردند . 


دادند . هر کسی چیزی عرضه کرده بود و ما به عنوان ادای احترام » دو مشت کشمش و کمی 
قند فرستاد یم . ما در محملہای خود › از فاصله* ele «Loy‏ صحنه را زیرنظر داشتیم ۲ 


یوزباشی » که من هم باید او را به همین اسم بخوانم » با صدای بلند و با لحنی صریح خطاب 
| 


به کلیهء اعضای کاروان گفت که برای اخذ مالیات قانونی به میزان eer,‏ موال فرستاد ه 





شده ولی از گشودن بسته‌های بار صرفنظر می‌کند . او در ادامه* سخنانش افزود که بهتر است 
صاحبان امتعه حقیقت را بگویند و اگر به دلیلی بر فردی ظنین بشود , باراو را بازرسی‌خواهد 
کرد و آن گاه کاروانیان باخشم خان اورگنج بعنی آقا و سرور یوزباشی مواجه خواهندشد . اهل 
کاروان با وحشت به این سخنراتی گوش دادند و معنقدم که عده‌ای دارایی‌خود رابیش ازآنچه 


۳ بود اعلام كردند ٠‏ تا ن جا که من متوجه شد م هیچ‌کس حقیقت را کتمان نکرد . سپس 


قلم 5 مرکب خواستند و صورت برداری la VIS‏ شروع شد که خود کاو اسا نبود . 


درحالی که بازرگانان درباره* سکه‌های طلا مشاجره داشتند وبه يوزیاشی تملق می‌گفنند ۰ 
ما گوشه‌ای دنج ر انتخاب کرد ه حنی وانمود می‌کردیم که خوایید هايم . من در تمام دوران 
زندگیم هیچ‌گاه به این اندازه بیدار و گوش به زنگ نبودهام و فاصله* ما با آنها آن قدرکمبود 
که همه چیز را می‌توأنسنتيم ببمینییم و بشنویم . جند ہن مساله در ارتباط با ما مطرح بول و تجار 
عمده با اشتیاق و محبت صحیت می‌کرد ند ۰ ماهرگز جیزی به آنهاتعلیم وتلقین نکرده بو دبیم » 
ies‏ آنہا اینک برآن بودند که ها را هند وهایی ازاهل کابل بنامندکه به زیارت شعله‌های آتش 
am‏ با کو درکناردریای خزر می‌رویم . گروه ما متشکل ازافراد . انگلیسی» افغانی ‘ ازیک»› ارمنی 
و Say Grace‏ و بازرگانان » همان طورکه قبلا " اشاره شد » مارابه عنوان هندوفرض می‌کرد ند 
LT‏ مرد می ساده بودند و هیچ‌گاه در مقام تحقیق پا بازجویی از ما برنیامده بودند . کمی‌بعد 





28. Aksukal 


مسافرت در صحرای ترکمانہا rq‏ 





از این که موضوع هویت ما و کالاها مورد بحث فرار گرفت » رئیس یا ریش سفید قبیله از میان 
Cl Ne oe‏ میا سا اش ی او رگا رها ها BIS‏ توف مه ای pa BT‏ 
یا ریش سفید یاد کرده‌ام ۰ ولی اتفافا" روی چانه‌اش به اندازه* کافی ریش سياه دیده می‌شد : 
جیه گرانبپای سرخی در برداشت و این همان اونیفورم ملی مابود . این لباس هیچ‌گاه درنظرم 
چنین وحشت‌انگیز نبوده است » زیرا محتمل بود که در زیر این قبای رنگارنگ انگلیسی " یک 
متام nes Sey | EN ILS‏ کی رین E a‏ ی هن گنل 
oe‏ در پاسخ با اشاره سر Ge Seed‏ درف 58 اين اثناء » دکتر همراه ما در محملش دراز 
کشیده بود » آق سقال بعد از من یکی دیگر از گروه ما را که یک افغانی بود مخاطب قرار داد و 
. زیرا » گفتگو با آن افغانی دروغ ما را حقیفت وانمود می‌کرد . 
رت cial‏ کم Sicha E base Jule ates‏ راهان 


من از این بابت خوشحال شدم 


روسشان دشمنی دارند » زیرا می‌دانند که آنہا به ایرانیانی که کشورشان رانتهدید می‌کنند کمک 
می‌رسانند . البته » از ملل مختلف اروپا چیزی نمی‌دانند و تمام اروپاییان را به عنوان دشمن 
خود gil‏ می‌کنند . از این که رئیس ترکمان » این بزرگ قوم و ریش سفید حتی بعد از دیدن 

اه Lela‏ یی کت گرم رک یه ماع چیه Eig dt tga Bogs‏ 
lene‏ جلوه می‌کرد » زیرا ما درمیان ترکمانان گروهمان » به عنوان ارویایی‌مشخص بردیم وهویت 
واقعی ما برای همه* افراد کاروان معلوم بود . شاید بعضی از آنها از ترس» وضعیت ما را افشا 
نمی‌کردند و این امر واقعیت داشت » زیرا دلایلی در دست بود [ که نشان می‌داد ] که اهألی 
esa)‏ راما eas esa hs‏ را مضصول لعف تخویش فرار EE RASS‏ 
ناراحتی راد ر برخورد باخلیغه باشی تجربه کرد یم »ن هم د رست درجایی که ابدا" انتظارش 
ر نداشتیم . او برای پرداخت عوارض گمرکی عادلانه* کالاهایی که در ابتدا امیدوار بود به 
صورت قاچاق بگذ راند » پول مطالبه می‌کرد و با این که ما قرارهایمان را قبلا " گذاشته بودیم‌و 
IEE‏ ییا زا حول OO E SOE‏ 
مقداری وجه به قرضش ند هیم » اک ots‏ . چه لحظات 
سخت وچهآ زمایش د دشواری برای‌میزان خویشتنداری ماپیش آمده بود . یت از رفتار رذیلانه 
او سودی نداشت و اگر نشان می‌دادیم که متوجه این دناءت او او شده‌اییم وضع لا شد کر 
کردم دو سکهء طلا برای این آدم فاسد کافی باشد » گرچه ۳ سکه* Mb‏ برای خودمان هید 
کرده بودیم و می‌دانستم که این سکه‌ها را درمحیطی که مرد م را مانند گوسفند خرید و فروش 
می‌کنند » کارساز است . شب فرا رسید وبده و بستان با بوزباشی اورگنج خاتمه بافت . فرمانده 
که Uthat led Gt I‏ هن سک فد کت کرو رها ار رادار تردیک انیت Soil‏ 


کرده تا بیرون قرارگاه با چشم بد رقه‌اش کردند . چنین است وحشت اقتدار و قدرت کسی که 


fo‏ سفرنا مه" بار نز 





واجد آن است . هنگام سپیده دم » بازرگانان برای صرف چای و حکایت وقایع روز به دیدن ما 
otal‏ ودک تا یک ماه الله داد وی ارات تام ون ور دای pes‏ 
ولی حقشناسی ما می‌بایستی همه را شامل می‌شد › زیرا اینک با همه صمیمی بودیم . در مسیر 
جاده هرجا سوارکاران از US‏ ما می‌گذشتند با تعارفات معمول در زبانشان فریاد می‌زدند : 
زا موی Gh‏ تس دنک E‏ چا مش ی اه pascal IL‏ 
منشی " یعنی "میرزابنویس" که روی من گذاشته بودند چقدربجا ومناسب بود ۰ زیرا . من هیچ 
EE EE‏ ی دادم تفر Gide‏ کارها بای 
,| ی شزیر ات ون ایا ی خی اس رواد E‏ اعدا 
بود یم که به مسافرنمان ادامه pepe‏ . بخاراییپا به من اطمینان می‌دادند که طبق دستور وزير 
supine ENES E etal E oe is ol es‏ 
Ya (GIN a‏ شاب مس دنل Say‏ و فد plas se‏ 
تصور نمی‌کردم که هریک از این دو شخصیت برجسته ( کوش بگی وعباس میرزا ) عنایت زیاد ی 
E‏ راک ای ایس انس ایک سای Re Fees Pa‏ 
داشتند » درنوع خود جالب بود . 


dala!‏ مسافرت درصحرای ترکمان 


رود خانه مرو 

سپید ه دم روز بیست و نهم اوت » با روحیه‌ای شاد مسیر مرغاب یا رود مرو رأ ae‏ 
کردیم و دوازده مایل نیز جلو رفتیم » ولی هنوز نمی‌توانستیم از آن عبورکنیم . این رودخانه 
با عرض هشتاد بارد و عمق پنج پا » با سرعتی معادل پنج مایل در ساعت در بستری جریان 
داشت که سواحل OT‏ از خاک رس و دارای شیب تند بود . ما از یک قسمت کم عمق معمولی 
رودخانه » با عبور از روی کف گلی آن که دارای حفره‌های متعددی بود گذ شتیم . روستایی در 
این حوالی دیده نمی‌شد و این محل را "علیشاه " می‌نامیدند . این رودخانه ازکوهپای هزاره 
سرچشمه می‌گیرن ومد تہا تصورمی‌شدکه به رود جیحون یاد ریای خزرمی‌ریزد » ولی این نظریه‌ها 
اشتباه است » زیرا یا خود دریاچه‌ای تشکیل می‌دهد و یا در مسافت حدود پنجاه مایلی شمال 
غربی مرو به bag ye‏ ی می‌ریزد . در نزدیکی مرو بر روی این رودخانه سدی بسته بودند که 
بخش اعظم آب آن رابه زمینهای مجاورشهراختصاص میداد ودرنتیجه مرو به صورت سرزمینی 
حاصلخیز و ثروتمند درآ مده بود . درحدود چهل وینج سال قبل » شاه مراد » یکی ازپاد شاهان 
بخارا سد مزبور را خراب کرد و اکنون رودخانه فقط اطراف خود را که املاک استیجاری است و 
محل قرارگاههای ترکمانان است مشروب می‌سازد » beg‏ در این جا روستای تابتی وجودندارد . 
کشت آبی است و توت چیز SS‏ وفور رشد می‌کند . ساقه* "جوواری " یاذرت » ازعصا قطورتر 
می‌شود ۰ و در زمینهای غير مزروع بپترین علوفه و بوته‌های خاردار برای احشام ازجمله شتر 
می‌رو, . . در اینجا شتر بد صورت گله‌های بزرگ دیده می‌شود . زمیتهای بخش علیای مرو را 
ee Mac‏ ی بح کر hon cll) Nakane‏ دا ی و رب 
چنین است : "قبل ازاین که به خود بیایی › آب مروچاک ترا کشته است . " این رودخاته همان 
است که آرین » مورح بونانی » از آن با نام E‏ یاد کرده و یکی ازمو*لفان این‌کلمه 


29, Epardus 


rr‏ سفرنامه* بارنز 





را ele‏ ۰° معنی کرده که در این جا .درست استه: حتی به نظر می‌رسد که مورخ 
یاد شده با مسیر رودخانه نیز آشنا بوده » زیرامی‌گوید ‏ آب رود خانهء اپارداس مانندیسیاری 


از رودخانه‌های بزرگ دیگر در شن فرو می‌رود . " 


سرگرمیها 

عبور از صحرایی شنی و رسیدن به کنار رود خانه برای ما تجربه؟ لذت بخشی بود » همه 
خوشحال به نظر می‌رسبدند و حتی‌گویی حیوأنات نیزتفییرمحیط را احساس می‌کردند . سواحل 
رو شا توص SSE ES‏ ری اش . SENT len E SE‏ 
اهل کاروان در رودخانه به بازی و تفریح پرداختند . بطور اتفاقی طرحی کشف کردیم که به 
Be Mca MOE wi clini Cae, Ae lea aes‏ 
روپیه برای کسی د رنظر گرفتیم که بتواند زودتر از رودخانه عبور کند . این مبلغ کلان )1 ر 
دراختیار کمیته‌ای گذ اشنیم و فکر می‌کنم دعایی هم خوانده شد . برای شرکت د رمسابقه سپزده 


> 


نفر داوطلب شدند که از میان آنها ترکمانی از اهالی سرخس که در دویدن سریع درآب عمیق 


مهارت داشت برنده شد . 


سلحشوران وفهرمانان مرو 

ما اینک در نزدیکی مرو بودیم و چندین نفر از مسافران وقتی به سوی رود خانه می‌رفتند 
اظهار داشتند که فلعه* مخروبه" آن رابه صورت نهه* مرتفعی دید هاند . من بیهوده جست وجو 
کردم ولی wh‏ جویندگان دنبال زادگاهشان می‌گشتند وشاید تمایل داشتندکه خود رامتقاعد 
کنند که آن را دیده‌اند . به داستانهای دلاوری فردی یه نام : "بیرام خان۱ ۲۲ که‌هسفران 
برایم حکایت می‌کردند » گوش می‌دادم . براساس روایت آنها» بیرام خان » بایک گروه نخبهء 
هفتصد نفری سالہا در مقابل ازبکان بخارا مقاومت کرده تا بالاخره» شاه مراد ۲۲ با بکاربردن 
یک حیله* جنگی Lol‏ را مقہور کرده است وتمام جمعیت مرو را به زور به پایتختش[ [یعنی‌شمهر 
بخارا ] کوچ داده است . از شنیدن داستان حماسی زنان‌قهرمان مرو » بعنی‌همسران ودخترانی 
که به گروه دلاوران gle‏ داشتند محظوظ می‌شدم . اعتقاد رایج که در تاريخ هم آمده است 

30. Irrigator: 

۱ بیرام خان : شاید منظور نویسنده امیر معروف تیموربان هند باشد که مذهب نشیع 

داشت . 


۲ شاه مراد gre‏ پادشاهان آازبک بخارا . 


۳۳ سافرت در صحرای ترکمان‎ elo! 


حکایت می‌کند که در یک مورد وقتی که سپاهیان بخارا سرزمین مرو را مورد تهاجم قرارداد ند 
و بیرام خان و برادرانش درمحل نبودند . این خوبان خود را به هیأت رزمندگان درآورده . 
وارد مید ان نبرد می‌شوند . ازبکان » که به خیال خوداهل مرو راغافلگیر کرده بودند بامشاهده* 
این نیروها مرعوب شدند و فرار را بر قرار ترجیح wale‏ و زنان قهرمان مرو را که پیروزی 
شرافتمندانه‌ای نصیبشان شده بود ترک کردند . مرویپا با این که آزادی و سرزمین خود را از 
دست داد ه‌اند 7 هنوز به دلاوری که از خصایل اجدادشان است » شهرت دارند ؛ وتا به امروز 
هر وقت بخواهند از بخارا خارج شوند حکومت » همسران دلیرشان را به عنوان وثیقه‌ای برای 
وفاد اری » در شهر نگه می‌دارد و LET‏ به هیچ وجه حق عبور از جیحون را ندارند . 


هشدار 

د ر این جا از اموری مطلع شدیم که ایجاب می‌کرد Jl‏ اندیش و محتاط باشیم و درحکم 
هشدار بسیار بجایی بود . موقعی که گروه ما به اردوگاه اورگنج وارد شدند » مشاهده کردند که 
رئیس ارد وگاه دست‌اندرکار اعزام یک fore‏ سیصد و olay‏ نفری ترکمان برای غارت به‌مناطق 
مرزی ایران است . دوستان ob‏ علی‌رغم آنچه در Jo‏ داشتند حتی‌درست به موقع‌برای اظهار 
تیمن به وسیله* خواندن سوره* فاتحه رسیده بودند » زیرا امکان‌نداشت کسی‌جز د رجهت oe‏ 
مقاصد این بربرها واکنشی از خود نشان بد هد . یوزبا شی‌درحضورگروه ما » از راهزنان خواسته 
بود که خوشحال باشند و کار نیکی را که درپیش داشته‌اند وسکه‌های طلایی را که بایدازمملکت 
قزلباشها یعنی ole!‏ به چنگ بیاورند درخاطر داشته باشند . پوزباشی در ادامه" سخنانش با 
فریاد گفته بود : "بروید وشخص نایب السلطنه ایران » عباس میرزا » رابه پیشگاه خان‌بیاورید 7 
Al ol‏ تاقالم ا کان len‏ هبو نت یکی سا و po ples UO‏ ند آ دام 
بابصیرتی است از رئیس یا یوزباشی درخواست کرده بود که گروه عازم » کاروان ما را ندیده 
بگیرند و او نیز دستوراتی در این زمینه صادر کرده بود . اله Lib‏ سرهایشان را به علامت 
اطاعت تکان دادند وچنین استنباط می‌شدهکه نسبت به صد اقت‌اهل کاروان تردیدی ندارند . 
Lot‏ تمام جوانب امر را در ذهنشان زیر و رو کرده » درنتیجه افسرده به نظرمی‌رسید اند . به 
منوا کی از gS!‏ وا pate‏ وه ous‏ رنه دای یر را ی مره ع js‏ 
اوک ا shat Sly‏ کت لام کم بر یکی از ترایز که مهم 
خواندن سوره* حمد از پیامبر اکرم (ص) استدعا کردم که این گروه مهاجم دیگر [به خانه ] 
برنگردند . " راهنمای ترکمان ما یعنی ارنوذر » اظهار داشت که این نوع بهره برداری ازاولین 


Allamanes ۳‏ : به ترکمانهایی اطلاق می‌شده که در غارت شرکت می‌کردند . 





۳۴ سفرنامه* با رنز 


سوره* قرآن مجید بسیار کراهتدارد . ولی [ بطور کلی] بآسانی می‌توان مراسم مذهبی را با 
ee‏ داد . re e‏ ِ بودیم 

eee oe ge ae hatte ree a 
برویم و در آن جا منتظر نتیجه* اردوکشی مپاجمان باشیم . بسیاری از بازرگانان ترجیح‎ 
می‌د آدند به جای دیدن اردوکشی . خبر آن را بشنوند . به گروه مهاجم آموزش داده بودند‎ 
همان طور که همیشه در غارتها مرسوم است » آهسته پیش بروند وانتظارمی‌رفت که تا روز دهم‎ 


قوانین چپاول ترکمان 

553 عیام وت cide‏ بزرگتزی از راه رود leanne‏ زا مدا طی کردیم و درحدود 
شانزده مايل د رجهت پایین آن به سوی رودخانه روانه شدیم و دوباره در ميان ترکمانان ودر 
سرزمین بومیشان یعنی‌د رقرارگاهی‌که " کان جوکولان " نامیده می‌شدتوقف کردیم . دراین جا » 
بدون at‏ و تردید به میان آنها رفتیم » بر بسیاری ازخصوصیات آنہا واقف شدیم . ترکمانا 
ترک هستند ولی با ازیکها متفاوتند و بطور کامل دارای زندگی چوپانی می‌باشند . این نژاد . 
از قبایل چورگی oh Se‏ غود که اھ آنبا since gate‏ که دارای :سا راندق می‌باهند 
٤‏ ا ,را در ساحل جیحون دیده بودیم . اکنون E ae‏ درآ میخته 
بودیم بعد از آنها طوایف "سالور ۲۳۲ IES TE IE‏ 
یت ۳۹ "« که درباره" faa, Lat‏ صحبت خواهم ne‏ ز این جا تاحدود دریای خزر 
تاکن ما بای ما اوه نگ قرو کر هو هی 
خاک ایران سپری شده بود و در این آمد وشدهای نفرت‌انگيزش آگاهی کاملی در زمینه* زبان 
و کشور ایران حاصل کرده بود . زبان مشترک » یعنی "فارسی " به من امکان داد که به افکار و 
LSI‏ وای یک ترکمان pea‏ یی تیمها او افا ویار بوه وف رین 
و بزرگترین گروههای چپاول شرکت کرده بود . یکبارفقط باسه نفر اسیرکه به د ست گروه کوچکی 


34. Shurukhs 7 35. Erasarees 
36. Saruk 37. Salore 
38. Turka 39. Goglan 


40. Yamood 41. Noornyaz 


ادام سافرت در صحرای ترکمان ۳۵ 





مرکب از شش سوار گرفتار شده بودند مراجعت کرده بود . او روش معمول نفوذبه خاک ایران را 
چنین شرح می‌داد که : ما به آهستگی و مرحله به مرحله به خاک ایران نزدیک می‌شویم وبعداز 
رسیدن به مناطق مرزی چندین روز دراطراف یک قلعه پرسه زده , مترصد فرصتی می‌شویم که 
آن را تسخیر کنیم . اگر وضعیت غیرمترقبه‌ای پیش نیاید , هنگام صیح , موقعی که چوپانا و 
کشاورزان مشغول کار می‌شوند به مزارع هجوم برده وهرکس گیرمان بیاید می‌رباييم . درمواردی 
که بشدّت مورد تعقیب ايرانيپاقراربگيريم » اسبهای یدک را که هرکدام معمولا " به دو نفرسوار 
تعلق دارد رها می‌کنیم و اسیران باارزشتر را با خود میآوریم . در چنین تهاجمی کوتاه مت 
همه چیز در گرو سرعت اسبپاست و از این رو ترکمانان از آنہا بسیار مراقبت می‌کنند . 


پرورش اسب 

این ترکمان آشنا اظهار می‌داشت که اسبش را برای حمله و هجومی دیگر آماده می‌کند ۲ 
این آمادگی عبارت بود از دوانیدن اسب بعد از یک مدت طولانی » پرهیز از آب و غذا که 
حیوان را به نحو بی‌نظیری مقاوم می‌سازد . ترکمانان در این موارد علوفهء سبز و برگ تازه را 
اعد lel‏ خذف کرده» خوراک اسب را به مواد ختک میدس کشت آنا اسب راتاحد 
عرق کردن خسته می‌کنند تا چربی بد نش کاملا " از بین برود ومعتقدندکه به این ترتیب‌گوشت 
اسب سفت و سخت می‌شود و به آب کمتری نیاز خواهد داشت . اسب ترکمان با چنین پرورشی 
ااا , اسبپای اروپایی و عربی را پشت سر می‌گذارد ۰ ولی ظاهری زشت و زمخت دارد و 
پوستش آن د رخشندگی و زیبایی اسبهای هند و کشور ما را ندارد . از آن جا که زندگی وثروت 
یک ترکمان از خوبی اسبش شناخته می‌شود » ما می‌توانیم علت این نوجه و مراقبت را توضیح 
دهیم . خوراک کمی که اسب به آن عادت کرده » ترکمان را قاد ر می‌سازد که به آسانی نیازهای 
ote‏ زا تا مین کند : آومفک ار جو و مان و آرفه برای یه قودشن و اش جل می کد ودر 
پیشرویہا ‏ گاهی این مواد خوراکی را در محل مشخصی زیر خاک پنهان می‌سازد تا موقعی که 
ازهجوم برگردد : بدین قراردر بازگشت به صحرای ترکمان گرچه هفته‌ها تاقرارگاه فاصله‌باشد » 


برای خود و اسیرانی که پا خود آورده است , آذوقه دارد . 


بارتابها وتفکرات 

در ole‏ بد بختیهای بشری › هیچ کدام به اندازه* عمل آدم‌ربایی و بردگی انسان را 
تا نگ رده وید cake‏ خانوادکی اسب Gg Ul Gly pi‏ که مطایب: Ul gol‏ دم زبایی 
بسیار بزرگ است » به نظر می‌رسد که گروههایی که بدان اشتغال می‌ورزند از هیچ یک ازنعمتما 
ولذایذ زندگی انسان برخوردارنمی‌شوند و با زندگی درخشونت و قحطی ازغارتهایشان سودی 


۳۶ سفرنامه* با رنز 





نمی‌برند . وحشتی که این گروهپا دربین مردم نقاط مجاور ایجاد می‌کنند هولناک است ولی 
تعجبی‌ندارد » زیرا آنها درکار خطرناکشان صبر وتحمل وقدرت مداومی ازخودنشان می ۰ 
ما درحالی که برای اقشار مردم کشوری که مورد تهاجم این گروھہا قرار می‌گیرند اظهار تا سف 
می‌کنیم « نمی‌توانیم از تحسین مپارت و اذعان به دلاوری آنها چشم بپوشیم . روشہا وآ دأبی 
که این گروهپا در اعمال نفرتآوری که نسبت به همنوعان خود مرتکب می‌شوند بهترین‌صفات 
انسانی را تضعیف می‌کند و درنتیجه این ae‏ مپهاجم از احترامی که درجوامع نیمه متمدن 
معمول است بی‌بمپره‌اند . مردم درباره* آنها چنین اظهارنظر می‌کنند : " یک مپاجم مانندیک 
حیوان است و فقط با یک نکه نان می‌توان ساکت نکپداشت . " و اعتقاد مسافر این است 
که : "پس نان را بده و آسوده بگذر . " گروههای مہاجم گاهی دارای خصوصیات ناشایست و 
غیرقابل اعتمادی نیزهستند که روی هم رفته » باتوجه به نحوه*زندگیشان بعید نیست . پارسیان 

شش کرده‌اند که جلوی حملاتاین گروھہای مپهاجم رابگیرند » ولی‌موفق نشده‌اند ۰ مهاجمان 
در صحرایی که زندگی می‌کنند » ایمن هستند و از این که اسرای LET‏ (در سرزمینهای مناسبی 
که در ماورای ناحیه* دورافتاده‌شان قرار دارد بخویی قابل معاوضه هستند ) بیشتر ترغیب 
می‌شوند . در تہاجم به ایران گاهی عده‌ای مهاجم دستگیر می‌شوند و برای آزاد یشان فدیه" 
گزافی تعیین می‌شود ولی باوجود این » نزدیکانشان با پرداخت فدیه» آنها را آزاد می‌کنند . 
زندگی یک مپاجم يا در غارت و یا در تدارک آن سپری می‌شود و این حقیقت شرمآوری است 
که shel‏ خراسان مدتہهاست برخلاف اصول طبیعی » با این دشمنان کشورشان متحد شده‌اند » 
تا هنوز عده* بیشتری از ایرانیهای تیره روز را ِ معاوضه دراختیارداشته باشند وبه بردگی 
ابدی بسپارند ۰ زمندی یکی از بدترین OLS‏ 


وت ی بو و 

موقعی که ما در خارج قلمروهای اورگنج بودیم » بازرگانان مخفیانه گردهم آمده بودندتا 
دور یا تا یداع لمات SIS Ee se‏ وی ار تعرس اسان ام 
چاره‌ای بیند یشند . اکثر تجار نظرشان این بود که فرنگیپا (یعنی ما ) باید سهمی از هزینه را 
به عهده بگیرند ۰ هنگام شب » گروه مزبور برای بیان منظورشان نزد ما آمدند وتقاضا کردند که 
ما یک ple‏ مالیات را قبول کنیم » زیرا پرداخت عوارض معمول « jet‏ اورگنج را ترغیب کرد ه 
بود که از میزان مقرر برای هر جفت محمل فراتر برود ۰ ما در واقع eee‏ هر نوع مالیاتی 
وی این وضع بطور وضوح معلول ثروت و وسعت کاروان ما Les.‏ گفته شد که به 
مامور اورگنج ده سکه Wh‏ به عنوان رشوه پرداخت شده است . به E‏ می‌رسید که هم معقول و 
هم عاد لانه stl‏ که ماسهم خود راک تا مین | ین هزینه بپردازيم : بنابراین من مالیات معمولی 


ادامه“ سافرت در صحرای ترکمان ry‏ 





(یک سکه طلا برای هر شتر ) را پیشنماد کردم مخارجی که آنپامتحمل شده‌اند کم شود . 
cx!‏ موضوعی بود که اعمال بصیرت و قضاوت را ایجاب می‌کرد زیر | رد هرگونه مصالحه ممکن 
بود روابط دوستانه؛ جمع را به دشمنی بدل oS‏ و از طرف دیگر » > مجبور بود يم که در صرف 
هزینه بسیار صرفه جو باشیم . 

در این مرحله بخت با من یار بود که با دادن امتیاز به تجار عمده» با آنپا کنارآمدم. 
هنوز دسته‌ای د یگر از ما می‌خواستند که یک چهارم مبلغ خ مالیات رابپردازيم ‏ ولی ازآن جا که 
تابت کرد ي یم که موجب تحمیل هزینه‌های اضافی برکاروان ن نشد هايم و وجود و عدم ما درکاروان 
در میزا ن مالیات تاثیری نداشته است› از قبول مدعای آنها خودداری کرده به آنها گفتم که 
ما مسافرانی هستیم که در سرزمین بیگانه مہمان اس بوده به مدارا و عدالتشان امید واریم . 
رئیس ترکمان . یعنی » دوستمان ارنوذر در این مرحله از گفتگوی ما پیدایش شد که به چنین 
ی اصول مهمان نوازی درمورد اد عاي یی که علیه ما اقامه شده بود اعتراض کند ول هرن 
pe‏ تصمیمم را گرفته وقول داده بود م . این مردم‌به حقوق بیگانگان بسیاراحترام می‌گذ ارند : 
فریاد عذه* زیادی در داد و بیداد عاجزانه" تجار فقیرتر محو شد ۰ سرمایه» اندکشان موجب 
گونه کشورها ودرنظر یک مسافربد ارزیابی شده » گمان می‌کنندکه اودارای ثروت نامحد ود پست . 
گزچه ممکن است. بسیار فقیر باشد.. یک آسیایی از لحاظ عقاید مربوط به تامین هریته با یک 


اروپایی هیچ وجه مشترکی ندارد . 


dal!‏ سفر در صحرا 

ما اکنون سفرمان رادرصحرایی , که درباختر رود مرغاب بود » شروع کردیم ۰ وسی وهفت 
مایل به پیش رفتیم . این مسیر با آن سوی رودخانه کاملاً متفاوت یود و در اواسط راه» صحرا 
به صورت سطحی صاف و سخت و هموار درآمد که تا انتها این ویژگیها راحفظ می‌کرد . شتران 
درچهار ردیف aol‏ پہلوی یکدیگر . حرکت می‌کردند و با این روش به پیشروی اد امه داد یم . 
این ی ترا یماد کر کج ۰ می اک ارد 8 tog Mas‏ فلات چ راری S‏ بد زد 
که درآن ناحیه* بسیار دورافتاده وجود نداشت . زمین فاقد GT‏ بود ولی بسیاری از JET‏ 

× "خاطرات گذرگاه کاچ " از انتشارات انجمن سلطنتی آسیا , مه ۱۸۳۴ راملاحظه‌کنید . 
(نویسنده ) 

۲ کاچ - Cutch‏ یا د Kutuch‏ - شاهزاده نشین وایالت سابق غرب هند واقع 
در شمال خلیج کاچ که فعلا " بخشی از گجُرات | 


۳۸ سفرنا مه۶ pol‏ 


کاروانسراها و آب انبارهایی که به همت عبداله خان (یکی از اهالی بشردوست بخارا ) ساخته 
شده بود هنوز باقی بود . 


گردبادها 

در این حوالی و بطور مشخصتر در سواحل رودخانه» ما شاهد توالی دایمی گردبادها 

یم که گرد و غبار را تا ارتفاع زیادی به هوا می‌بُرد و مانند گردبادهای دریایی » ولی روی 
لشت eae‏ می‌کرد . به این پد ید ه‌ها در هندوستان وقتی که بعضی اوقات سقف خانه‌ها را از 
جا می‌کنند بطور خود مانی Wh gael”‏ " می‌گویند , ولی من در آن جاء آنها را در چنین 
اندازه و کثرتی که در صحرای ترکمان هستند Ss‏ وزش باد 
برمی‌خیزند زیرا هوای صحرا به Gags‏ خود آرام بود و فقط در اثر باد شمالی که بطور معمول 
Sheet eee‏ 


مناطق کوهستانی اران 

وقتی صبح روز ون شیامن هن Cll SD‏ که ill‏ ۱۳۲ نامیده می‌شد فرود آ مدیم . 
class‏ خراسان را مشاهده کردیم . از موقعی که به سواحل مرغاب رسیدیم هوا درجهتی که 
این کوھہا قرار داشت ابری بود وگرنه Soo‏ بود آنا رازودتر ببینیم » گرچه هنوزازدورکا ملا 


Buz 
هنگام طلوع آفتاب » موقعی که این کوھہا را کشف کردیم سراب با شکوهی‌درهمان جهت‎ 
می‌درخشید . انسان می‌توانست یک رودخانه را با دو کناره؛ شیبدار ردیابی کند ؛ ولی وقتی‎ 
و بی‌روحی را که در آن اتراق‎ cha! خورشید بالا آمد , آن منظره ناپدید شد و همان زمین‎ 
به حال خود باقی گذاشت : سواحل مرتفع رودخانه . دیگر » وجود خارجی‌نداشت‎ prog, کرده‎ 


و آب هم جز بخاری که پرتو خورشید بر آن می‌تابید چیزی نبود . 


OLS‏ صحرا 
چون به سرخس نزدیک شدیم » aie‏ ارتفاع زمین زا که ترا ۱ ae‏ " بطور 





43. Devils 44. halournee 


۳۹ مسافرت در صحرای ترکمان‎ fan lyf 


کرده‌ام درخت گز و خارشتری.دیده می‌شد که درصحرا نمی‌رویند . گیاه منحصریفردی که قلمرو 
Gide‏ میداد ورای elas ies lle‏ در Sie BS" eS iol‏ "نی 
alle!‏ هو ENGI als E‏ فد و روش Sal Nagel eM Sass‏ 
( و بوی بدی هم دارد ) . برگهای آن مانند فنجان ساقه را در محل بندها بر نمی توش داز 
این پیاله" طبیعی باران بهاری جمع وه Tey‏ نیا هو رام رس کف اهر تام 
این گیاه و وجه تسمیه* آن از عقاید رایج در محل ریشه می‌گیرد . ما بعدا" در میان کوهمای 
شرقی مشهد به گیاهی برخوردیم که به "فنجان آهو" شباهت نداشت وصمفی پیه مانند ازآن 
می‌تراوید و سالی یک بار در مناطق کوهستانی می‌رویید . 


آلامانهاء برخورد با یک گروه ناموفق 

در آخرین روز راه پیمایی » ما از روی همان زمینهایی می‌گذ شنیم که مپاجمان در هجوم 
ویرانگرشان از آن عبور کرده بودند . از این که بالاخره درطول راه رد پای گروه غارت را گم 
کردیم خوشحال بودیم و بعد متوجه شدیم که راہ اصلی مشهد راد رپیش گرفته‌اند . اگر با آنها 
مواجه می‌شدیم مذاکرات مجددی با این مہاجمان ضروری بود و خواسته‌هایشان را نمی‌شد 
ا ساب کت aly be ease LSU‏ ماه مس خفن ول wale‏ هی hes‏ 
است که آنپا در همین مسیری که ما طی می‌کنیم مسافران را قتل عام کرده‌اند . بعد از این که 
دیگراثری ازمپاجمان نبود ناگپان به گروه کوچکی LOT!‏ برخوردیم که درحمله شکست خورده » 
برمی‌گشتند LET.‏ جوان بودند و اسبهای خوب و مجپزی داشتند . بنابر روش معمول ترکمان » 
Se Votre‏ مدمه ول کان فد ره رای ge Oar‏ وف فد 
see Gael‏ وه رای Salant‏ مایا اما دم وت سا سای کر 
دای مد رو یت ea ESOS‏ و که راما SONAR‏ 
ate at‏ عارنگریبایهان همین pects‏ زا دابا 


ورود به سرخس -بازداشت 
توقفهای بین cols‏ چهل و چهار ساعت طول کشید به سرخس رسیدیم . در این مدت ما فقط 
سی و دو ساعت را درحرکت سپری کرده بودیم و شترها گاهی با سرعتی معادل دو و نیم مایل 





45. Gykchenak 46. hemlock 
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در ساعت پیش می‌رفتند که من قبلا" ندیده بودم . کلیه شترها نر بودند زیرا بنابراعتقاد . 
آنہا بهتر از شتران ماده قادر به تحمل خستگی‌بودند . کاروان ما دراطراف یک مقبره* قدیمی 
bathe s oS ee HoT Sal ep Tag AS‏ 
پراکنده‌اند » احتیاط را رعایت کرده , از ادامه* سفر خودداری کنیم . بنابراین » قرار شد در 
سرخس بخوابیم Le)‏ عبارت خودشان که خوابیدن در یک آبادی oe‏ جا 
بزرگترین محل آمد و شد ترکمانان مہاجم بود و درحقیقت عکس منظور مارانشان میداد ؛ زیرا 
ما برای اجتناب از دزدان پراکنده* خارج بر آن بودیم‌که درمیان دیگر مهاجمان مستقرشویم . 
ما در هرحال » نفوذ کمی در گروه داشتیم و فقط می‌توانستیم طبق خواست عموم عمل کنیم . 
کالاها پیرامون مقبره رویهم انبار شدند و مسافران در خارج آن جا گرفتند وهنگام شب شتران 
ی ها وا یی Vins‏ بای مات اسان کیرات 
چنین بود و چنان که faa‏ معلوم شد به بیش از اینبا هم نیازی نبود . در طی روز ترکمانان 
درمیان ما رفت وآمد می‌کردند و بلوزهایی که ازپشم شتربافته شده بود برای فروش می وردند 
که بسپولت به فروش می‌رسید » ولی در کاروان کسی نبود که جرأت خروج از آن محدوده را 
داشته باشد ۰ و غیر از این هم نمی‌شد » زیرا هر ساعت شاهد رفت و برگشت آلامانها بودیم و 
دشیم که ا امباسطلام. age!‏ امین یشوه : 


سرخس 

Sigs lees E SESE 
تپه‌ای قرارداشت ودر پناه آن بیشترساکنان چادرهای خود را پوت کرده بودند . تعداد ی خانه‎ 
با اینها داد وستد دارندساخته‎ Sapte گلی نیز به چشم می‌خورد که به سعی یہودیہای مقیم‎ 
شده بود ولی ترکمانان » خودشان » در کلبه‌های مخروطی یا در "خرگاهها که ویژه* قبیله*‎ 
می‌گردد و سقف آنها را با نمد می‌پوشانندکه ازدوده سیاه می‌شود . سرخس » اقامتگاه ترکمانان‎ 
قبیله* سالور یعنی شریفترین آنهاست . در این جا دو هزار خانواده اقامت دارند و درصورت‎ 
نیازممکن است معادل همین تعداداسب‌ازنژاد بسیاراصیل پرورش داده شود . اگراین ترکمانان‎ 
نتوانند در مقابل د شمنانشان مقاومت کنند به صحرایی که در مقابلشان قرار دارد می‌گریزند و‎ 
از خان اورگنج و اپرانیها مشکوک و‎ LT تا پایان معرکه در 1 ن جا در انتظار می‌مانند . اطاعت‎ 
ناچیز است و فقط یک قدرت حاکم آنہا را مقید می‌سازد . زمانی که ما در آن جا بودیم آنها‎ 
سفیر ایران را در اسارت داشتند و از پرداخت سہمی از عوارض راه به خان اورگنج خودداری‎ 
می‌کردند ؛ با این که ماه قبل هنگامی که خان در مجاورت آنان بود قول داده بودند که سهم‎ 
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او را منظور دارند . موارد مذکور میزان وعاداری آنما را نسبت به حکومت اورگنج وایران نشان 
می‌داد . ترکمانان قبیله* سالور تحت سرپرستی دوازده نفر " آق سقال ‏ » ریش سفید که 
سرپرست خانوادههای مختلف عستند اداره می‌شود ولی آنہا از فرد خاصی به صورتی ویژه 
تبعیت نمی‌کنند . اراضی أطراف سرخس ازطریق مجاری فرعی‌ازنهرکو چک‌تجن مشروب می‌ شود و 
گرچه آب آن شور و بد مزه است » ولی از آن بطور مو*ثری برای حاصلخیز کردن مزارع استفاد ه 
می شود . خاک خیلی غنی است و برای کشاورزی بسیار مناسب است ۰ بذ ریا شید ه می‌شود وگیاه 
eee‏ بدون بکارگرفتن نیروی‌انسانی‌می‌روید . محصول فراوان‌است وآنرامانند جمپهوریخواهان 
واقعی انگلیس بدون پرداخت مالیات درو می‌کنند . اهالی روایتی را نقل می‌کنند که می‌گوید : 
وی اما elles‏ گنهآ دسلا وس رتیت ود فش gel‏ یی فا gS a‏ کت 
و زرع می‌کرده است . " در این جا بوته يا درختی وجود نداردکه به چشم‌آنداز » روح وطراوتی 
ببخشد زیرا ترکمانان ازد رختکاری واحداث باغ‌خوششان نمی‌آید . محصول‌گند م و سرخس 


بسیار زیاد ولی خربزه* آن به خوبی خربزه‌های بخارا نیست . 


مخاطرات 

دو روز بعد از ورود ما به سرخس و موقعی که می‌توانم بگویم از این که در آینده* نزدیک 
مسافرت ما با موفقیت به پایان می‌رسید به خود نبریک می‌گفتیم » خطری پیش آمد که حداقل 
فان باه شیک وا Sa et‏ ای رای همین Aaa gi‏ اه فا رکه کر 
ما درآن SL‏ بودیم آمد و یکی از همراهان ما را که "حاجی " خطایش می‌کردند نزد خود 
فراخواند . فاصله ما آن قدر کم بود که می‌توانستم گفتگویشان را بشنوم . او پرسشهای زیادی 
راجع به ما مطرح کرد و اظهارداشت که ازیکی ازمسافران شنیده است که ما ثروت زیادی داریم 
و تا اقصی نقاط ترکستان سفر کرده‌ایم و با این وصف او اجازه نخواهد داد که ما به سفرمان 
ادامه دهیم تا دستورات لازم در این مورد از سوی الله قلی » خان اورگنج » واصل شود . این 
خبر ناگوار به مراتب وحشتناکتر به نظر می‌رسید اگر این ترکمان در موقع عزیمت مطلبی را 
اضافه نمی‌کرد ۰ او گفت که So‏ رو"سای ترکمان از حضور ما در کاروان اطلاعی ندارند واین‌که 
شاید لازم باشد که حسن نیت او را به نحوی جبران کنیم . موضوع در هرحال جدی بود زیرا 
تشه کم ار سا روا ا ھی ی کی پا شدای از فا ای درف یی که 
ترکمانان قدرت آن رأ داشتند که یہ تہدیدشان عمل کنند . اقدامات فوری ضرورت ‌ داشت ومن 
بدون درنگ وارد عمل شد م . حدود پنح تا شش تاجر مُعتبر در کاروان بودندکه من به نزد دو 
AES SE SE ISE‏ روا E‏ ا 


می‌بایستی ارنوذر ترکمان را نیز در جریان امر قرار میداد م ولی اودر گذ شته د رسرخس زندگی 
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کرده بود واز وقتی‌که به یک شپهرنشین مید ل شده بود بیشتر نفوذی را که انتظارمی‌رفت دربین 
روستاییان تاه ناش ردد ست مه ان مسق ۱ و من هم موضوع را تامشهد با اودرمیان نگذاشتم 
ضمناً » متوجه شدم که این ¿ اخبار به همان اوه که او E‏ بون CERES‏ 
بازرگان ما را نیز متا تر ساخته» و یک بار دیگر دریافتم که این رکه اه ترا سلامت. ما 
هستند . آنها خشم خود را نسبت به خبرچین ابرازکردند و بابیانی صریح ازهراسی که‌از وزیر 
بخارا ازیک سو وشاهزاده» نایب‌السلطنه* ایران ازسوی دیگر (درموردرعایت حال ما ) ذهنشان 
را مشغول می‌داشت سخن گفتند . یکی از بازرگانان توصیه کرد که من هرچه زودتر فرمان امیر 
بخارا را ارائه دهم ولی با این کار موافق نبودم و عقیده* سایرین با نظرات خودم بیشتر 
هماهنگی دا yes‏ از همسفران ما به نام عبدالله « مذاکره دربارهء توالم انداختن پیش 
"pole‏ ر | برعهده گرفت و تصور می‌شد که در این موقعیت موجبات کمی برای خوشحالی ما 
وجود دارد . 

درهرحال بہتر این بود که ما با یک Payee‏ بشاش با مشکلات برخورد کنیم و درصورت 
امکان امیدهای آن عنصر شروری را که هویت مارا افشا کرده بود با ناکامی‌مواجه سازیم . اوّلین 
خبری که صبح روز بعد ما را تکان داد » فقدان یک یابوی کوچک و سياه و زیبا بود که آن را در 
شب ربوده بودند . در این جا معمول است که پای حیوان 3 به وسیله؟ زنجیر به مبیخ ارس 
می‌بندند و قفل می‌زنند ۰ ولی ما اب ین احتیاط را نکرده بودیم . من ازاین بابت بیش ازهرمورد 
د یگر ناراحت شدم . این موجود کوچک و سرسخت از بونا در هند به دنبال من آمده بود و 
در بسیاری راهپای خسته کننده مرا حمل کرده بود : و نمی‌توانم بگویم که ترک او تن تین 
سرزمینی و در نزد چنین مردمانی تاچه حد مرارنج می‌داد . تماأم اهل کاروان برای اظهارتا سف 
Polos‏ اين دزدی جمع شدند و مو کدا توصیه می‌کرد ند که من یا باید يابو را بگیرم یا ble‏ 
آن را ۱ ولي Lat‏ درک نمی‌کردند که درنظر من آن يايو مافوق همه؟ | Laie‏ بول . ایتک لازم بود 
که به Seo‏ امور بپردازم و cel‏ پیشامد از آن جهت تسلی دهنده بود که نشان می‌داد توقعاتی 
که آزما داشتند برآ ورده شده وتهدیدهای رئیس ترکمان بامناسبترین‌قربانی‌نسکین یافته است 
این رئیس بقیه* چای ما را به خود اختصاص داد و ما می‌بایستی Se‏ هم اگر ارزشش را داشت 
به آن اضافه کنیم و این پیشنماد pte‏ با دو سکه طلا نیز همراه شد که هرکدام درحدود شش 
و نیم روپیه ارزش داشت و این تمهید ات او را که درآن ناحیه بر ما تسلط داشت راضی کرد . 
نام ail‏ شخ اون سای ۱۳۶ و " آق سقال " یا ریش سفید سیصد خانوار ویکی ازافرادی بود 
که سهمی از عواید حاصل از غارت و مالیات منطقه سرخس به او تعلق داشت . ما در حل این 


48. Doonmus 
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مشک به cok USS alas‏ ای ,داش مان oles Liaise spt‏ 
ley‏ کا کی تسا ب و کر اکت ما تیت یهد کرای اما ی oles Vad asl es‏ 
آسانی ممکن نبود از چنگال فرد دیگری خلاص شویم و عجیب این بودکه شخصی که می‌خواست 

از قبل ما منتفع شود دوست همان بازرگانی بود که با ما روابطی بسیار صمیمانه داشت 


رسوم ترکمان 

E sa itera iene ie nee de er teak od) 
تحقیق د ربا ترگمانان بپردازیم » ومن نمونه‌های مشخصی را گردآ ورد م ۰ آنپابه همان اندازه‎ 
که در عادات ا تهاجم خیال پرور وماجراجوهستند در رسوم ازدواج نیز چنینند . این‎ 
قوم همچون مسلمانان بسہولت وسادگی وارد مرحله“ زناشویی نمی‌شوند : تماسهایی بین طرفین‎ 
کیت اف دنک ایکا درد‎ ees yl alg eS leas 
بهای رسمی ناامید است » معشوقه‌اش را می‌رباید در پشت خود روی اسب می‌نشاند و به سوی‎ 
نزد یکترین چادری که اهل آن با او و خانواده‌اش متحدند و جداییشان امکان‌پذیر نیست‎ 
ارو ق‎ alles چهارنعل می‌تازد . والدین و اقوام دخترعشاق راتعقیب‎ 
که معمولا بین یکی از زنان خانواده داماد با یکی از بستگان عروس صورت می‌گیرد به صورت‎ 
متعادل حل می‌شود ۰ ولی داماد شخہا متعہهد می‌شود که تعداد زیادی شتر و اسب به عنوان‎ 
EES CO E CG O le 
Gal که غالبا" پیش میآ ید ثروتی نداشته باشد خود را وف مئ د اند که دینش را ادا ند »و‎ 
EES SE a تفای‎ 
به عهد ش وفا کند . موفقیت در این گونه اعمال معمولا او راد ربقیه“ عمرش به یک مهاجم بدل‎ 
jes کین هارا دو یک آلامان په‎ Gly” میک آوااکتون یه ا سارت کیو نیک فرلباش‎ 
۵* امری ضروری‌د رآ مده است . دخترخانم پس ازفرار باداماد به سبک مرد م روستای گرتنا گرین‎ 
این کر رات‎ sls رگ سس ریز یک شا لها یرآ یه‎ cea که‎ 


چاد رترکمان لازم است سپری‌می‌ساز دود رسالروزفراربه خانه وآغوش عا شق د لاو رخود منتقل می‌شود . 


صبر و شهامت یک برده 
حادثه‌ای که اخیرا" درسرخس روی داد وبسیاری افرادآن را برای ما بازگوکردند » نمونه؟ 





Kuzzilbash ۹‏ منظور اشاره به ایرانیان شيعه است . e‏ 
green ۰0‏ 6172 محلی در ایالت اسکاتلند انگلیس که بسیاری از زوجهای 
فراری در آن جا با هم ازدواج می‌کنند . 
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دیگری از عشق به آزادی و ناامیدی عمیقی که از فقدان آن ناشی می‌شود نشان داد . واقعه به 
جوانی ایرانی‌مربوط می‌شدکه به وسیله؟ آلامانها اسیرشده »به زندگی‌نکبت بار بندگی درسرخس 
تیه ده بو . و pa‏ گرفته بو آزادیخود اد hag‏ تیلب طورش ازفرتی 
که اربابش در مجلسی سرکرم بوده استفاده کرد . جوان بهترین اسب اصطبل" را زین کرد ۰ ولی 
درست در همان شبی که قصد عزیمت داشت موضوع به وسیله* دختر | meaner a‏ 
سعی می‌کرد دیگران را خبر as‏ با خنجر جوان کشته شد و ماد رش نیز که از فریاد او درجریان 

ماوقع قرارگرفت جان خود را از دست داد . هنگامی که جوان برای آخرین بار سرخس را ترک 
می‌گفت شخص ارباب وارد معرکه شد . سرعت Cire ee‏ از آن برای گرفتار کردن هموطنان 
او استفاده می‌شد » در این لحظه به کار این برده* فراری آمد . او را تعقیب کردند ولی به ار 
نرسیدند ۰ و بدین ترتیب wo‏ جوان ایرانی با شهامتی درحد گذشتن ازجان .آزادی خود رأ 
دیگربار به دست آورد و اریاب سابق را با حسرت از دست دادن همسر و دختر و برده و اسب 
تنہا گذاشت 


رسوم ترکمانان 

قبلا" متذکر شده بود م که چادر ما در سرخس» در مجاورت مقبره* یکی ازبزرگان مسلمان 
قرار داشت . نام این شخصیت که در هشتصد و بیست و shee‏ سال قبل می‌زیسته چنان که از 
کتیبه* روی قبر استنباط می‌شود " ابوالفضل حسن "٩۱‏ می‌باشد و مورداحترام قاطبه* ترکمانان 
است . اگر یکی از آنان مریض شود از روح آن بزرگ مدد می‌جوید . اگر اسب یاشترش بیمارشده 
برای رهایی حیوان از مرض به دور قبر طواف می‌کند . ترکمانان در این جا مسجد ندارند و در 
چادر یابیابان روی زمین نمازمی‌گزارند . دربین ترکمانان ode‏ کمی روحانی و واعظ وجود دارد 
زیرا آنها برای برخی مراسم احترام زیادی قایل نبودند .آنهافاقد آموزش و پرورشی هستند که 
بنواند Shel‏ نفسانی و سرکششان را Gael‏ مپار کند › و مردان را از بی‌رحمی و زنان را از 
بی‌توجهی به مبانی اصولی ره رکه مرک ی ple‏ کارهای et‏ از منزل را انجام می‌دهند و 
کار زنان خانه‌داری است . الامأنهاء > مردمی هستند که بطورمتناوب یاد رگیر فعالیتند و یابیکار 
می‌گردند . در عرصه* تاخت و تاز سرشار از شور و حرارتند ولی در این جا با تنبلی و سستی 
پرسه می‌زنند ۰ آشپابه اسیپایسان علاقه‌مند ند و به افتخارشان سرود می‌خوانند . هنگام غروب . 
هقی EE ial ate E ie‏ وان A‏ 

Yue! Aboolfuzzul Hoosn ۱‏ منظور شيخ ابوالفضل محمدبن حسن 
سرخسی از عرفای اواخر قرن چهارم هجری است 

52. Karooghlee 53. Chapraslee 














ادامهء مسافرت در صحرای ترکمان ۴۵ 





که محوراصلی مدایح بی‌پایانندسروده شده گوش دادم ۰ : کاروقلی " هم به معنی "سوارسلحشور " 


. اسب کاروغلی از نژاد معروفی بوده که اکنون وجود ندارد‎ ds . و هم به معنی ۱ اسب‎ haw! 
کلمه* " چاپ راسلی " گرچه به معنو آسریع " است ولی به نوعی اسب اطلاق می‌شودکه ازلحاظ‎ 


کنم ولی در سرخس توانستم همین چند بیت را به دست آورم : 


یک سرود 

" برای روز نبرد اسبی عربی دارم : 
که تا آن روز در سایه‌اش زندگی می‌کنم ؛ 
تا در پیکار قهرمانی را از با درآورم ۰ 


اسب عربی و سپر آهنی را نگهدار کوراوغلی ! 


درآن روز کمانم را دو تا می‌کنم و 

روی اسب راست می‌نشینم و کسی قادر نیست مرا به زیر آورد . 
من تنا فرزند خانواده‌ام » نه خواهری دارم و ته برادری . 
اسب عربی و سپر آهنی را نگهدار کوراوغلی ! 
یاه OA‏ سین کت 

" اگر دم برآرم » بخ کوھہا آب می‌شود 

و آب چشم من آسیابی را می‌گرداند 

" اسب عربی و سپر آهنی را نگهدار › کوراوغلی ! ۱ 


we‏ ترکمان 
بعد ازخطری که کمی پیش درسرخس با آن مواجه شدیم علاقه* زیادی نسبت به معاشرت 
با مردم نداشتیم ۱ ولی من کنجکاوی شدیدی برای دیدن آنہا در خود حس PID se‏ ارنوذر 
ترکمان گفت که مرا به خانه؟ یکی از دوستانش دعوت کرده‌اند ومن هم بدون تأمل بیشتر با او 
lise ERS SEE SG ESE‏ راب کت SE‏ 
متعجب شدم . خیمه یا "خرگاه " آنپا وسیع و قطر کف چادر درحدود پنج پا بود : دبواره‌ها 
SWS Siesta‏ دوز خی chal‏ قرار گرفته وه گیل کے ف و Sale‏ 


54. Juna S5. Puree 


۴۶ سفرنامه بارنز 
از آن روشنایی به درون خیمه نفوذ می‌کرد حدود سه پا بود و زمین کلبه بانمدها و قالیچه‌های 
نفیسی‌که مانند مخمل می‌درخشید مفروش بود . قالیهای ریشه‌داری نیز دور نادور خیمه آویخته 
sly eat tal ag:‏ هم کی شا کم را E‏ بت nes lac‏ 
می‌شد زیبایی آنہا بیشتر جلوه می‌کرد . در یک طرف خیمه صندوق کوچکی فرار داشت که زا 
لباسهایشان را در آن می‌گذ اشتند و روی آن GE‏ رختخوابهایی بود که درآنها می‌خوابید ند . 
جنس پارچه* رنگارنگ این رختخوابها از ابریشم و کتان بود ۰ از حلقه" بالای خیمه سه منگوله 
بزرگ ریشه‌دار به GUL,‏ مختلف آویخته بود که کار دقیق دستمای ظریفی بود . بطورکلی. 
رل lel y‏ ان copes‏ سکن بوه CNS‏ کش جو برش Sey‏ اس مردام ‘let! filets‏ 
میزبان برایم شرح داد که تعام خانه را با یک شتر و اتاٹ آنرا با شتر دیگر می‌توان از جاییبه 
cle‏ دیگرانتعال داد..-۵ ربا رکشت زمپعانی شکفتی خود. را ازدیدن نوم آسایش برای هسقوان 
شرح دادم ولی آنما به من گفتند که فریب ظاهر امر را نخورم زیرا ترکمانان بیابانگردند و 
غذایشان را مفت به چنگ میآورند . به بسیاری ملل د ر تاریخ ب بنابرعلل جزیی نسبتهای ناروا 
داده‌اند » ولی اهل کاروان فقط منظورشان این بود که به من بگویند که ترکمانان ازطریق جنگ 

و تهاجم امرار معاش کت : قبل از ترک چادر , ترکمان میزبان بنا بر مرسوم نان و خربزه 
آورد و مابه اتفاق حدود پانزده ترکمان دیگرکه "Pan,‏ آمدند درصرف غذا شرکت کردیم . آنها 
خربزه را در کمال مهارت و پاکیزگی بریده پوست آن را که از پوست پرتقال ضخیمتر نیست با 
یک حرکت داقو از گوشت جدا کرده سپس به دوازده بخش تقسیم کردند . حدود نیمساعت به 
گفتگوهایشان گوش دادم : موضوع موردیحث تا آن جا که من متوجه شدم آسرا و اسبها بود . با 
آن لنگی که به جای دستار به سرم بسته بودم LET‏ مرا اهل کابل به حساب می‌آوردند وم‌هم 
فرییشان دادم . هنگامی که چادر را ترک می‌کردم Sam‏ از cle‏ برخاسته و به رسم مسلمانان 
با من خداحافشی کردند . اگر حقیقت را هم می‌دانستند به من آسییی نمی‌رسانیدند ولی با 
te RS,‏ و 
اقا شم منم گام ها e E‏ ناو دسوخه آندام: EE‏ زمانید؛ 
بودم . ازلحاظ شکل جمجمه ترکمنهاشباهت تامی‌به چینیپادارند . صورت پہن ۰ استخوان‌های 


گونه برا مده است . و چهره تا چانه که روی آن موی کمی وجود دارد متدرجا باریکتر می‌شود . 


ترکمان به هیچ روی زشت نیست وقیافه واندامی‌مردانه دارد . بانوان ترکمان نیزیطورمحسوسی 
زیبا و خوش آندامند . 
اداب ضیافت ترکمان 

ممکن بود که از آشنای ترکمان pte‏ ارنوذر تبعیّت کرده شام را با ترکمانان صرف کنم ؛ 


ادامهء مسافرت در صحرای ترکمان FY‏ 


ولی چون چنین نکردم آداب ضیافت آنپارابااستفاده از منابع موثق خودشان شرح می‌دهم . 
موقعی که بیگانه‌ای را به شام دعوت می‌کنند به او پیغام می‌دهند که گوسفندی ذبح کرده‌اند 
elas‏ وی ا و و ا ر EE ae‏ کب تیا قاط ل gia is jah‏ 
ET‏ حدود دو پا و ضخامتشان یک اینچ است . آرد مورد استفاده برای طبخ نان از نوع زیر و 
نامرغوب است وسمول بابرشهایی ازکدو مخلوط می‌شود این نانهاهمیشه تازه مصرف می‌شوند . 
وقتی مهمانان گرد می یند سفره گسترده می‌شود و هر مهمان نان جلوی خود را رر 
آنگاه گوشت را که یک گوسفند درست است می‌آورند . این گوسفند را در دیگ روسی می‌پزند . 
گوشت را از استخوان جدا کرده به قطعات کوچک مانند نان تقسیم می‌کنند و هرقطعه گوشت با 
یک تکه نان صرف می‌شود . حدود دوازده پیاز را ورقه ورقه کرده تمام‌آنها رادر Lo‏ می‌ریزند 
که با آب گوشت مخلوط شود . سپس غذا را در ظرفہای چوبی ریخته و هریک از این ظروف را 
در جلوی دو نفر می‌گذارند . نحوه* صرف غذا مانند تهیه* آن درنوع خود منحصر بفرداست 

انگشتان را باز کرده دستشان را از غذا پر می‌کنند و اف با دست غذا می‌خورند ؛ سرشان 
راروی‌ظرف می‌گیرند وخرده‌های‌غذا ازد ست یاد هان‌فقط درآن می‌ریزد . هریک ازدونفربه‌نوبت 


د ستش رأپرکرده سرش راروی‌ظرف می‌گیرد . بعد خربزه‌میآ ورند وضیافت با قلیان به‌پایان‌می‌رسد . 


EV پیروزی‎ 

هفت روز بعد از ورودمان به سرخس» هنگامی که همه درباره* " الامانها " یا غارنگران 
که قبل از ما حرکت کرده بودند سوال می‌کردند » ورود آنها در گروههای دو یا سه نفری با 
clin!‏ لنگ و خسته آغاز شد و تا شب بیش از یکصد نفر از آنها سر رسیدند ۰ و در مجاورت 
کاروان‌توقف کردند ۰ درحالی‌که با لحنی‌خودستایان‌به خاطرپیروزی به يکد پگرتبریک می‌گفنند » 
شرح غزایی درباره* غارتشان را برای ما نقل کردند : چهار روز قبل حدود ساعت ده صبح 
Loy‏ مشهد فرود آمدند و به سوی باروی شهر پیش رفنه‌اند وعده‌ای مرد م وحیوان را گرفتار 
کو هیچ کس نیز مانع آنها نشده بود . هنگامی که در siz‏ مایلی شهر غنایم 
فارتشان را شمردند متوجه شدند که ۱۱۵ نفر انسان» دویست راس شتر و تعداد زیادی‌احشام 
دراختیار دارند و از آن پس به آرامی‌مراجعت کردند واینک درحوالی سرخس برای رفع خستگی 
اتراق کرده بودند . در بین راه قبلا" ماحصل غارت را تقسیم کرده slab ot‏ خان اورگنج 
منظور کرده بودند و این که دربین اسرا عده‌ای مرد خوش بنیه و قوی و معدودی نیز سالمند و 
یکی فیک یم شش ی کور کل یگ تست ما کد بو ریق چا رکفت ار مان رها :ا 


گروهی د ید ه‌بان که Galas chlo‏ اسب بودند مواجه شدند : کرو مغر POT ass‏ " که د 


56 Durbund 


۴۸ سفرنامهء بارنز 


فاصله؛ ger‏ مشهد و سرخس واقع شده برای گزارش اطلاعات مستقر بودند . یکی از الامانها در 
درگیری زخمی شده › یکی از قراولان گرفتار و پانزده اسب نیز به ex be‏ اضافه شده بود Lot.‏ 
دیده‌بان ایرانی اسیر را به عنوان هدیه‌ای به پیشگاه خداوند متعال به مناسبت پیروزیشان به 
قتل رسانیدند » زیرا وانمود یک ae‏ و و انیا سپاس به در 
قادر متعال به قتل می‌رسانند ؛ و معمولاً اکثر اسرای سالخورده به همین طریق به عنوان کفاره 
قربانی‌می‌شوند . ob yi‏ > درحقیقت » ازبه‌بند کشیدن‌این‌انسانهای تیره روزبرای برگردانیدن 
آنان به دین راستین و رستگاری حاصل ازآن دفاع می‌کنند . بدبختانه تاریخ جهان نمونه‌های 
بسیار زیادی از این تعصب دینی ناد رست را به ما ارائه می‌دهد . اسپانياییها در قاره* جدید 
ee‏ را با صورتی حق به جانب دال بر اشاعه؟ دين مسیح دنبال می‌کردند ۰ آنا 

مپراتوریپای مکزیک و پرو را غارت کرده» ساکنان بیآزار آن را بی‌رحمانه می‌کشتند 
و کی بسانم ale eile)‏ باه SEA WT Seals‏ زا یی کرو ۳: 
اسپانیاییہا نیز مانند الامانہا یک pay‏ غنایم را به پادشاه تقدیم می‌کردند . سرشت انسان 
چه در زیر شلطه* خان یا قلمرو سلطان در سراسر جهان یکسان است و فرقی نمی‌کند که ما » در 
aol‏ تهب یوش وش روش را eae‏ نامیا نیباه Ral‏ را زنط SUL ele UN awk‏ 
صحاری توران زمین را مورد بررسی قرار دهیم . 

فرصتی که برای دیدن این مہاجمان برای ما پیش آمد » موجب شد که ما به شجاعت‌این 

افراد معتقد شویم زیرابسیاری ازآنان توجهی نسبت به pee‏ اسلحه نداشتند . همه آنهامجپز 
به شمشیربودند واکترشان نیزه‌های بلند وسبکی داشتند که کاملاً بانوم مورد استفاده* ازبکان 
قارف رود و دادم یرو ازاق‌شتگهای سای فریک Wess‏ ا NG I‏ تم ره 
نظر می‌رسید و گویی بر روی طبقات شنی گام برمی‌داشتند ؛ ولی آنها باغذای اندک وکار زیاد 
مدت سیزده روز در حرکت بوده‌اند . درحالی که ما دلاوری این مردان را ستایش می‌کنیم » 
درباره* سپاهیان ایرانی که در فاصله* دو روز راه با این جا : یعنی » در مشهد زیرنظر ولیعمد 
کشور اردو زده‌اند و تعدادشان بالغ بر بیست هزار نفر است » چگونه باید بينديشیم . 


ناراحتی ها 

با زکشت الامانهای اورگنج می‌بایستی اکنون به حرکت ما از سرخس سر و سامان می‌داد 
ولی فرد بُزدلی شایعه‌ای را پراکند که گویا نیمی از مپاجمان در مناطق مرزی ایران درانتظار 
کازوانن ما GOS = oes agar eee‏ بارهم Ca‏ کو ا ی ی مگریم که در 





) به " امریکای ربرتسن " جلدهای پنجم و ششم مراجعه کنید . (نویسنده‎ x 


ادامه* مسافرت در صحرای ترگماں ۴۹ 


چنان جأییاحساس آسایش می‌کردم . مدت ده روز نه چادری‌داشتيم ونه ساییانی‌جزد بواره‌های 
خرابه* یک مقبره" قدیمی که مورد هجوم خزندگان بود . گرچه ما هميشه از زمین به عنوان 
تخت خواب استفاده می‌کردیم و مُدتها بود که دیگرآن دردهایی را که از بیتوته* اتفاقی در 
زندگی متمدن عارض انسان می‌شود احساس نمی‌کرديم » از ترس این که میادا درنظر ترکمانان 
که همواره چہأرچشمی متوجه ما بودند و مکررا ازماسو*ال می‌کردند » خیلی‌ثروتمند جلوه کنیم 
تن فرشی پپن کنیم . نان ما نیز بمراتب ازنانهای فطیر جو زبرتر وازلحاظ طعم بد تر 

. ما در طی روز بزحمت موفق می‌شدیم یک ساعت را به خواندن و نوشتن اختصاص دهیم 
ss 3‏ رو » زمان بسیار بکندی می‌گذشت و کاسه* صبر ما را لبریز می‌کرد . 

در Gb‏ مدت توقف ما در سرخس ea‏ شتری به سبب خستگی پاهرعلت قانع کننده* 
دیگرکه من ازآن بی‌اطلاع بودم دیوانه شده است . موجودبیچاره بادهان کفآلود ناله می‌کرد 
و از خوردن خودداری می‌نمود . فضیه به ما ارجاع شد زیراعقیده براین بودکه حیوان درتملک 
شیطان قرارگرفته ولی اینهافایده‌ای نداشت . درآخر به تدبیر ترسانیدن حیوان متوسل شدند 
و با حرکت دادن مشعل فروزان در جلو چشمها و بدن شتر و گرفتن ترکه و جگن مشتعل در زیر 
بینی جانور به این کار پرداختند LET.‏ همچنین میله* آهن گداخته‌ای را از روی سر حیوان 
عمور دادند و جانور Leake‏ به وسیله" این نوع معالجه* خشن که به منظور سوزاندن شیطان 
مسکن گزیده در وجود این حیوان ز ت انجام می‌شد » بهبود یافت . 


عزيمت از سرخس 

سرانجام » روز بازدهم سیتامبر , بعد از یک نوقف طولانی ده روزه . هنگام طلوع آفتاب 
با خوشحالی سرخس را ترک کردیم . ترکمانان تا آخرین لحظه خصلت خود را حفظ کردند. 
ood Par eae ae‏ کت اوت و رافق کرو ند که در mes Veen Pe‏ خد مالاك 
بپردازند » صبر کردند تا ما عملا" حرکت کنیم و بعد پیغام فرستادند که کاروان باید متوقف 
شود و برای هر شتر یک و نیم سکه طلا مطالبه کرد ند کة عوارض معمول اعزام محافظ برای کاروان 
تا سرحدات ایران بود . گروه اعزامی فقط چند مایلی با کاروان آمدند و درحالی که از این‌کار 
ج سکف ly Cis cass‏ تاو ای dl asses‏ کان dete ust ie‏ 


نبودیم . کاروان ما اینک با پیوستن دو کاروان دیگر درموقم توقف به آن » فزونی گرفت و به 


57. Nogay 


do‏ سفرنامه* با رنز 





صورت‌گروهی متشکل ازافرادی متعدد درآمد : ولی‌ترس من ازاین بودکه اکثرافراد مامسالمت جو 
بودند تاسلحشور . این افراد عبارت بودند از : زنان » مردان » کودکان » بازرگانان » مسافران. 
زایران و بردگان فراری . و از لحاظ زبان و eth‏ مرکب بودند از : ازیکها . عربها , ایرانیہا › 
افغانیہا « هندوها » یہودیها و gles‏ بدخشان و کشمیر . ترکپا و ترکمنها » یک تاتار اهل 
نوگای «OY‏ یک قرقیز بیابانگرد اهل پامیر و خودمان یعنی بومیان اروپا . درآخر وسپمترازهمه. 
دختری ایرانی بود که تقریبا" پانزده سال داشت که او را ازسرخس سوارکردیم ومی‌گفتندبسیار 
زیباست . او به اسارت الامانها درآمده بود و زیبایی او بر آزمندی ایشان فائق آمده و فرد 
اسیرکننده او را نزد خود نگاهداشته بود . ورود کاروان مابابسیاری بازرگان به سرخس طمع فرد 
مزیور را برانگیخت و او هم دختر را در معرض فروش گذاشت . تاجری تهرانی دختر رابه بهای 
هفتاد وهفت سکه* طلا خرید ۰ دختربیچاره که تاچند ساعت قبل دراین حوالی گردش می‌کرد 
و همه را می‌دید و دیگران نیز او را می‌دیدند اینک در محملی مستور و محدود شد . شخصیت 
او از یک برده » به بانوی خانواده متحوّل شد و این تحول به هیچ وجه به این معنی نیست که 
این دختر شوهر د یگری اخنیار کرده است ۰ زیرا او (sabe‏ با رهایی از دست الامانبا گوبی‌از 
نو متولد شده بود . این مورد نادری بود : ولی در آن جا ممکن است یک زن مُجاز باشد درهر 
موقعی عاشق شود . یکی از این زنهایی که درباره* LET‏ صحبت می‌کنم زیبا بود و به اولین 
بازرگانی که برخورد » علاقه نشان داد و برای این که او را به خریداری خود ترغیب کنداظپار 
داشت که هر دینی را که مایل باشند می‌پذبرد . البته » ژن یادهده اولین نفر ازطایفه* نلوان 


نیست که دربرابر تفییر نام و عنوان عقید هاش را عوض می‌کند . 


ورود به Oly!‏ 

E GSE SEES E, 
از این محل قلعه سرخس هنوز دید ه می‌شد › زیرا ما در زمینی هموار که در بعضی نقاط دارای‎ 
تپه‌های کوچک شنی بود سفر کرده بودیم . در فاصله* سه مایلی سرخس از بستر خشک و ریگی‎ 
رودکو چ تجن که از تیه‌های مجاورسرچشمه گرفته ودر شن فرو می‌رود گذشنیم . این رودهرات‎ 


يا زود * اغا BON‏ 


? تشه buy‏ این رود بزرگی که روی نقشه ۶ ما نشان داده شد ه بول اش 

وجود خارجی نداشت CT.‏ حوضچه‌های اطراف بستر رودخانه شور و بخش عمده* خاک نیز 
نمکزار بود . درآن ناحیه ET‏ زندگانی شپهری به چشم می‌خورد. ولی از مزارع و سکنه خبری 
نبود . درحدود ساعت هشت شب درحالی که ماه به صورت بدر کامل » خودنمایی می‌کرد . 


58. Ochus 


۵۱ مسافرت در صحرای ترکمان‎ Paola! 





مجددا" به راه افتادیم و بعد از یک پیشروی هفت یا هشت مایلی کمی بعد از طلوع آفتاب به 
محلی درمیان Las‏ و دره‌های تنگ به نام دربند by‏ مزدوران رسیدیم که آخرین پایگاه مرزی 
ایران به شمار می‌رفت و در Sobol‏ چهل و پنج hl‏ سرخس قرار داشت . تمام بخش ثانوی 
مسیر از ميان دره؟ عمیقی می‌گذشت که درمعرض خطر قریب‌الوقوع عبورالامانهای مهاجم بود » 
و ما با سرعت زیادو وحشت زياد تر جلو می‌رفنیم . هر نوع سلاحی مورد نیاز بود و هر مشعلی 
روشن می‌شد و کوچکترین صدا سواران ما را متوقف می‌کرد ؛ زیرا » ما هرآن منتظر بودیم که با 
الامانپا مواجه شویم . بعد از گذرانیدن شبی با اين اضطراب با خوشحالی متوجه برجهای 
دیده‌بانی دربند شدیم که بازده برج از آنها در بالای تیغه‌های سلسله She‏ قرار داشت و 
SSE‏ هی ماو AEE‏ اسان pleats‏ 
همان "پاد شاه کبیری " بودندکه او رابعدا" ملاقات‌کردیم . این سربازان بعدازحملهء ترکمانان 
دلسرد و افسرده بودند » زیرا به آن گروهی تعلق داشتند که درسرکه اسبپا وتعدادی ازافراد 


خود را از دست داده بود . 


مزدوران یا دربند 

داز a‏ رگد sp tah ey guts (SL gly Ss ot‏ رای فروو نا 
موقعی که از گردنه به سوی پایین حرکت می‌کنیم . قلعه را می‌بینیم که در حاشیه* متروک زمین 
مرتفعی قرار دارد . این نقطه giles‏ مسکون بوده ولی چندسال قبل خان اورگنج اهالی رابطور 
سیم etal bales ys‏ یکی Gig‏ ما شدای فلس معو ار cap‏ سکن 
بود راه عبور به ایران را حفاظت کند ولی یک روستایی نمی‌تواند جانش را یه خطر اندازد مگر 
این که از جانب پاد شاه از او حمایت شود . در دامنه* ارتفاعات مزدوران چشمه* زیبایی وجود 
داردکه آب ولرم آن همراه باجویپهایی که ازآن منشعب شده تشکیل مجرایی می‌دهدکه درطول 
دره جریان دارد ۰ در این جا هنوز درختان میوه و با غهایی دیده می‌شوندکه صاحبان آنهادر 
تبعید ند . بعد از بسر بردن ode‏ طولانی در مناطق ویران ومتروک » این نقطه برای ماد لیذ یر 
بود . مردانی که در گردنه مستقر بودند غاری رانشان دادندکه درباره* آن داستانهای افسانه 
مانند بسیاری نقل می‌کردند ازجمله این که غارمزیورانتهایی وهای من اک ی 
پریشانی و کشتار بزرگی بود › زیرا جمعیتی که از هجوم خان اورگنج به درون غار پناه برده 
بودند وقتی مانند زنبورانی که از کندو خارج می‌شوند از آن بیرون آمدند يا کشته شدند ويا 


آنا را برای هميشه به صحرا تبعید کردند . 





نزدیکی به مشهد 
ورود مابه خاک ایران یرای بسیاری ازکاروانیان که د راصل بخارایی ولی شیعه بود ند بسیار 
شادی آفرین بود . من فکرمی‌کردم که وقتی شہر مقدس بخارا راترک کرد ب ہم نقاطی را که جنبه* 
تقدس دارند پشت سر گذاشته‌ايم ولی اینک که به مرکزایالتی ۰ یعنی » شهرمقدس مشپد نزد یک 
می‌شد یم معلوم شد که این شپر به هرصورت Ga‏ ازبخارا دا رای iia eae: Plas‏ وقتی 
با صراحت از اعتقاد مذهبی خود که مدتہا آن را Shey‏ کرده بودند سخن می‌گفنند » واکنون 
52 حاکم بر این محیط از داستانی که یک مسافر اهل کاروان حکایت کرد استنباط می شود ضمناً 
این مسافر » به هیچ وجه » بیسواد یود . این رواپ کاک ردک اه بازرگان ی که به مشهد 
سفر کرده بود مشاهده کرد که یکی از شترانش که باری اضافه از حد معمول را حمل می‌کرد به 
مجرد رسیدن به شهر به عنوان داد خواهی به حرم مقد س امام رضا (ع ) پناهنده شد . احتمالاً 
او را به عنوان مخلص پذبرفتند زیرا خادمان حرم او را با پوششی و زنگوله‌هایی آراسته در 
پیشاپیش قطار شتر خود قرار دادند . بازرگان مورد بحث به ستمکاری خود درحق شتر اعتراف 
ین حکایات و نظایر WoT‏ گوش فرا دهد و ذچا ie‏ رد !ر e‏ برأساس خود قرآن 
ثابت کرده‌ایم که بنیاد do!‏ ی دین اسلام برمعجزات اتور Seti EEE‏ 
اصلی اعتقادندارند ویکصد هزارخرق‌عاد ات طبیعت راد زتابید ابیت محمد ی (ص ) برمی‌شمارند . 





من در ميان ازبکا یه خود ety‏ دادم که درباره" obs‏ و مندرجات آن براساس ترجمه‌ای که 
خوانده بودم صحبت . در پاسخ به من گفتند : "چقدر بی‌اطلاعی » چگونه ممکن است که 
کتاب مقس را به زبانی So‏ برگرداند ؟ درحالی که هر حرف از هر کلمه؟ oT‏ دارای معنای 
مشخص ویگانها یست که فقط بامطالعه متن اصلی‌قابل درک‌است . " من هرگز بعد هاد یگرتحقیقم 
| را درباره" قرآن بروز ندادم » زیرا درحالی‌که اطلاعات من درباره" آن زیرعلامت سوال قرار 
گرفت » راولش مرتبه شنید م‌که تورات وانجیل CLL‏ وفقط درارتباط با قرآن عطرح هستند 
زیرا نسخه‌های موجود در دست یپودیان و مسیحیان مجعولند . شیوه‌هایی که برخی از بلفان 
امین اعمان نهد دا lads E sual‏ ولیک se‏ ی ill‏ 
9 برخلاف ادعای نویسنده نص قرآن مجید به دلالت آیات متعدد خود در حکم 
معجزه‌ای بزرگ و باقی است . رجوع فرماعید به : آیه" AA‏ سوره* آسری » آیه* ۱۳ سوره* هود , 


آیه* ۲۳ سوره بقره » آیه" TA‏ سوره؟ یونس» آیه* ۳۴ سوره* طور و امتال GT‏ سم 


or مسافرت در صحرای ترکمان‎ Fools! 


به هرحال « در اروپا اهل کلیسا زبان فاضلانه* متون مقدّس را Lily‏ درک می‌کنند ولی دربین 
مسلمانان بعضی از ملایان فقط قاد ر به خواندن هستند و نمی‌توانند معانی CLS‏ مقدسشان را 
دریابند . البته تعداد أشخاص برجسته و عالم کم نیست ولی طبقات ae‏ هستند که بعضی 
قادر به ورد معانی قرآن هستند و عده‌ای نیز این توانایی را ندارند ‘Las‏ هیچ یک از دو 
گروه در بیان علم با جهل خود دراین مورد تردیدی به خود راه نمی‌دادند زیرا قراغت قرآن 
خود کار ws‏ است که ثواب By Bere,‏ دارد . 


۱ Jeb) 
ما حتی درحوالی شهر مقدس مشهد که با مزدوران سی و هشت مايل فاصله داشت‎ 
› نمی‌توانستیم خود را آیمن بدانیم وازاین رو هنگام شب حرکت می‌کردیم . در گیرودارعزیمت‎ 
rhe mee شرس وخ کت مر‎ cary کرک‎ hE arene 
عقرب با خرچنگ کوچک دریایی بود ولی تنه‌اش به عنکبوت شباهت داشت . من مطمتن بود م‎ 
این که نیش بزند زهرش را می‌پاشد . ما‎ gle که این خزنده زهر دارد و اهالی مي‌گفتند که به‎ 
درشرف حرکت بودیم و راه خود را به سوی دازه رودخانه تجن که اکنون نهر زیبایی‌می‌نمودکج‎ 
ی فان کی وی کت ساسا دایب نمسای کت نت‎ acl tas 
ما افزود . درحدودنیمه؟ شب صدای الاغی عده‌ای ازهمسفران مضطرب مارا متوجه وجودافراد ی‎ 
آلا مانا مانند‎ ‘ Lol yt" درآن حوالی کرد که احتمال می‌رفت خالی از سکنه باشد . فریاد‎ 
به صورت یک هنگ نظامی درآ مد که افراد‎ abot صاعقه همه جا بگوش می‌رسید و کاروان در یک‎ 
در صفی بسته به فاصله* دو گام از یکد بگر گردهم آمدند و حصاری چہارگوش تشکیل دادند.‎ 
. شترهایی که از دیگران جلوتر بودند بلافاطه چمباتمه زدند و بقیه پشت سر آنها قرارگرفتند‎ 
. و طیانچه‌ها را پر کردند‎ wants را در هر طرف روشن کردند و شمشیرها را از نیام‎ tee 
بازرگانان بخت برگشته » ازترس وخشم چنان برآ شفته بودندکه درجلوی کالاهایشان جست وخیز‎ 

ws Sige‏ . بخش غیرمسلح کاروان در پناه شترانی که تعداد شان به یکصد و بیست نفرمی‌رسید 
و میدان مناسبی تشکیل داده بودند موضم گرفتند . اضطراب شدید و همگانی بود : بردگان 
بیش از بقبه وحشت داشتند زیرا از سرنوشت کسی که ! سیر آلامانها می شد بخوبیآگاه بودند . 
بعد از حدود یک ربع ساعت » یکی از افراد گروه خبر آورد که لا منایی که ما راد رچنین بیم 
و هراسی افکنده بودند درواقع یک‌گروه بیست نفری اک " " بودندکه در روی کوهپانوعی 
دانه یا گیاه بنام "بوزقوم " جمع می‌کردند Yat.‏ بیشتر از ما ترسیده بودند زیرا با توجه به 


60, Eimauk 








oF‏ سفرنامه* بارنز 


کمی تعداد شان اگر ما ترکمان بود یم بطورحتم سرنوشت نامطلوبی درانتظارشان بود . به مجرد 
این که پی به اشتباهمان بردیم فریاد شاد ی» شتران را از جا بلند کرد و کاروان درحالي که 
هفت یا هشت شتر پپلو به پپلو حرکت می‌کردند با سرعتی دو برابر هميشه و بدون توقف در 
محل مقرر به پیش رفت و با طی هشت تا ده مايل دیگر تا سهیده دم به راه خود ادامه داد . 
باه پیت ارت ان دب a‏ آغاز می‌شد و کمی از ظهر گذ شنه بود که 
در فاصله* چپارده مایلی مشهد به قازقان ۶۱ »> یعنی اولین روستای آباد ایران رسید یم . 


قازقان 

طی چند ساعتی که در قازقان توقف کردیم فرصت یافتیم که شاد ی بیش از حد بردگانی 
را که به سلامت به موطن خود رسیده بودند مشاهده کنیم . بسیاری ازبازرگانان بادادن لباس 
و پول آنها را در رسیدن به خانه‌هایشان wl‏ کردند و Gl‏ خوشوقتی بود که ما نیز در این 
احساسات خیرخواهانه سپیم شدیم و با اهدای چند سکه آنہا را خوشحال a‏ جمعیت 
قازقان را تیموربپا تشکیل می‌دهند که یکی از قبایل ایماک به شمار می‌روند وتعدادشان به یک 
هزار نفر می‌رسد . آنہا موجودات بینوایی به نظر می‌رسید ندکه به cle‏ جوراب پاتاوه داشتند 
و سرهایشان را با کلاههایی که از جنس پوست قموه‌ای گوسفند بود می‌پوشانید ند . تمام اهالی 
برای دیدن applet bast‏ آمده بودند ومد" gals‏ زاین افراد Tye‏ باچهر‌هابی 
ماه اه شاک ا رسای هه کر ایا اه سس تایه 


نامه‌ای آ ورد ه‌اند پا خير . 


سرزمین گرفتاردردسر 

ely‏ یتدرت ازعارت و له ی وا کان 
مردم رابرده و چهارنفر را کشته بودند . انسان ازاین که مردمی حاضربودند در چنین نقطه‌ای 
زندگی کنند دچار حیرت می‌شود . دایره* متشکل از روستاهای اطراف مشهد هر ساله تنگتر 
می‌شود و روستایی که برای اوّلین مرتبه وارد آن شدیم برج مختص خود را داشت که به دست 
کفاورزان اه مه بو WS Mls phony‏ ی Gal‏ که Sass Spey‏ شقن الا ماما یه 
آن پناه می‌بردند . چه وضعیت اجتماعی عجیبی که استفاد ه از گاوآ هن وشمشیر راد ریک مزرعه 





۶۱ موی ۰ قازقان ؛ دهی‌ازدهستان‌پایین ولایت › بخش فریمان» شهرستان 
مشهد واقع در بیست ودو کیلومتری شمال خاوری فریمان و درفاصله بیست و دوکیلومتری شمال 
جاده مشهد به سرخس. 


ادامه* مسافرت در صحرای ترکمان ۵۵ 
ایجاب می‌کند . بعد از پاس دادن در شب » شترها را باز کردیم و راهی مشهد شدیم . هنوز 
مدت زیادی به طلوع خورشید مانده بود که به دروازه‌های مشهد رسیدیم . در این لحظه 
See eae‏ ا ی ر رای Saree!‏ 
از yg pe‏ ما کمتر نبود . 


۳ 
خراسان 


ورود به مشهد 

سپیده دم صبح روز چپاردهم سپتامبر کاروان ما در پشت باروی مشهد با حالتی مشتاق 
و نگران درحال انتظار بود . هنگام‌طلوع آفتاب کلیدهای د روازه را آوردند و بلافاصله دروازه 
,1 روش ما کشوویه: حاگهان با سرععی کفقط در سحته مایم ندید مو فودشطر وه Pages‏ 
oka cae‏ دوکر شب sie‏ ال باشیای TSU‏ بفت عرگ نت بودیم واکون 
درحالی که توجه همه اهالی شهر به سوی ما جلب شده بود با طرزی باشکوه به درون شهری 
پرجمعبت پیش می‌رفتیم . به جای صورتهای بزرگ و عمامه‌های بزرگتر ترا و تاتارها » اکنون 
در پیش روی ما » چهره* کشیده و باریک یک قزلباش که کلاهش از خز و موهایش رأ در پشت سر 
جمع کرده بود » قرار داشت . او درحالی که د ستہایش را در جیبهایش کرده بود با بی‌تفاوتی 
به ما می‌نگریست . خیابانی که در آن قد م گذاشتیم عریض و زیبا بود و از وسط آن نهر آبی 
می‌گذ شت که دو طرفش در زیر سایه درختان قرارداشت وگنبد باشکوه و مناره‌های طلا پوش حرم 
امام رضا (ع ) چشم‌انداز انتهایی این خیابان را تشکیل می‌داد . یکصد و بیست شتر از این 
خیابان گذ شته و وارد کاروانسرای بزرگ ازیکها شدند : متا مانیز بعداز شتران واردکاروانسرا 
شدیم . در بالکن عمارت » جایی که بهتر بتوانیم صحنه* شلوغ مُحوطه* پایین را مشاهده pS‏ 
جا گرفتیم . از آن جا که سیل جمعیت این کاروانسرای بزرگ را پر کرده بود . یار درصد د 
یافتن جای کوچکتری برآمدیم و چنین محلی را در همان نزدیکی پیدا کردیم . 

عباس میرزا , نایب‌السلطنه* ایران » در این هنگام » در نزدیکی مشهد بود ۰ گرچه عده" 
کل sls‏ ارتایتان میدن گرده gl, «ein‏ ماس اک که رانا کلیس در aS‏ 
نایب السلطنه حضور دارند . بنابراین بدون BIE!‏ وقت قاصدی به اردوگاه که تامحل مایکصد 
مایل فاصله داشت کسیل داشتم : اما از وصول پیام موء دیانه* خانم هی همسرسروان هی PY‏ 

62. Mrs. Shee 63. Captain Shee 


OA‏ سفرنامهء بارنز 


که در آن موقع در مشهد بود خوشحال و متعجب شدم و به همان اندازه نیز از این که پیام 
مزبور توسط فردی مُبادله شد که به زبان ما صحبت می‌کرد و یکی از گروهبانان ارتش شاهزاده 
بود خرسند شدیم . از موقع ترک هندوستان تاکنون » هیچ‌گاه به این آندازه که د رمشهد هستییم 
احساس آسایش نکرده » مورد توجه و احترام قرار نگرفته بودیم . با خرسندی رسم نامطلوب 
خوردن ن با دست را ترک گفتیم و با اپ ین که خانم زیبایی که میزبانی ما رابرعہده داشت گرجی 
بود و فقط به فارسی صحبت می‌کرد ما Spot‏ می‌کردیم که در میان مردم کشورما ن هستیم . 


گفت وشنود با خسرومیرزا 

بای سیاحت هر apes‏ زودش راه اففادم laa),‏ از ارگ با دوتظامی( دیدن کردم در 
آن جا ناگهان از حضور خسرومیرزا » پسر عباس میرزا نایب السلطنه (جوانی‌که درارتباط باقتل 
سفیر روسیه به نمایندگی‌دولت‌ایران به سن پطرزیورک سفرکرده بود ) متعجب شدم . خسرومیرزا 
درحال حاضر که پدرش در میدان جنگ بود کفالت حکومت مشہد را برعهده داشت . به نظر 
می‌رسید که سفرش به اروپا اشر مطلوبی در او داشته است . یک ساعت بامن به گفنگو پرداخت » 
درباره مسافرتهای ما خیلی سو*ال می‌کرد وبعد با اشاره"کنایه آمیز به ریش ولباسم‌اظمارداشت 
LETS‏ در انگلستان مطمثنا موجب شگفتی بسیار خواهند شد . او از من پرسید که کاتولیک 
هتم با پووتستان ودد و باشکقتی ازاین که مابة سلاهتابه ایران رد نود Sule‏ 
Cole gal)‏ کرو ی اورا ا کا eS‏ ومن اد رای که خف مت و مو اولین فره اداد 
سلطنتی قرار گرفته بود م خواست او را اجابت کردم . صبح روز بعدکه به د ید نش رفتم شاهزاد ه 
در ارک مشغول رتق و فتق امور بود و نزدیک شدن به این نونهال خانواده* سلطنتی دارای 
چنان تشریفات رسمی بود که گویی او شهریار کشور است . | ae‏ بسیار پرحرفی است و شرح 
میسوطی درباره؟ سافرتش به روسیه بیان داشت ۰ در طی این گفتار از آموزش و پرورش وآداب 
میا سا توا ان ورا تیش کرت مکی llega‏ که carb‏ رمد elisa yi aad‏ 
باشد اظهار داشت که والاحضرت از این که یکی از این فرشتگان رادر بازگشت به ایران باخود 
Sten sls‏ قاری ند آزند ‏ شافزال ب«اظماز A‏ غیریتکن بود Blige ogo a‏ رمق هم 
بنا بر وظیفه ملزم بود م‌که به اوبگویم که شخصی‌در ردیف والا حضرت می‌بایستی با برجسته‌ترین 
زنان ازدواج گند . خسرومیرزا بیست و سه ساله به نظرمی‌رسید والبته امتیازهای بزرگی برسایر 
ایرانیہا داشت ۰ ولی من استعداد و نظریات | و را ترجیح می‌دادم . اوازمن پرسید که آیاصنعت 
باستانی تہیه۶ شیشه رنگی احياشده است واین که آیاهنوز پیشرفت ما درمجسمه سازی توانایی 
رقابت با یونان را دارد » و این که جانور افسانه‌ای تک شاخ در یکی از ble‏ جهان پیدا شده 
است ؟ او سپس پرسید LTS‏ اعمال دیسپلین در بین سپاهیان غیرکادر و یا ایجاد یک نظام 


خراسان ۵۹ 


جدید قوانین و دولت در یک کشور خیلی مشکل ! ست ؟ او به أظهارانش چنین ادامه داد که 
ee Bae‏ اه Ole!‏ چنین روشپابی هنوز خریدار 
ندارد . ایران که در دوران باستان دارای برتری جپانی بوده » اکنون در وادی سستی و 
خود پسندی سقوط کرده است و وضعیّت جالبی‌ندارد . دراروپاعده‌ای هستندکه انجیل رامطالعه 
می‌کنند و همچنین LS‏ هستند که علاقه‌مند به ple‏ می‌باشند . " ودرآخرافزود : در روسیه . 
E o ee‏ ر کم بود . " بايد اعتراف 
جهل خود اولین قد م e‏ 


oo‏ وقت را مغتنم شمردم » لکن لازم نمی‌دانم شرحی مفصل و طولانی 
درباره* آن ارائه دهم » زیرا دراثر قابل ستاب a,‏ ا به نام "خراسان " شهر مشهد 
۶۵ 


به گونه‌ای‌د رست ودقیق توصیف شده است . شهرمقدس مشهد قبرامام‌رضا (ع ) بعنی‌پنجمین 
Hak, aaa las hh ES‏ واه مها مت ناه ig)‏ سک 
می‌شود که دوتای آنهاوسیع » عریض ومشجر است . جوی آبی‌که از وسط این دو خیابان می‌گذرد 
E E‏ ها اس ام کت oral dag‏ زر تعرس مرت سا اب 
کشیده شده که بازار و بخشهای تروتمند شهر را درمیان می‌گیرد و حیوانات و احشام را ازمکان 
مقداس دور نگاه می‌دارد . بخش پُرجمعیّت مشهد این جا است زیرا گرچه باروهای Ft‏ با طول 
a esl ole ak Loja‏ تور ن gl, races‏ ا پو aya‏ اتمه مر رس 
جمعیّت مشهد به چهل هزار نفر نمی‌رسد . بخش اعظم فضای محصور را به گورستان اختصاص 
داده‌اند ۰ زیرا ء مردم معتقدند که در گذ‌شتگان در جوار یک امام در آرامش به سر می‌برند . 

همچنین باغهای سایه‌داری به چشم می‌خورد که زندگی را لذتبخش می‌کند . به نظر می‌رسد که 
اهالی مشهد از کندن زمین خوششان میآید ۰ زیرا برای ورود به کلیه خانه‌ها باید از سرازیری 
گذشت و می‌گویند خاکی که از حفر زمین به دست می‌آید به مصرف ساختن و تعمیرات خانه 
یرم اب شهزاز gb‏ جریا واب نبا رها تعویی تامین امن tina vay‏ رگا یر ریه 
امام رضا (ع ) بواسطه اخلاق مردم‌مشهد به آن جاهجرت فرمود زیرا این وضع حضورآن حضرت 


64. Mr. Fraser 
(ع ) شش ششمین شلالهء‎ le, نویسنده در !ا ین جا دچار اشتباه شد ه است زیرا حضرت‎ . FO 
۰ E E 


Fo‏ سفرنامه* بارنز 
را در آن شهر ایجاب می‌کرد . ازبکها تک بیتی دارند که می‌گوید : " اگرمشهدآن گنبد نیلگون 
رانداشت , اصولا " GE‏ خوبی نبود " ازسوی دیگر » ايرانيهامشهد رابا زبان . بن توصیف 
می‌کنند : " مشهد نورانی‌ترین نقطه روی زمین است زیرا محل اشراق انوار الہی «ست *. " در 
بین این دو گروه چه کسی حکمیت خواهد کرد ؟ در بخارا . یک شيعه خود را یک سنی وانمود 
می‌کند و در مشهد بالعکس یک سنی آرزومند است که شیعه به حساب آید . 


حرم (مطهر) امام رضا رع) 

خیلی زود به دیدن حرم مطهر رفتم » زیرا در طی اقامتم در مشهد با هیچ یک از موارد 
و وحساد تی‌که به نظرمی‌رسد بطورمد او آقای فریزر را به ستوه آورده بود » برخوردنکرنم . 
قبرامام (ع | قرا در وسط شهر در زیر گنبدی با پوششی از طلا که بأ دو مناره* طلا پوش 
درخشان اطرافش برابری می‌کردقرارداشت . این گنبد ومناره‌ها در زیر پرتوخورشید باد رخشش 
زیادی نورافشانی می‌کرد . نزدیک قبر (مطهر) و در پشت آن سجد بزرگی با گنبد ومناره‌های 
آبی لاجوردی فرار دارد » که به دستور گوهرشاد LET)‏ ) یکی ازاعقاب نیمور بزرگ تباشته. د 


۰ 


است . زایرئ که به زیارت میآید باید ابتدا از بازار عبور که از زنجیر بگذ رد تا وارد بست ' 


بعنی » جایی که در آن هیچ مجرمی قابل تعقیب نیست بشود » و بعد از گذرگاه طاقدار بلندی 


عبور کند و به محوطه* وسیع چهارگوشی که از آثار شاه عباس کبیر است برسد : این جا (صحن 
عتيق ( محل استراحت زاتران وآ رامگاه درگذ شنگان است . داوزتا دورا تن مجل: مانندکاروانسراها 
E EE‏ ارس ای 
قبوری تشکیل شده که بقایای وجود کسانی را می‌پوشاند که اعتقاد وآ رزویشان موجب شد ه است 
تا آنها را دراین محل به خاک سپارند . ایوانها و دیواره‌های محوطه با کاشیهای رنگی که 
بی‌شباهت ay‏ میناکاری نیست ومنظره‌ای بد بع وباشکوه دارد مزین شده است . مدخل حرم مطهر 
در جانب شربی صحن قراردارد واز زیر طاق مخروطی بلندی که به سبک معماری گوتیک ساخنه 


Se‏ موب تہترین وجنهی طلاکاری هه انت می‌گذ رد ۶ . در این جا یشرب رها Wake‏ وف 


×| که ] مشهد افضل روی زمین است که[ چو ] مشهد نور رب العالمین است 
نویسند ه 
۶۶ منظور نویسنده از " طاق مخروطی بلند ..." احتمالا " همان ایوان Mh‏ واقع در 
صحن عتیق Gel‏ ولی‌درتشخیص جهت اشتباه کرده است زیرا باتوجه به شروع‌ساختمان صحن 
نو که در سال ۱۲۲۳ هجری قمری مقارن سلطنت فتحعلی‌شاه قاجاربوده است و طلاکاری ایوان 


غربی آن که در سال ۱۲۷۸ هجری قمری بد GEL‏ رسیده است » نمی‌توان توصیف نویسنده ر 


راان ۶۱ 


أست » بدین ترتیب که آینه‌ها در داخل دیوار روی جدار خارجی تعبیه شده است و در هنگام 
غروب آفتاب SG opti Gta gate Cys‏ غیرسلغان: نمی‌نواند. پا را آ T‏ انه این 
مدخل حرم (مطہر) فراتر گذارد مگر با تفییر قیافه و من با تدبر جلوی کنجکاوی‌ام را در این 
زمینه گرفتم . ممکن بود خود را در میاں جمعیت جا زده از درب ورودی بگذرم واین نیزامکان 
داشت که هویتم برملا شود و می‌دانم که زیباییهای داخل حرم ارزش این مخاطره را دارد . 
وقتی زایر ازدرب بزرگ که دارای روکشی ازنفره است وارد فضای حرم مطپرمی شود شکوه منظره 
کتک i gl‏ اف ایس دهد 2 برای این که ست باقن مط ر این ند اشنم اوه تن 
را به وسیله* نرده‌های فولادی و برنجی محصور کرده‌اند ۰ بر روی این دیواره يا ضریح الواحی 
خی GE ay‏ نبا sl‏ میتی اسان شک شده SIO all‏ بی it‏ 
چراغ طلا برفراز آرامگاه به صورت آویز قرار گرفته است که آنہا را در p Ely ane‏ متبرکه مربوط 
به ولادت اولیای دین به خاطرحرمت به جشن روشن می‌کنند و روحانیون بابهره جستن ازاین 
روشنایی جواهرات chil,‏ گرانبپایی که از سوی افراد متقی وقف حرم مطهر شده به نمایش 
می‌گذارند > روبروی درب ورودی حرم ( از داخل ) , مسجد زیبای گوهرشاد قرار دارد که درآن 
با جرات تمام گام نهادم . این مسجد نمونه* زیبای معماری است و ایوانی که درآن "محراب " 
یا طاقچه‌ای د رجهت Se‏ قرار دارد بطور بسیا ر باشگوهی تزیین و به طرز بسیار اصیلی ساخته 
شده است . مناره‌هایی که در دو طرف مسجدقراردارند » دارای عظمت و زییایی ویژه‌ای هستند 


که به زیبایی مسجد أفزوده است 


مقبرة نادرشاه 

مشهد دارای بناهای (مهمی) جز حرم (pbs)‏ نیست . تعدادی مدارس ویک کارر انسرای 
ams‏ و plik‏ و بیست و یک کاروانسرای Lo‏ درنقاط مختلف شهر وجود دارد ۰ ولی علاوه بر 
اینہا مشهد مدفن نادرشاه کبیر نیز می‌باشد . گور نادر » که اکنون چندان مورد احترام نیست 
و با بنای مخروبه* بزرگی که روزگا ری آن رادرمقایل عوامل جوی حفظ Sige‏ 83 مشخص و 
از نظر مسافر یکی از جالبترین مناظر است . عجب رمه تفکرانگیزی است این مکل فوار‌ها 
و گلہایی که آن را در میان گرفته بودند ناپدید شده‌اند : درخت هلویی که در هر بهارشکوفه 
می‌کرد گرفتار جفای تبر شده است ۰ و درختان بيد و سرو نیز قطعه قطعه شده بودند و درمحل 


و 





بوسیله شاه عباس ساخته شده است که البته AUS‏ صحیح نیست زیراصحن‌عتیق فقط به دستور 


۶۲ سفرنامه* بارنز 


اینہا شہروند پرتلاشی انبوهی از شلفم کاشته بود . ای روح نادر » چه تغییراتی در این جا به 
وجود آمده ! او که پایه* حکومتهای سلطنتی شرق را به لرزه د رآورد اکنون پس ازمرگ ازتقدیم 
یک باغ کوچک به وی دریغ می‌شود . باغی که پسرانش بنابر عواطف (فرزندی ) به پاس رعایت 
حرمت یک پد ر به او اختصاص داده بودند . این پاد شاه کسی بود که کشورش را از چنگ یک 
غاصب اجنبی نجات داد و سعادت مملکتش را آرزو داشت ولی‌خوشبختی‌یک مملکت الزاما" به 
با O ESE ER SS AE E‏ هه 
قرار داد که بعد از او زمام امور کشور را در دست گرفتند و فرد لایقی رامعیوب کرد که سلطنت 
را به چنگ آورد و فرزندان نادر را طرد کرد . آقا GE ates‏ درجوانی به دست تادر از زیور 
cede‏ هخروم Aol? Vos‏ اسما ات موداته الط کرو ود ههام اام کر ق ل این ods‏ 
به نبش قبر و بیرون آوردن استخوانهای فاتح (نادر) پرداخت و گزارش حاکی است که دستور 
داد استخوانما را به تهران فرستادند و زیر پلکانی که به تالار پذبرایی منتہی می‌شد دفن 
کردند تا درباریان و دیگر افراد درموقم عبور بر روی آنها گام تا ما بآ سانی می‌توانیم 
اندوه پاد شاهی که از زیور مردی عاری است درک کنیم و اگر خشم او موجب انزجار مامی‌شود , 
همدردی ما را نیز برمی‌انگیزد . او با این که خود خواجه بود » کشورش را ازمفاسدی که مختص 
دربارها است حفظ کرد . هنوز عده‌ای از اخلاف نادر در قید حیات هستند و درمشهد زندگی 
ه a Bee‏ تیا بو تساه ود E‏ ترش کی که این طلاعات 
را دراختیار من گذاشت , نقل می‌کرد که بازماندگان LIL job‏ برای طلب نان به او رجوع 
ی که 


چراغانی 

چیزی نگذ a‏ ارت‌وگاه تایب السططته "رال lyst‏ ان از تا 
خواسته شده بود که نسبت به عباس میرزا که بتازگی قلعه* نظامی قوچان را خر کرده بود 
سقوط در یاد شده در مشهد با شور و شوق Gals‏ مواجه شد و سه شب متوالی چراغانی رادریی 


داشت زیرا هیچ یک از پاد شاهان جز نادر » نتوانسته بودند امرای خراسان را مقپور کنند . با 


۷ نویسنده اشتباها عملی را که به وسیله* عادلشاه بعداز مرگ ناد رانجام گرفته است 
به نادرشاه نسیت می‌د هد . 
۸ نویسنده دراین جا نیز نادر را با کریمخان زند اشتباه گرفته است . 
Prince Royal‏ ,69 


۶۳ Abie 


عبداله . دوست دیرین دوران سفر که در مشهد به تجارت اشتفال داشت » به سبک ایرانی‌شام 
خوردیم و بعد برای تماشای چراغانی شهر راه افتادیم . در ole‏ ابتکارهایی که در چراغانی 
جلب توجه می‌کرد » من از طرحی که در دکان E‏ بود بسیار ستایش کردم 
او هشت يا ده گوسفند را به این طریق آذین بسته بود که چراغها رادرپشت دنبه وپیه گوسفند 
که آنها را به صورت ورقه‌های بسیارنازکی درآورده بود . قرارداده بود . اگرمی‌توانست ازکباب 
شدن گوشت جلوگیری aS‏ ابتکارش » به نظر من » با ارزش بود . درخیابانی‌پیکره‌ای را آويخته 
بودند که تصور کردم مربوط به امیر COS‏ باشد که درفوچان اسپرشده است » ولی آدمک مزیور 
مربوط به رهبر شورشیهای کرد قوچان نبود » علاوه براین آدمکی که از چوبه دار آویخته شده 
بود » ما با یک نمایش واقعی هم روبرو شدیم و آن صحنه عبارت بود از مردی که او رادر وسط 
خیابان و در زیر درخشش نور از چوبی آویزان کرده بودند . من متوّجه نشدم که ag‏ ابتکاری 
به خرج داده بودند » زیرا مرد مورد بحث طنابی به دور گردن داشت و برای این که صحنه را 
gaily‏ وانمود aS‏ لگد می‌پراند.. درحالی‌که مردم‌به این نمایش خیره شده بودند » آدم‌شوخی 
هشت نا ده شمع را روشن کرد و به سر یک قوچ چسبانید و آن رادربین مردم رها کرد وحیوان 
درحالی که تاجی از شمعهای روشن بر سر داشت راهش را با شاخ در ole‏ جمعیّت می‌گشود . 
روی هم رفته , این صحنه به یک چراغانی اصیل انگلیسی نزدیکتر بود تا آنچه من در آسیا 
انتظار دیدنش را داشتم . ما > اینک » برای سفر به اردوگاه آماده می‌شدیم و برای خداحافظی 
با کلیه دوستان و آشنایان ن بخارایی‌مان راه افتاد یم بیشتر آنها را در کاروانسرا ملاقات و با 
صرف چایی بایکد یگر تودیع کردیم . عذهء زیاد ی از بردگان (سابق ) برای دیدن ما آمدند و 
که و ی و زیم . از این که با ارنوذر 
هسفرترکمانمان las‏ حافظی می‌کرد یم متأ سف‌بودم » ولی نامه‌ای را که به عنوان وزیربخارانوشته 
بودم و حاوی pls‏ اخبار خراسان بود به او دادم ۰ ارنوذر از این که رسانیدن نامه به اومخول 
شده بود به خود می‌بالید و به نظر می‌رسید که مشتاق است زودتر برگردد . ما اینک از این که 
ثروتمند جلوه کنیم ترس کمتری داشتیم و زاین رو. لباسی بر تن او کردیم و ELSE‏ را 
سخاوتمندانه پاداش دادیم . وقتی‌می‌خواست حرکت کند طیانچه‌ای به کمرش بستم ۰ گرچه این 
سلاح بسیار بی‌قواره بود ولی از نظر یک ترکمان هدیه* بزوگی محسوب می‌شد . همچنین لازم 
بود برای دوستانمان در ترکستان نامه‌های مختلفی آماده pS‏ » دوستانی که قول داده بودم‌با 
ES lu E GE SEE eT‏ کب dE E WoT‏ 
ESAS SAE EES‏ شتا نها زر 
آوزدم که در هنگام زندگی میان ایشان» برای تأمین آسمایش ما مبذول مي‌داشتند و این خود 
از نظر من مقوله‌ای فراموش ناشدنی است . شاید در مشهد نسبت به سایرنقاطی که طی‌مسافرت 


۶۴ سفرنا مه* بارنز 





از LT‏ گذشته‌ايم دارای احساس بہتری باشیم زیراپیش بینی ما این‌بودکه بزودی هموطنانمان 
را می‌بینیم و نسبه انجام بقیه* کارهایمان آسان است . اکنون ما می‌توانستیم لیاسهای فاخر 


و تمیز بپوشیم بدون این که برای تامین آسایشمان مجبور به پرداخت وجهی باشیم . 


عزیمت ازم 

بعد از یک هفته اقامت در مشهد » روز بیست و سوم سپتامبر » در سیر دره* رودخانه* 
ais cee‏ ی Ne chia‏ مایم رای خی او 
محل » هوا تاریک شد و ما در تاریکی گیر کردیم : ناچار » نمدهایمان رأ در بیابان گستردیم 2 
شب را همانجا بیتونه کردیم . چراغهای عده‌ای مسافر را در همان نزدیکی تشخیص دادیم و 
آنا به ما گندم فروختند که آن را به مصرف خوراک اسبپایمان رسانيدیم . در فاصله* دوازده 
مایلی مشهد از کنار خرابه‌های طوس, که حکومت نشین قدیم خراسان بوده است گذ شتیم : 
اهالی شہر طوس اينک به مشهد کوچ کرده‌اند . درّه* این رودخانه ( GAS‏ رود ) حاصلخیزاست 
و در یک سرزمین کمآب » دیدن مزارع وسیعی که با آبیاری مشروب می‌شود ‏ مجالب است . 
امیرآباد » که آن را ندیدیم » قلعه* نظامی مستحکمی است‌که شاهزاده حدودیکماه قبل از ورود 
ما و بعد از.پنج هفته محاصره آن را Sat‏ کرده بود . امیرآباد در منطقه* چناران قرار دارد . 
فوجان 

مسافرت ما در Moja‏ مشهد تا شصت مایل ادامه یافت و سه روز از ترک مشهد گذشته بود 
که به قوچان رسیدیم . می‌گویند قوچان سردترین نقطه* خراسان است . و به این گفته موقعی 
اعنقاد پیدا eee‏ شاخص دماسنج در طلوع آفتاب در ماه سپتأمبر تا ۲٩‏ درجه 
(فارنهایت ) سقوط می‌کند . از آن جا که آب در این محل در Yor‏ درجه فارنهایت ٩۶/۶(‏ 
درجه سانتی‌گراد ) به جوش می‌آید پس ما درارتفاع ری ازسطح دریا بودیم . پهنای 
دره* مشہد [- قوچان ] از دوازده تا بیست مایل متفاوت است و مناطق سرسبزی در دامنه؛ 
کوهپا قرار کرفته است که درآنہا بهترین میوه‌ها به عمل می‌آید . به استتنای همین چندنقطه* 
سرسبز زمیین بطور کلی فاقد گیاه و متروک است . روی کوهپا درختی به چشم نمی‌خورد و حتی 
بوته و نهالی نیز در آن جا وجود ندارد . ارتفاع این کوهبا از سطح جلگه به دو تا سه هزار 
پا می‌رسد . ما درطی راه ازکتار روستاهای بسیاری گذ شتیم که به واسطه جنگ علیه کردها خالی 
ازسکنه بودند . راهپا » محکم وعالی بود . به سربازان زیادی برخوردیم که به خانه برمی‌گشتند 
زیرا عطیات نظامی خانمه يافته بود ۰ آنها نمونه* جالبی از نیروهای خراسان به شمارمی‌رفتند 
و مجپز بد تفنگهای چخماقی LE‏ استفاده‌ای بودند که من بعداز ترک کابل نظیرآ نها راندیده 


خراسان ۶۵ 





pox‏ . اینہا مردانی کوچک اندام بودند ولی در واقع چریک, " ایلجار" مملکت محسوب 


می‌شد ند ۰ 


اردوگاه شاهزاده 
کمی قبل از ظهر به اردوگاه عباس میرزا رسیدیم و بار دیگر متوجه شدم‌که درمیان جمعی 
اروپایی هستم . با این کہ آنہا منتظر رسیدن ما بودند » ولی تغییر قیافه* ما بقدری زياد بود 


افسران ارو بای 

BUGIS ها مان موه رف‎ alae E هیا اس‎ Clas ail: 
Oba زاین کنو این کت رای وی ی‎ wl کی یک هی‎ 
را می‌شنیدیم و از حوادث و اخباری که به مت طولانی غیبت مامربوط می‌شدآگاهی می‌یافتیم‎ 
بسیار خوشحال بودیم . ما در لحظه* حشاسی به قوچان رسیدیم زیرا از سقوط دز چند روزی‎ 
بیش نگذ شته بود و ما هنوز مجبور بودیم ازمیان پوششهای چوبی سنگرها « سبدهای استوانه‌ای‎ 
رسایر لو ر‎ Macrae sel یبا ھا اچد ی د کیال‎ + alles a Blass 
: نیاز ارتش برای محاصره » بگد ریم . هیچ چیز به اندازه* وضعیت باروهای شهر غم‌انگیز نبود‎ 
دیواره‌های آن توا از صورت یک حصار خارج شده : بعضی برجہا مُتلاشی و همگی داغان‎ 
شده بودند . سربازان که ازخطرات عملیات جنگی رهایی‌یافته بودند بابی‌میلی و تنبلی خندق‎ 
را پر می‌کردند . این خندق مانع سهمگینی بود زیرا گودی آن سی و بنج پا و پهنای آن دربالا‎ 
بیست پا بود که تا کف آن بتدریج تنگتر می‌شد . نیروهای شاهزاده در عرض خندق موضعی‎ 
برای استقرار ایجاد کرده بودند و بیش از چند ساعتی به روشن شدن سرنوشت قلعه* نظامی‎ 
نمانده بودکه امیر قلعه بدون قید وشرط تسلیم شده بود . قوچان دزمستحکمی است که پیرامون‎ 
آن به یک و نیم مایل بالغ می‌شود و یک پادگان /۸۰۰۰ نفری از آن دفاع می‌کرد و پورش به‎ 
آن احتمال داشت که پا خونریزی همراه باشد و سقوط این دژ راباید به افسران اروپایی نسبت‎ 


داد که دانش و مہارت نان با تحمل مشقت و کوشش اپرانیان تقویت شده بود . 


معرفی به عباس میرزا 
شب هنگام » به وسیله* سروان شی به حضورعباس میرزامعرفی شدیم‌هنگا می‌که والاحضرت 


70. Mr. Barowski 71. Mr. Beek 


oF‏ سقرنامه* بارنز 


در آستانه* بازدید از مقر توپخانه بود , با او ملاقات کردیم . برخورد او بسیار خوش آیند و. 
Sle‏ رود Sp elie elon‏ با مر مورا ا 
اروپائیان خارج بود به ما تبریک گفت . سپس به ما اطمینان داد که مشکلات مابه پایان رسیده 
است زیرا در طی سفر به کشوری وارد شده‌ایم که در آن به ملّت ما احترام می‌گذارند . ازاظهار 

لطف شاهزاده تشکر کردم و به سو*الهای مختلفی که درباره* کشورهای مورد بازدید ما مطرح 
می‌کرد به اختصار پاسخ گفتم . ما در این موقع درجلو مقر توپخانه ایستاده بودیم و حال آن‌که 
کلیه* درباریان در پنجاه یاردی پشت سر ما قرار داشتند . با اشاره* شاهزاده حدود ع تا ۸ 
نفر جلو آمدند که والاحضرت دو نفرشان را به عنوان پسرانش و یک نفر را نیز رضا قلیخان 
Shs ] bliss]‏ کرد : gh,‏ همای قرمانده* کرد قلعه» مقاوخ بوذ : علاوه بر یک امیر کرد 
دیگر» یارمحمد خان » وزیر هرات نیز در آن جا حضور داشت . فرمانده کبیر کرد که اکنون 

به حالت تسلیم درحضورفاتح وتویخانه‌اش که او راشکست داده بودند » ایستاده بود دربرخورد 
با ما قیافه* عجیبی‌داشت . به نظر می‌رسید که فرمان سان صادر شده بود تا شاهزاده میدان 
تویخانه را از نظر بگذ راند و ما وقتی واردشدیم که لحظه* مناسبی برای دیدن مراسم سان بود . 
شاهزاده رو به من کرد و گفت : "شماباید توپخانه ما راببینید . اویش به اتفاق نایب ‌السلطنه 
او یراو کا فی بو ا مرادن د aie‏ ا روید Se‏ تیا را اکان کو ورای ار که 
Tal an ote‏ را سر ی ا oil‏ ر اا در ی ا را 
و نگاههای رضاقلی خان بخت برگشته موجب Sat‏ دیگران نسبت به او با لبخند واکنش نشان 
بدهند . رضا قلی‌سراسیمه‌به نظرمی‌رسید ومن‌فکرکرد م خود رابه بلاهت زده است . اوازوالا حضرت 
درخواست کرد که یکی از آن توپهایی را که ما همگی ازآن تعریف می‌کردیم دراختیار اوبگذارد 
| که مهارتش را با آن نشان بدهد ] عباس میرزا به او گفت که فلا خود را درباره* این گونه 
امور به زحمت نیندازد . توپپایی که با سقوط دژ به غنیمت گرفته شده بودهمراه باسایرمهمات 
در ردیف سلاحہا به چشم می‌خورد . این سلاحہا روسی و ساخت ۱۷۸۴ بودند که ( کردها ) 
blot‏ ازفوای اغا فعلی ابزان به Sate‏ گرفته و نو رفافلی.غان وانرد ی کر که 
سلاحہا رانمی‌شناسد ولی وقتی تاریخچه؟ آنپاراشنید به اندازه* کافی اظپارنظرکردکه مہمات 
مزبور برای فوچان مناسب است . اگر به جای او باشم یا تویخانه‌ای مرکب از ۳۵ عراده توپ و 
چهار تا سی و دو نفر تویچی و با حداکثر کارآیی » شکست را در مقابل قوای عباس میرزا مايه 
ننگ نمی‌دانم . شاهزاده سپس مشق سپاه را ملاحظه کرد و این - وضعیت بهترین گواه کاردانی 
سروان لیندسی Owe eae‏ افسر انگلیسی‌ای بود که آن را سازمان داده 


72. Captain Lindsay 73. Sir Henry Bethune 


خراسان ۶۷ 





بود و والا حضرت از او با محبت ياد می‌کرد . مراسم خاتمه یافت و ما در حالی که » در ایران» 
از گفت و شنود با شخصیتی همپایه چارلز دوم بسیار خرسند بودیم صحنه را ترک کردیم . از 
قیافه* عباس میرزا یکه خوردم : او قبلا" خوش اندام بوده ولی اکنون نحیف‌است وپیر به نظر 
میآید ۰ قامتش استواری خود را از دست داده است و چشمش آب می‌دهد و گونه‌اش پرچین و 
چروک است : اوبه طورساد ه لباس پوشید ه بود و back‏ راه می‌رفت . پسر ارشدش»› محمدمیرزا» 


که در این جا حضور داشت گرچه آدم خوبی بود » ولی وقار و متانت پدر را نداشت . 


۳ ۱ 
گفت وشنود با عباس میرزا 
صبح روز بعد ما » در خیمه* تايب السلطنه حضور یافته نسبت به ایشاد ن ادای احترام 
کردیم . در این موقع » دور شاهزاده را slode‏ گرفته بودند وا و با وزیرش , قائم مقام » مشغول 
رتق و فتق امور بود . از ابتهت و شکوهی که حضور چنین شخصیت بزرگی رامشخص کند » خبری 
د . هنگامی که شاهزاده از حل و فصل اموری که او را مشغول کرده بود فراغت یافت » شرح 
ys rele‏ تا راب نت ماه ارو ره تیا فا سیسات 
از ایران صحبت کرد و از من تقاضا کرد که در مراجعت به وطن وضعیت فعلی او را تشریح کنم و 
خاطرنشان سازم که گرچه شاهزاده فرماندهی یک ازتش پیروز را عهدهدار است ولی به علّت 
این که پولی برای اداره* آن ندارد بسیار شرمنده است . به شاهزاده گفتم از شنیدن این که 
مشکلات‌ایشان چنین موردی رانیزشامل می‌شود متا سفم وفقط می‌توانم امیدوارباشم که والاحضرت 
بر pls‏ آن گرفتاربپا فایق آیند . من به او نگفتم که ب براساس آنچه احساس کردهام » کمک مالی 
Lely,‏ به چنین اع کا ور ری ام اشا انگلستان لطمه می‌زند » زیرا در 
شرایطی که اقدامات نظامی ما در هندوستان بر اعتبار ما درآسیا بسیار افزوده است » کاری 
Poke‏ بوخ کم Her‏ تیه میور دار مت وله از این اه ید eae)‏ خر نی‌شاهزاد ه › 
درهرحال » خالی ازکنایه نبود زیرا fae‏ به من اطمینان‌دادکه اکنون برای جلوگیری ازاسارت 
و فروش رعایایش به د ست ازیکها واردمیدان شده است . انگیزه قابل‌ستایش است ولی‌به هدف 
شاهزاد ه توجه کنیم که گفت » "بنابراین من استحقاق بهره‌مند شدن از کمک بریتانیا راد 
زیرا » وقتی شما سالیانه هزاران لیره برای ممانعت ازتجارت برده درافریقا صرف می‌کنید » من 
در این سرزمین » یعنی جایی که دارای همان موجباتی است که اقدامات انساندوستانه» شما را 
ایجاب می‌کند ۰ شایستگی دریافت کمک ازجانب بریتانیا رادارا هستم . " من ازاین قوه* ابنکار 
و حرارتی که شاهزاده در استدلال نشان داد لذت بردم وبدون شک والاحضرت این الاعات 
را از طریق بعضی از روزنامه‌های انگلیسی یا دوستان بریتانیایی‌اش به دست آورده بود . 
شاهزاد ه بعد به مباحث دیگر پرداخت 9 درباره* تحصیلات و یادداشتهایم که درطی مسافرت 


FA‏ سفرتا Fao‏ بارنز 


در سرزمینهای ناشناخته تهیه کرده بودم سو*ال کرد و گفت : " من از کار شما درخصوص ثبت 
als‏ اطلاع دارم و همین بررسی این گونه AS‏ است که ملت شما را به اوج تمدن رسانیده 


" 
onl 


درادامه* صحبت از من پرسید که LT‏ در طی سفرهایم به سیب زمینی برخوردهام و 
وقتی پاسخ منفی مراشنید باطیب خاطر دستورداد یک سبد پراز سیب زمینی که خود ش به‌عمل 
آورده بودبیاورند . سیب زمینی‌ها ازنوع مرغوبی بود ومطمثناً کشت آنها شایستگی ِ 
را برای این که به عنوان عضو افتخاری یک انجمن سبزیکاری انتخاب شود تا ید می‌کرد . 
واقعی یک درباری, شاهزاده مجدداً رشته کلام را به ازیکا ونواحی مختلف ترکستان 
نید : منظور نقاطی از ترکستان بود که او فکر می‌کرد من خیلی باوضعیت آنها آشنایی‌دارم . 
او پرسید کہ آیا من به بخشمایی از تاریخ تیمور برنخوردهام که طی LET‏ چگونگی تخریب یک 
مرج از پایه و سپس انهدام آن به وسیله* حریق شرح داده شده است . من برای پاسخگویی به 
چیه وال ی آمادگی اش از اورا کی yal‏ بو تایبا جر سوق تا سره ag‏ 
و آزنزدیک شدن تیمور به سرزمین چین آن جا که معتقد ندهنرساختن باروت ازآن پس شناخته 
شد سخن گفتم . من تا آن موقع نشنیده بودم که برجهایی که از قسمت زیر تخریب می‌شوندبر 
پای بست چوبی استوارند و هنگامی که Lage‏ را تش می‌زنند پایه‌هایی که استحکامات برآنها 
aS‏ دارند از بین می‌روند و درنتیجه برجها فرو می‌ریزند . سپس من به پرسشهای Sly‏ حضرت 
درباره* رسوم ازیکپا پاسخ گفتم . او با لبخند از ععل زشت استفاده* ازبکها از توتون Sle‏ کرد 
زیرا آنها آشکارا آن رابه فروش می‌رسانند و متذکرشدکه نوکران یک نماینده* اعزامی از اورگنج 
کا کر وارد شده دودها را به مجرد خارج شدن از دهان اربابشان می‌گرفتند . من چنین 
وحشیگری را در بخارا ندیده بودم . وقتی برای شاهزاده از عقاید مذهبی ازبکہاحکایت کردم 
و چند نمونه از موارد ادای شهادت عليه خودشان را متذکر pat‏ والاحضرت یکی از نظایراین 
گونه وقایع را که به زندگی علی "ع " مربوط می‌شد چنین روایت کرد : زنی حامله برای کفاره* 
گناهی‌که مرتکب شده بود نقاضا کرد که اعدام‌شود . امام (ع ) از وی خواستند که بعداز وضع حمل 
باس aces Sa aes) lk‏ شوم ا ی چ ها Bad‏ ای ایا 
eG hb lS ge cals‏ کر 
آن جا که یا این‌شرط کسی پیش doles‏ حضرت oo! T less‏ راعقویت فرمود ۲۳ . به والا حضرت 
کت ان کت cals all‏ اه کین سا کر کی دوز 
از من خواست که اطْلاعاتی درباره* منابع ناحیه* سرخس دراختیار اوبگذارم زیرا درنظرداشت 


۴ روایت بطور ناقص نقل شده است . علاقه مندان برای دستیابی به اصل حدیث 
E tern ce‏ " الوسائل الشیعه " صفحه ۳۷۸ مراجعه کنند . 


atte‏ و۶ 
بزودی به آن جا عزیمت کند و من بدون هیچ گونه تردیدی درخواست او را اجابت کردم . در 
این مصاحبه عباس میرزا از جفرافیا و ریاضیات (با همان اسامی‌که ما آنها رامی‌نامیم ) صحبت 
کر ان ان eos onthe‏ ای کسام A‏ هی 
درباره؟ یکی از طرحهای مورد علاقه‌اش که طبق آن قصد داشت کلیه* برادران وپسران بستگان 
خود را بعداز رسیدن به سلطنت به آن جا بفرسند حرفی نزد* : هیچ چیز به این | اندازه 
خیال پردازانه نبود . من تمایلم را نسبت به ادامه* سفر در میان قبایل ترکمان حوالی دریای 
خزر اظهار داشتم . و شاهزاده با نزاکت بسیار به من اطمینان داد که می‌توانم به هر بخش از 
کشوز اجان مسافرت as‏ ۱ او از خطرمسافرت درمیان ترکمانان صحبت کرد ۰ els‏ از دبیر رسائلش 
خواست که "رقم " یا فرمانی بنویسد که حفاظت ما تضمین شود ۰ و پیشنهاد کرد که ما با یکی 
از خوانین که راهی OT‏ سرزمین بود ۰ همسفر شویم . والاحضرت نامه‌ای نیز به عنوان برادرش 
"شاهزاده* مازندران " نوشت و آن را به پسرش که در آن موقع در خیمه حضور داشت سپرد و 
usb‏ نامه یادا ور شده بول که من قصد مسافرت به آن نواحی را دارم ol.‏ درحالی‌که از مذاکره 
با عباس میرزا بسیار خرسند بودیم با ایشان خداحافظی کردیم . من نمی‌گویم که خیلی تحت 
تاثیر خصوصیات او قرار گرفتم ولی این تواناییپا بطور وضوح از سطح متوسط بالاتر بودند : 

می‌گویند او د رنتیجه مشاوره‌هاب بش بادیگران تفییر عقید ه می‌د هد . شاهزاده به تمام معنا انسان 


شریفی است 


آشنایان 

در اردوگاه oly!‏ (عباس میرزا ) مهمانان زیادی بودند و اسباب سرگرمی در آن شلوغی 
بسیار بود . ما به دو ایرانی اصیل به نامهای میرزا LL‏ حکیم‌باشی و میرزا جعفر برخوردیم که 
مد تی در انگلستان بسر برده بودند واکنون هردو در آرزوی بازگشت آن روزها بی‌تاب بودند . 


در انگلستان oT‏ را به عضوپت باشگاه " شیرمردان " | مفتخر کرده بودند ولی درا ين جا ۳ 
دیگران فرقی نداشتند . میرزا LL‏ مرد باهوش و مهربانی بود و من هرگز یک آسیایی را چه از 
لحاظ رفتار و چه از نظر گفتار تا این حد نزدیک به یک نجیب رده انگلیسی ۰ ندیده بودم . 


و ۷۶ : 
من درباره* حاجی LL‏ '' ' با او شوخی کردم . ولی آن CES‏ در ایران موجب رنجش بسیار 





x‏ وقتی این CES‏ زیرچاپ بود خبر رسید که عباس میرزا درگذ شته است - نویسنده 
English gentleman‏ .75 
Hajee Baba ۶‏ : نام کتابی است‌که درآن بابیانی‌نیشدار » خصمانه وفر ضآلود 


ایران و ایرانی عهدفتحعلی شاه قاجارتوصیف می‌شود . درانتساب تاليف این کتاب به جیمس 
2 





¥٥‏ سفرنامه* بارنز 





زمینه نمی‌توانم ok;‏ با او موافق باشم زیرا بعدا بسیاری از مصاد یق مندرج در آن اثر را در 
ایران مشاهده کردم 


طرحهای مر بوط به آینده جدائی ازد کتر جرارد 
از لحظه‌ای که به خراسان وارد شده بودیم » همسفر من » دکتر جرارد » تصمیم گرفته بود 
که به سوی هرات و قندهار رهسپار گردد و از این قرار ترجیح می‌داد که به عوض د رپیش گرفتن 
راه کرانه‌های دریای خزر از راهی که آمده بودیم دوباره به کابل برگردد . منظوراصلی ما ازاین 
مسأفرت Last‏ برآورده شده بود و راه هرات برای اوییامآ ورنوعی‌لذت بود . سروان آرتور 
کو یک‌افسر برجسته* سواره نظام بنگال و کلیه* افسران فرانسوی مپاراجه " ران جیت 
OO ECE legh Pg Res‏ این ها کت Se‏ وم تیگ 
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بعداز ٩‏ ماه مسافرت خسته کننده ales‏ با ریاضت که ere‏ به انجام رسانیده بودیم دراین‌جا 
از یکدیگر جدا شویم . احساسات ما را در چنین موقعیتی می‌توان حدس زد ۰ ولی مابا دانستن 
این نکته که آنچه برعهد ه۶ ما بود ه تقریباً به انجام رسانید هايم و کلیه* خطرات جدی مربوط 
به شرق و غرب منتفی شده است › یکدیگر را ترک گفنیم . در قوچان به پسرک هندو نیز اجازه 
وین 7 دکتر جرارد به هند pe‏ : و نوکر باوفای افغانی‌ام را بنا بر تقاضای خودش 
ais‏ کر وال راا ا ر این فر هرا هن کردم یود تاش لیا shal‏ 
پیشاور بود . گرچه هیچ سواد نداشت ولی هم پول و هم اسرار مرا در آن جا که موجبات افشا 
فراهم بود حفظ کرد . او ثابت کرد که درخور اعتماد من است واحساساتم در موقع جدا شدن 
از او حاکی دو جنبهء متفاوت رضایت و احترام بود . با فرصتی که پب us‏ پیش آمد من به تمام دوستان 

LS Jol‏ حتی به شخص زان یت ie‏ " نامه نوشتم . من این را جسارت می دانم که عد ه۶ 
زیادی از شخصیتهای معروف را که با آنها مکاتبه کردم به عنوان دوستانم قلمداد pS‏ گرچه 
مشاغل بزرگی عهده‌دار بودند ۰ ولی اگر حکام و فرمانروایان کشورها وشهرها را کنار بگذاریم » 





E‏ بحث است . این اثر برای اولین بار به وسیله میرزاحبیب خراسانی‌به فارسی‌ترجمه 
شده است . 
Lieutenant Arthur Conoly‏ 77 
x‏ سروان کنولی» اخیرا" شرحی درباره؟ "مسافرت از انگلستان به شمال هند از طریق 
خشکی " در ۲ جلد انتشار داده است . نویسند ه 
Runjeet Sing 79. Lodiana‏ .78 


خراسان ۷ 





باز فهرست طولانی اسامی مردان خوب و شایسته‌ای به عنوان طرف مکاتبه باقی می‌ماند , که 
بدون تردید خوشبختی آنان را آرزومندم . در این جا بی‌مورد نیست که اسامی‌کسانی را که به 
Wot‏ نامه نوشته‌ام ذکر eS‏ زیرا ما از همه آنہا مرد می و محبت دید هايم ۲ 


کوش بیگی » اهل بخارا . 

سردار دوست محمد خان » اهل کابل . 
E‏ کل 
rE ye eal E‏ 

سردار سلطان محمد خان اهل ستاو 

پیرمحمد خان و سعد محمد خان براد ران سردار سلطان فوق‌الذ کر . 
E jbl gah oly‏ 

epee? قدیرخان و میرعلم پسران قاضی‎ p 
. طوقی حسن کابلی» اهل لودیانا‎ 
. طوقی حسن )» بخارا‎ gy ose 

ملا رحیم شاه کشمیری اهل کابل . 

نایب محمد شریف ‏ کابل . 

معین فاضل هوک صاحب زاده » نیشاپور . 

معین سعدالدین » پیشاور . 

مهاراجه ران جیت سینگ , لاهور . 

سردار لنوسینگ » ماجی‌نیا . 

سردار هوری سینگات » آنوک . 

مت E‏ تفع اس مها از 


* * x 


سفری در Ole‏ ترکمانان حوالی دریای خزر 


عزیمت از قوچان 

روزبیست ونهم‌سپتامبر , ازهمسفران و افسرانی‌که در خدمت شاهزاده بودند خداحافظی 
و سفری را به سواحل دریای خزرآغازکردم . من به اردوی حمزه خان که دراین اواخربه عنوان 
حاکم ترکمانان نواحی شرقی دریای خزر تعیین شده بود ۰ پیوستم : و او درآن موقع با اردویی 
سیصد نفری مرکب از کردها » فارسپا و ترکمانان راهی آن جا بود : ولی وحشت و هراسی که 
در مورد امنیت شخصی طی دورانی که گذ شت همواره مرا رنج می‌داد » می‌توانم اکنون بگویم که 
ازبین رفته بود » زیرابه کلیهء افرادی که در پیرامون خود می‌بینم‌به چشم دوست نگاه می‌کنم . 
نوع لباسی که بر تن داشتم موجب اشتباهات زیادی در بین سایران شده و بعد از آن که خان 
را قانع کردم که من همان "فرنگی "ای هستم که شاهزاده درمورد مواظبت از من به او سفارش 
کرده » احساس کردم که باید با دیگران به عنوان یکی ازخود شان درآمیزم وبدین ترتیب فرصت 
بیشتری برای ارزشیابی مرد م دراختیار خواهم داشت . بعد از طلی بيست و دو مایل » شب را 
در قلعه* نظامی شیروان بیتوته کردم . در آن موقع عده‌ای بنابر دستور عباس میرزا مشفول 
خراب کردن دژ مستحکم شیروان و خندق عمیق و مرطوب پیرامون of‏ بودند . از آن جا که 
fons‏ کارگرانی که در این تخریب شرکت داشتند معدود بود » تصور می‌کنم این کار بزودی 
متوقف خواهد شد, و درموقع مقتضی این محل به عنوان یکی ازاستحکامات خراسان سربرخواهد 
افراشت . 


رود اترک بجنورد 
ما درامتداد مسیر رود اترک» که ازنزدیکی قوچان سرچشمه می‌گیرد . تافاصله* ده مایلی 
بجنورد پیش رفتیم و در آن جا که این رودخانه به صورت نهر کوچکی به سوی غرب Sale‏ 


می‌شود از آن جدا شده و از عرض چندین رشته کوه گذ شتیم ۰ ما کلا بعد از طی سی و هشت 


۷۴ سفرنامه* با رنز 


مایل به بجنورد رسیدیم . بجنورد محل icone‏ وسیعی است که در دژه* پپناوری قرار دارد و 
اقامتگاه یکی از روء سای کرد است . این سردار کرد درهنگام نزدیک شدن قوای عباس میرزا 
اند EE E SE lke ee NS gilt aol, SS ob Seb‏ 
دارد . در این جا برای نخستین بارکوچ نشینان یا ايلات خراسان رامشاهده کردیم ۰ درحدود 
یکهزار ازچادرهای سیاه آنهادراطراف به صورت‌پراکنده ستقربود وظاهراً آنمابا فلجاعیهای 
LS‏ تفاوتی نداشتند . در راه بجنورد به روستاییانی برخوردیم که به صورت دسته جمعی به 
آبادیپایشان برمی‌گشتند آنها با شروع جنگ فرار کرده بودند و اکنون براثر پیروزی شاهزاده 
عباس میرزا درحال مراجعت بودند . این موجودات بیچاره متوقف می‌شدند وازجزئیات جنگ 
هی ول وف و اقا a Sear‏ کرت که ما alee‏ کزه‌های ی Be SJ. tes‏ 
بود بدون این که محصولی برداشت شده باشد ولی اگر کشور به حال آرامش برگردد باز قرین 
کامیابی وخوشبختی خواهد بود . جنگ درهمه جا آ ثارمخرب خود راداراست ۰ ولی باسیاهیان 
ایران همراه و همسفر شدن کار هولناکی است . دشمنی‌که با این سپاه مقابله می‌کند دارای وضع 
gel‏ انه زیر O‏ گر رای eal alps‏ تلو ند 
فرستاده نمی‌شود که همان مقدار ناچیز را هم مقامات Wee‏ بالا بکشند . 


انضباط ترکمان 

در فاصله* چهار مایلی بجنورد از دژه‌ای که شهر در آن قرار دارد خارج شده به منطقه 
کوهستانی وارد شدیم شناسایی هریک از رشته کوههایی‌که درطرف چپ باراست مادیده می‌شد 
مشکل بود و کوهپای جنوبی در زیر پوششی از درختهای کاج قرارداشت . هوا مرطوب ودلپذیر 
بود و در میان کوههای برهنه » تعداد زیادی نقاط مزروعی حاصلخیز و bed‏ به چشم می‌خورد . 
تاکستانهای ساروان [ احتمالاً شقان ] که در دژه* عمیقی قرار دارند » بسیار باصفاست . گرچه 
منطقه کوهستانی بود ولی جاده کوچکترین نقصی نداشت » و ما بعد از طی سی و شش مایل به 
lag tees‏ فرتانیه فان رشید ی این کاخ ONL,‏ که اوگ‌سبای Gel‏ سای 
می‌شود بخوبی مشروب می‌شود . ما اینک در مسیر تاخت و تاز ترکمانان تکه قرار گرفته بودیم . 
این ترکمانان بطور مداوم در heli‏ بین مشهد تا تهران به تهاجم دست می‌زدند و از کوهما 
و راهپایی عبور می‌کردند که ما درحال گذشتن از آنها بودیم . در اردوی ما نیز دویست نفر 
از ترکمانان قبایل GIS‏ و یموت بودند که درلشگرشاهزاده [ عباس میرزا ] خدمت کرده »اينک 
مرخص شده بودند و اعزام این عده میزان سهم ترکمانان رادرافتخارات نیردخراسان مشخص 
می‌کرد . ما» در مرحله* دوم سفر از اردوگاه عباس میرزا با نمونه‌ای از ویژگیهای بومی LAT‏ 
آشنا شدیم و آن در محلی بود که آنها با Glode‏ روستایی که برای فروش انگور آمده بودند 


سفری در میاں ترکمانان حوالی دریای خزر ۷۵ 





برخوردند . روستاییان بیچاره را بیرحمانه کتک زدند و aa‏ م محتوای سبدهایشان را از 
آنہا گرفتند . بنابر قوانین یک کشور مترقی اگر این افراد tal,‏ از لحاظ غذا درمضیقه بودند 
قابل سرزنش محسوب نمی‌شدند . آنچه در این معرکه به چنگ آوردند به صورت متساوی بین 
فان تسیک She ae et Sees Gin‏ اه es Ne ee BRS‏ شیک و حور 
ales ete‏ داش Lal‏ حتی سہمی از آنچه به زور تصاحب کردند برای من‌آوردند . 
پاک ووه تدای NG, top E a‏ انا سای 

نداشت . بالاخره در شقان که روستاییان به صورت دسته جمعی بیرون آمده بودند es‏ 
مقابله‌ای جانانه روبرو شدند a‏ برخورد یک ترکمان متجاوز را نقش زمین کردند وا 

کار بقیه را مرعوب ساخت . من از بن که این عد بد ین له sn‏ شد د sis‏ 


کرد م . 


مسافرت درخراسان 

مار ری تانق عرش کی ی SERED ROS‏ 
زین خود را روی اسب خستهاش نگهداشته است می‌تواند بگوید که طی یک فرسنگ در خراسان 
یعنی چه . یک اروپایی سوار براسب که سریع وچهارنعل به پیش می‌تازد نمی‌نواند تصوردرستی 
از خستگی ناشی از طی فواصل چہل مایلی‌درخراسان داشته باشد ۰ این مسافت درمسیری قرار 
دارد که هر قد م آن راباید پیاده پیمود وتا انتهای آن نه مهمانخانه‌ای وجود دارد ونه چیزی 
برای خوردن . موقعی که به محل اطراق نزدیک شدیم یکی از مسافران گفت ۰ به پیغمبر قسم‌که 


این راه از روده* شتر هم درازتر ا ۱ 


ست زیرا پشت و زانوهایم دیگر حس ندارد . " باشنیدن این 
تشبیه عجیب ازته دل خندید م ونسبت به خستگی اوهمدردی نشان‌دادم . این ایرانی‌پرحرف 
به گفته* خود چنین ادامه داد : "پدرسوخته » هیچ وقت این قدر خسته نشده بودم ." دربین 
هسفران عتّه‌ای د مهای زنده دل هم بودند و طی چند روز معا شرت متوجه شدم که ایرانی‌در 
کشورش موجود بهتری است تا در خارج که در آن جا خود پسندی‌اش غیرقابل تحمل است 
قبیلة گرایلی 

باطی مسافتی معادل سی وهشت مایل « مابه قرارگاهی‌در روستایی به نام شہباز رسیدیم 
ولی با این که زمین حاصلخیز بود اثری از سکنه درآن دیده نمی‌شد . درسالمهای گذ شته قبیله؛ 
گرایلی زمینهای این حدود را زبرکشت برده و به پرورش احشام پرداخته بودند ولی از آن be‏ 
که به نظر می‌رسد در این گونه مناطق انسان مایملکی در ردیف اسب نلقی‌می‌شودآقا محمدخان 
[ قاجار] کل قبیله را به مازندران کوچ داده بود . چراگاههای سرسبزاین ناحیه بدون‌استفاده 





۷۶ سفرنامه* بار 





به د ست فراموشی سپرده شده است » زیرا کدام روستایی حاضرمی‌شودکه درمجاورت مپاجمائی 
زندگی کند که چادرهایشان در پشت نیه‌ها فقط چندمایل با این محل فاصله دارد . در اردوی 
LL‏ این که فقط عده‌ای | زاین‌گونه افراد وجود دارند روی هم رفته . ما احساس ایمنی‌نمی‌کردیم 
از "غاز این سفر هميشه از خوابیدن بر روی زمین نمناک پرهیز کرده‌ام ولی dae‏ هنگامی که از 
بستر برمی‌خاستم بدنم مثل چوب خشک و از رطوبت و شبنم بی‌حس بود . آفتاب خیلی زود 
لباسهایم را خشک می‌کرد و روحیه خوبی که از آن Mae re‏ ازپیش آمدن هرگونه عارضه» 
سویی بلوگیری می‌کرد . در این موقع ما از میان کوهپا یا بطور متناوب از ojo‏ وکوه واز نقاطی 
بکر و خیال‌انگیز می‌گذ شنیم . بر sy‏ کوهپا تعداد ی درخت کاج eas‏ می‌شد که چندان DH}‏ 
رده بودند ولی از این که بگذریم چیزی جز علف درآن جاوجود نداشت . تمام مردم مهربان 
وخوش مشرب بو د ند وانسان حتی‌دراین نواحی خشک ولم پزرع خرا سان چیزی بیش ازاین‌نمی‌خواهد. 
بک ترکمان آشنا 

ترکمانی که به دلخواه خود باب آشنایی را با من گشود » ناگهان و بدون مقدمه از من 
خواست که خبرهای بخارا را به او بگویم ۰ تصوّر می‌کنم که شناخت او از من براساس لباسهای 
آن ديار بود که بر تن داشتم . او به زبان فارسی که بدون شک برای هردو نفر ما زبانی بیگانه 
بود مرا مخاطب ساخت . به او گفتم : "من فرنگی هستم " او در این موقع اسبش را نگہهداشت و 
گفت » "بيا > خیال نکنی می‌توانی‌مرا گول بزنی » برای این که فرنگیهاریش ندارند ؛ سرتراشیده 
و لباسهایت مشتت را باز می‌کند ۰" من سعی کردم که با شرح curse‏ واقعیام او را مجاب کنم 
ولی سودی نداشت . از من پرسید » "سنی هستی یا شیعه؟ " درپاسخ به ناچار گفتم » "حالا که 
شما اصرارداری مرامسلمان بدانی » اشکالی ندارد .۰ " ومن اسامی‌خلفای راشدین را که به منزلهء 
شعار ترکمانان و اهل تسنن ane‏ و همه نها همین اعتقاد رادارند بر ols‏ آوردم . آشنای 
جدید من با هیجان فریاد زد " آفرین ! می‌دانستم که اشتباه نکرده‌ام ۰" و ما با شادی بسیار 
با یکدیگر به راهمان ادامه دادیم : و این درحالی بود که من خود راشخصیتی قلمداد می‌کرد م 
که به من تحمیل شده بود . ترکمان LET‏ معین کردن‌دین من بسنده نکرد » بلکه موطنم رانیز 
یخن Ae ye eS Os‏ باس دی ey Sea‏ سرام متس Ay‏ 
بیشتر درباره* ترکمانان ؛ یعنی قومی که درنظر داشتیم Wass‏ وارد سرزمینشان بشویم » پیدا 


کرده بود م » از د ست نداد م . 


گرفتن کبک 
دوست ترکمان من برای گرفتن کبکی که در نزدیکی ما از زمین برخاست باعجله* زياد به 


سفری در میان ترگمانان حوالی دریای خزر YY‏ 


wants AL ete =‏ ان RS‏ کی وی aise‏ ان وان (BS‏ کرو LST‏ 
آسانتر از آن است که در ابندا تصور می‌شد . این پرندگان یک با دو بار و بندرت تا سه مرتبه 

می‌پریدند و سپس گرفتار می‌شدند . ترکمانان از این بازی و شکار خوشحال بودند . گرچه من 
هم مانند آنها به هیجان آمده بود م ولی در کارشان شرکت نکردم . نیزه‌های بلندی که به آن 
مجہز بودند » تحرک بیش از حد آنها و سوارکاریشان را که در معرض نمایش گذاشتند ۰ همه 
ابقر ی ی A‏ ای دق که اس OEE‏ ی سا 
کر هی رای دس شا ی هقی Urs‏ کک نوی 
را طوری روی زین به طرف جلو خم می‌کند که قیافه‌ای مشتاق و حریص به خود می‌گیرد . که در 
نوع خود جالب است . کل صحنه درخور سرزمین باستانی بارش یود که ما اکنون ازآن عبور 


می‌کرد یم 


رامنگر ترکمان 
در بین ترکمانان » فردی نظرم را جلب کرد که در کنار جاده » GAS,‏ حرکت می‌کرد و 
آهنگمایی را نیز زمزمه می‌نمود و حرکت هماهنگ یک دست و یک پایش نظم فاصله‌های ترتم را 
عہد هدار بود . استفاده* او ازیکنوع آلت موسيقی‌شبیه "سه تار" باعود مراقانع کرد که بالاخره 
آدمی را که در جستجویش بود م بعنی‌یک رامشگر ترکمان راپیدا کرده‌ام . [با استفاده ازعبارت 
معمول دربین سلمانان] به او گفتم » "سلام علیکم " و او با خوشرویی تمام پاسخ داد » ولی 
افسوس که دیگر نتوانستیم با یکدیگر صحبت کنیم زیرا او زبانی جز ترکی نمی‌دانست Ty‏ شنایی 
مق ای ترفن قاتا هداس Gates‏ هاگره تک ly Swe Nie‏ 
رامشگر ترکمان را بر آن داشت که من می‌خواستم ۰ و اویکی ازآهنگهای قبیله‌اش را نواخت ولی 
حرکت اسبہایمان اجازه نمی‌داد که او از سه تارش استفاده کند . موسیقی در همه جا سرگرمی 
پرخرجی است و رامشگر با اشاره به این موضوع که او نمی‌بایستی هنرش را بیپوده ضايع کند 
بازجویی از مرا برای دریافت پاداش آغاز کرد . فردی که به عنوان مترجم بین ما عمل می‌کرد 
به او گفت که رامشگر شب را با صرف یلو" مهمان من خواهد بود . رامشگر بانگاهی به اطراف 
پرسید که E‏ حتی یک خد متکار ندارد لو می یزد . و این اشاره‌ای بود به 
مسافرت یا خدم و حشم . ترکمان عقب کشید تا از هویت من سو*ال کند وهنگام‌شب من واقعً 
Parthia -Ae‏ با پارت : سرزمین کوهستانی قدیم جنوب شرقی دریای خزر» که از 
سلسله* البرز به طرف شرق تا هرات ممتد و از شمال به دشت حاصلخیز استرآباد و صحرای 

ترکستان و از جنوب به کویر نمک محدود بود . 


YA‏ ای مه بارنز 


ازاین‌که به او پُلوداد م وتردید های او راد رمورد تنهاییم برطرف کردم شاد مان بودم . به خاطر 
این مهمانی او به من قول داد که مرا به رامشگران قبیله‌اش معرقی کند . 

در فاصله* شش ایلی شهباز پس از مدتی منطقه* کوهستانی را پشب سرگذاشته به درون 
دره‌ای . که رود گرگان از آن جا سرچشمه می‌گیرد ۰ سرازیر شد یم وبتدریج درحدود بیست مایل 
درآن پیچیدیم و کوچکترین نشانه‌ای ازآبادی ندیدیم ولی‌درآخر روز به زمینپا بی‌که درتبول 
ترکمانان می‌باشد رسیدیم : در این جا از این که یک بار So‏ سرزمین ترکمان را می‌دیدم 
Jee‏ پوت این USS‏ نافیل gS S‏ وکیا ا Wee‏ هار Penal‏ 
منظره‌ای به اندازه* چشم اندازی که برآن مشرف بودیم دلپذیر نبود : کوهپا تا قله پوشیده از 
جنگل بود و رنگ درختان مختلف آنقدر متنوع و درخشان بود که کمتر طبیعی جلوه می‌کرد . 
در ميان این دره* SE‏ نهر کوچکی جاری بود و تقربیاً همه* درختان میوه به صورت خودرو 
رشد کرده بودند . درختان انجیر » مو» انار» تمشک » کشمش و فندق در همه جا روییده بود . 
در نزدیکی قرارگاه ترکمانان محوطه* وسیعی به چشم‌می‌خوردکه در زیر پوششی ازدرختان توت 
قرار داشت . چادرهای ترکمانان به صورت مجتمعهای مختلف باترتیب عجیبی درچمنزار وسیع 
کنار رودخانه بریا شده بود . و گروه ما دریکی ازبخشهای قرارگاه » که بر روی زمین مرتفع زیبایی 
که از چمن سبز پوشیده شده بود › فرود آمد : این چمنزار در پای کوهی واقع شده بود که سربه 
ابر می‌سایید و در زیر برگ و گیاه انبوه مستور بود . ترکمانان از حاکم جدید با احترام بسیار 
استقبال کردند و تعدادی از خیمه‌ها را برای سکوتت وی آماده ساختند . یکی از این خید‌هازا 
با خوشرویی دراختیار من گذاشتند و من بعداز ترک هندوستان برای نخستین بار (به استتنای 
خیمه* عباس میرزا ) در زیر خیمه و در قلب جمع ترکمانان مسکن گزیدم . آنها مرا به عنوان 
مهمان خود تلقی کردند و برایم نان روغنی و خربزه آوردند و از وضع GF‏ برخوردارشدم . 


رسوم ترکمانان 

استقبال از رئیس قوم یا " آق سقالی " که از قوچان همراه ما بوداز نزدیک ببینیم . ما او رادر 
gb‏ راه bis‏ به عنوان یک ترکمان عاد ی می‌شناختیم و چندان نظر مرا جلب نکرده بود ۰ ولی 
دراین جا او شخصیتی گرامی و از این هم فراتر او یک رئیس قوم بود . این ریش سفیدترکمان 
به دستور نایب السلطنه عباس میرزا فرا خوانده شده بود و اکنون به خانه‌اش بازمیگشت . 
درجایی‌که هنوز LLL‏ باقرارگاه فاصله داشت ترکمانان گرداگرد مارا گرفتند که به او خوش آمد 
بگویند : همه آنها اعم از مرد » زن و بچه بر اسب سوار بودند و چندین نفراز GET‏ هنگامی‌که 


دست بزرگ خاندان را می‌بوسیدند گریه می‌کردند . در پایان عده‌ای از ترکمانان که به نظر 


سفری در میان ترګمانان حوالی دریای خزر ۷۹ 


می‌رسید از سایر افراد متشخصتر باشند درنقطه‌ای از ده که خوش منظره بود و در زیر سایه 
درختان قرار داشت از اسبہا پیاده شدند و به سوی او پیش آمدند . اینها اعضای خانواده* 
رئیس قوم بودند : آق سقال با شور و اشتیافی نام همانند یک جوان از اسب فرو جست و پیش 
دوید و چهار پسر را که فرزند انش بودند یکی بعد از دیگری بوسید . صحنه آکنده از احساس و 
تأتر بود و پارسیان شوخ که قبلا " clo!‏ بعضی ازاعمال وگفتار ترکمانان رادرمیآوردند بادیدن 
این جریان gible‏ پرشور و شعف از سخن گفتن بازماندند . سن سه نفر ازچپار پسر رئيس قوم 
کمتراز ده سال بود ولی باوجوداین آنہا جسورانه براسبهایشان سوارشده و به گروه و 
EEE AEE SEES ert ee‏ 
در بر گرفته بود همصدایی کنند : و آنہا نیز نمی‌خواستند شادیشان را با E‏ 
مشخص کنند . گروهی از مردان قبیله به سلامت از میدان جنگ برگشته بودند و بدین سبب 
سایر افراد از هر بخش قرارگاه گرد آمدند و درحالی که پشت سر دیگران جا می‌گرفتند به ما که 
تماشاچیان بی‌تفاوتی بودیم مانند دوستان برخورد می‌کردند و صمیمانه تہنیت می‌گفتند . 
موقعی که ما از مقابل زنہا می‌گذ شتیم آنمهادرحالی‌که دستهای خود رابه شکل صلیب به نشانه* 
صمیمیت روی سینه‌هایشان قرار می‌دادند به زبان ترکی می‌گفتند , "خوش آمدید . " من تاکتون 
صحنه‌ای که از این بیشتر شادی همگانی را منعکس کند ندیده‌ام . سواری که بیش از دیگران 
خوشحال بود درحالی که نان زیادی حمل می‌کرد پیش آمد وبه هرکس که می‌رسید گرده‌ای نان 
می‌بخشید و می‌گفت ۰ "بگیر » ثواب دارد » بگیر تو غریب و مهمانی . " ممکن نبود که به این 
صحنه‌ها با بی‌تفاوتی نگریست ۰ و اگرمی‌توانستم فقطآنچه را که دربین ترکمانان دید م بازیان 
رساتری بیان کنم » احساسات عمیقتری را برمی‌انگیخت : با وجود این من از همان ترکمنهای 
یاغی که سرزمینها را غارت کرده » ویران می‌کنند صحبت می‌کنم : از این رو این که می‌گویند 
شخصیت انسان عجونی از عناصر “WIS‏ متضاد و متناقض است واقعیت دارد . 


ترکمانان حوالی دریای خزر 

خان با حاکمی‌که همراه اوآمده بود م » اکنون مشغول انجام وظیفه درسمّت جدید ش‌بود . 
ا isa ee‏ ن شده بودند که ی 
خطه پیش می‌رفتند . شاهزاده دستور داده بودکه فهرستی از زیانهای ناشی ازهجوم نیروهای 
مازندرانی به قرارگاه ترکمانان تهیه و برای او ارسال کنند و خان به عنوان مهمان گرامی از 
خیمه‌ای به خیمه*؟ دیگر می‌رفت . من shee‏ روز در این دیدارها او را همراهی کردم و طی این 
ed‏ به کار دلیذیر مشاهده و بررسی‌عادات و رسوم‌ترکمانان پرداختم . هیچ فرصتی‌برأی‌نیل 


Ao‏ سفرنامه* بارنز 


به منظورم از این مساعدتر نبود زیرا همه جا ازما استقبال می‌شد ومن درمعیّت شخصیت مهمی 
بودم . ترکمانان قبیلهء گوکلان مطیع حکومت ایران بودند که طی سی وشش سال و 
خود را برآن حفظ کرده است . گرچه تبعیّت آنها ازحکومت اجباری است ولی‌کامل ومفیداست 

زیرا آنها خوی تهاجم را ترک گفته حرفه کشاورزی را درپیش گرفنه‌اند . اينما از وفور نعمت و 
آسایشی که ترکمانان سرخس از آن برخوردار بودند بهره‌ای نداشتند . قبیله* ترکمانان يموت 
نیز که درحد فاصل این محل و دریای خزر ساکن هستند توسط حکومت سرکوب شده‌اند ولی 
کرت دا دعا ن که ye GIL‏ بت هوار eT aaa flys‏ این قدرتارآداده ات که غالبا رز 
مقابل دولت بایستند و دست به شورش بزنند . در هر صورت » ترکمانان گوکلان دارای قدرت 
سای فیس رم اسان Bell easy E ales‏ مایم هو رف 
استقلال خود را در مقابل ایران حفظ کرده‌اند . رسوم این قبایل با آنچه در بین ترکمانان 
aly‏ با راموسوم ات کروی ف آود GUL ag.‏ وان ھا seep este:‏ 
شیاهت دارند . دراین جا زنهاصورتشان را از زیردهان به پایین‌می‌پوشانند » گرچه › نمی‌توانم 
CE O N N RO E TS‏ 
جوان جسور را ترغیب نماید که از آنها خواستگاری کند و یا رای ید ی یاقوتی رنگشان 
هه aloes lel‏ ره لیا ناه نی هیا مت ری E‏ اه نم ورین 


رورا شریف ترکمان 

در راه گذشتن از یک بخش از قرارگاه ترکمانان به بخش دیگر به مردی برخوردم که سنش 
حدود شصت سال بود ؛ برای نخستین بار موقعی توجهم را جلب کرد که مشاهده کردم وقتیاو 
می‌رسد همه از اسب پیاده شده پیش میآیند و دست او را می‌بوسند و او برای آنها از پیشگاه 
خداوند خير و برکت مسالت می‌کند . این مرد سرور یا "سید " ترکمانان بود . یک پارسی که 
توجه عمیق مرا به آنچه می‌دیدم مشاهده کرد به مرد مسن گفت که من اروپایی هستم . و ما 
محمد " بودکه به نظرمن نام نویدبخشی نبود ۰ ولی ازآن جا که مورداحترام عموم بود رفتاری 
ملایم داشت و گذ شت عمر به آهنگ صدایش وقار خاصی می‌بخشید و احساساتش نیز دلنشین 
بود . او از من پرسید LTS‏ اروپاییان همگی مسیحی هستند ۰ و.موقعی که به سو*ال او پاسخ 
مثبت دادم گفت › 'بہتر است هرکس از همان دینی که دارد تبعیت کند : در Tee ye‏ مرگ › 
یپودی» مسیحی و مسلمان reise CLG‏ وبا وه ترکمانان به گفنگو پرداخنیم . او از 


آد م ربا ي ی :اتنا بشدت اظہار تأسف کزد زیر اختلاف مذاهب نمی‌تواند مبنای درستی isles‏ 


anos Ge ۳‏ 
سفری در میان ترکمانان حوالی دریای خزر اب ۸۱ 


Sl SEET e مایت‎ E A این‎ TI E e a oe 
و به نصایح من گوش نمی‌دهند . " مرد سالمند درحالی‌که ناگہان حرف خودش راقطع کرداظهار‎ 
من مشغول صحبت با یک فرنگی هستم ؟ هرگز تاکنون اروپایی ندیده بودم و‎ LT داشت » "ولی‎ 
سای یک و‎ Sods ی ی ات تست وا وت سس ان ان کم‎ 
او به سخن خود باصدای بلند ادامه داد : د‎ SES سرزمین فرنگیپا کجاست و صحرای ترکمان‎ 
Et . سرنوشت ما ممکن است عامل خاصی وجود داشته که ما را به یکدیگر رسانیده است‎ 
با هم ملاقات‎ Leo و قرار گذاشته‌اند در این‎ ee ارواح ما در آن عالم با یکدیگر محشور‎ 
ما یل با یکدیکز را دچ‎ ais Wye بویت از این که‎ alos alleges کی واین ع کو‎ 
چند نمونه‎ Vs, شده بود , توقف کردیم‎ ae de. پشته‌ای از خاک که در وسط‌آن‎ J LS در‎ 
از این علایم را دیده بودیم . من سوال کردم که آن علایم چه مفهومی دارند و او در پاسخ‎ 
که دران جا دی سره‎ OS دار وهی را نمی‎ at ان اپورا‎ wees 
slg رگا عم هبور زک زاین علابم معا نی‎ a که هط اند‎ E مرا‎ rae 
و برای درگذ شتگان طلب آ مرزش می‌کنند . . نصب این علایم از رسوم‌قدیمی ماست وشما درطول‎ 
اراک که‎ lin, رتست اگم یشته‌ها ما‎ IA As AE پسطری ار اقا را‎ al, 
به یادبود مردگان برپا شده است . فکر می‌کنم این یکی از رسوم تاتارهاست » ولی‌فرصتی‌برای‎ 
بررسی بیشتر نداشتیم . این سید ۰ سَرور محترم اکنون راه خود را به سوی قلهء یکی ازکوهای‎ 
مجاور که خانه فرزند ش در آن جا قرار داشت درپیش گرفت ۰ در این جا او دست مرا فشرد و‎ 
» در حق من دعا کرد و آرزو کرد که به سلامت به کشورم برگردم وطبق رسم معمول دربین مردم‎ 
sett مها ایک هه‎ eas ls 


bs‏ جالب 
بالاخره ما » دره* رود گرگان را ترک کردیم و به دشتی که در شرق دریای خزر قراردارد 
رسیدیم . منظره* بسیار جالبی بود : درطرف چپ » کوهما » اینک به صورت رشته‌ای ممند 
درآمده » سر به فلک کشیده بودند و دامنه* آنها تا قله پوشیده از جنگل وگیاه بود . درجانب 
راست ما» دشتهای وسیع و بسیار سرسبزی فرار داشت که با رودهای گرگان و اترک مشروب 
می‌شد . در این Lote‏ قرارگاهپای ترکمانان قرار داشت و گله‌های اغنام و احشام پهنه* سبز 
دشت را تنوع خاصی بخشیده بود . در پیش روی ما در فاصله‌ای نه چندان دور » سلسله جبال 


البرز قابل تشخیص بود که به نظر می‌رسید دشت بی‌انتهای دیکری را محدود می‌کند . چنیر 


81. Yoozka 


AY‏ سفرنامه* با رنز 


چشم‌اندازی هر کسی را سرور می‌سازد و بیشتر از همه مسافری را که ازصحاری ترکستان گذشته 





باشد . حمزه خان » قبل از عزیمت من » برای اقناع کنجکاوی و علاقه* من نسبت به رامشگران 
ترکمان » دو نفر آبخشی " يا رامشگر دوره گرد را برای این که Lhe‏ چنگ و نفمه‌هایشان سرگرم 
کی le‏ رس US OT genes‏ ار ات EE CEE‏ 
آهنگای بومی‌شان را به زبان ترکی می‌نواختند . آنها ابتدا سرود "حمله* ترکمانان تکه به 
کوش alas Lely‏ کم فرصت GERMS‏ دی See yada gal)‏ ا ر رود HWS Ste‏ 


بد ست مید هد i‏ 


سرودهای ملی ترکمانان 
ت کمانان تکه در خطاب C=‏ رقیب 


لطفعلیخان ! ای IL‏ بزرگی و شکوه تو برباد رفته و زمان آن فرا رسیده که تو را به 
اسارت بیرم . ای سالار وقت آن است که نیروهایمان را شب هنگام سامان ديم و برای غارت 
ا 

خاک سرزمینهای شما در زیر سم اسبهای ما در هوا پراکنده خواهد شد و ترکمانان تکه 
همه چیز شما را با خود خواهند برد . las‏ را شکر» شهرت من عالمگیر خواهد شد . 

AU O gelled سل ی‎ 

تمام امیدهای تو در خراسان برباد خواهد رفت ۰ آن گاه تو ole‏ سالار » مجبور خواهی 
شد که فرار اختیار کنی . 

یکصد جوان زبد هام مراقب تو هستند . 

این جوانہا از کارشان فلت نمی‌کنند . آنها تو را ء ای سالار . روی زمین خواهند کشید 
و به حضور من خواهند آورد . 

ew ery‏ گهای فا رای وه اه یقرت فا تیوه مه 

سوارانم را در دشت گرد میآورم . 

اگر شعور داری, سفارش مرا به خاطر بسیار . 


هدایایی زیبا به عنوان باج برایم بفرست . 


۲ بزیا (capricorn)‏ نام برج دهم از منطقه البروج . 
۳ : یا خوارزم »> شهری در آسیای مرکزی و پایتخت حکومتی نیرومند - 


سقری در میاں ترکمانان حوالی دریای خزر Ar‏ 








A ۱ \ T 
بهایی محمد این زمان خوسبختی من است‎ . 1 
ی دسا شا عم‎ OS te Se ee (eee ET 1 ake at 4 hoot (es 4 
ست ولی به همان اندازه ترکمانان به حت خوگرفته‌اند . وشاید‎ wea eee رذق » برچه‎ 
Cowes 7 ۳ 2 ft ۱ Cn ES } ke Ros 
ek ات سور بیسری مس ېود‎ Sos ۵ جکر پا تم بت سر مها این مسه سر وی‎ tow سار سروت‎ 
N E 
"AO ' ۶ Le ET 
برسای :اف آن جا محلی هست به نام اورکاج‎ ei bbs sie شا سا :مرا‎ 
4 | 
ی‎ NO مد لهاست ده ار بر ه منت مد‎ 
t | ۱ oT aye 1 Sine Lote’ i if 
سالنهاست که در اورکاج نسنسته‌ای اپنث » سالار ۰ وشت آن اسب که بساط خود رابرچینی‎ 


شواران دلاور ما که زره پوشید ale‏ در دای lad‏ چہارنعل می‌تازند ۰ 
۱ ' 0 : 7 

سالار . es‏ زرا ما در پشت استحکامات شما فرود Lge‏ بند . 

دیوارهای کل ار صدای توپخانهء ما به لرزه خواهد افتاد . 


a [toes AE E E 
. من با خود سپاه نیرومتدی خواهم آورد‎ 


KK AA. the bon ef 
pug. SS و از فراسوی دشتهای قیچاق خواهم‎ 





Urkuj ;‏ .85 
۸۶ دندز ۰ شهری بوده است در خراسان شرقی میان شهر مرو و بلخ و پاینخت 


lee‏ دوم پاد شاه اشکانی (۲۴۸ ۲۱۴ ق . م . ) این شپر در ده cok be‏ جنوب عشق آباد 


87. Akkul 
. را مجاور خوارزم دانسته است‎ GLAS سرزمین‎ shee ۰ Kipchak «AA 


wal cadets 


AF‏ سفرنامه* با رنز 


طلا سياه کن دز اما 


" فرود خواهند آمد . 

مردم شما بر روی ریگهای صحرا نابود خواهند شد . 

موقعی که به میأن کوهہای شنی رانده می‌شوید » پاهایتان تاول خواهد زد ودهانهایتان 
از تشنگی خواهد سوخت . ۱ 

هرکجا باشید . راهنمایان ما , شما را خواهند یافت . 

وقتی رد شما را بیابند » ما شما و خانواده‌هایتان را خواهیم ربود . 


شخوں °" ازا ۱ 


ای دوشخون زاين قرار من از سوی خود می‌گویم : 


آن دشتی که اکنون زیباست , بزودی برای شما به صورت بستری از خار درخواهد آ مد . 


عزیمت از دیار ترکمانان 

شنیدن این سرودهای ملی آخرین مرحله* ماس Ty‏ شنایی مرابا ترکمانان تشکیل می‌داد . 
از مسیر کرانه* دشت به سوی استرآباد گذ شنم » و تا ان جا که مقدور بود از تماس با ترکمانان 
قبیله* یموت اجتناب کردم ۰ زیرا در توصیف آنپا می‌گفتند که مانند ترکمانان گوکلان آرام و 
صلحجو نیستند . به گروههایی از آنان برخوردم » و با آن که دیگر دراین موقع درالتزام‌خان 
نبودم و تنها حرکت می‌کردم رفتار خلاف نزاکتی از آنان ندیدم . بعد از طی مسافتی معادل 
متا Gl‏ تیه شیر ea ell‏ کهاز ان نطو ede‏ مس وروت jo‏ 
دامنه؟ رشته کوهپایی که یکی از آنها قلعهء نظامی تخته سنگی "هاماوران " را تشکیل می‌دهد 
و این jo‏ صحنه* یکی ازداستانهای دلکش ایرانیان می‌باشد » دشت وسیع ترکمان گسترده تاه 
از این «le‏ دریای مازندران بخوبی مشخص نبود . زیرا این نقطه بیش از بیست مایل با دریا 
فاصله دارد . در مسیر حرکت ما از سرزمین ترکمانان گوکلان به سوی استرآباد » در بین راه از 
قرارداشته باشد . می‌گویند که زمانی این محل ازطریق یک رشته نوار مرزی , که ازدژهای نظامی 
موسوم به ۱ لعنت نما ْ ۳ می شد ۵ › L‏ سواحل دریای مازندران ارتباط داشنه و وجه تسمیه 
این خط دفاعی ol‏ بوده که هرکس که جرات کرد ه . از سرز مین ترکمانان می‌گذ شت ‘ ملعون به 
حساب می آمد . اهالی ازجنگهای تن به تن ونبردهایی‌که درگذ شته‌ها روی داده و آب رودهای 





Maimuna ۰۸‏ :۰ درمورد شهرمیمنه دربخش پاورقی صقحه هشت همین جزوه توضیح 
لازم اراعه شده است ‏ م 

۰ نام شاعر . 

۱ استرآباد : نام قدیم گرگان امروز . 
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گرگان و اترک را stage‏ ود می‌ساخته صحبت می‌کردند ٠‏ ولى من امیدوارم و تصور می‌کنم این 
Los los!‏ مختص اشعار شا ران بوده» واقعیت خارجی wk as! os‏ ۰ 


ورود به شهر استرآباد 

در شهر استرآباد , ما در کاروانسرایی فرود آمدیم ۰ و دو شبانه روز غم‌انگیز را در این 
yt”‏ طاعون زده " به سر آوردیم . این بلا . در سال گذشته شهر را ویران کرده بود ؛ من با 
IL‏ گرفته در خیابانهای متروک yet‏ پرسه زدم : نیمی از دکانها و منازل به واسطه* فوت 
صاحبان آنها بسته بود : و کل جمعیّت شهر بیش از چهار هزار نفر نبود . دراین جا بیماری با 
شدت هولناکی کولاک کرده بود و از بعضی از خانواده‌های ده تا دوازده نفری » بیش از دو تا 
هیقر نما کم ودند :در هر مؤزد که Soe‏ مها می ترکید ٤‏ اواز مرک جات می‌یافت: 
ولی لکه‌های وحشتناکی به عنوان علایم شوم مرض» بر روی پوست باقی می‌ماند : این علایم 
a‏ ما له کر سره تقو «ا EEE SE‏ 
me Sas‏ ای ies‏ ایک کته انس رل کی این peas.‏ باث گرا نوی NGS‏ با یوش 
که برای حمل و خاک سپردن مردگان از آن استفاده می‌شد در کنار راه قرار داشت . عده‌ای را 
دید م که در کنار چاهی » در خیابان » Day‏ یک دکان میوه فروشی » جسدی را می‌شستند . از 
این صحنه بسرعت دور شدم و موقعی که از خیابانهای خلوت می‌گذ شتم صدای cham‏ آسبم د 
فظا مک هی تفه 


استرآباد 
استرآ باد نقطه‌ای که خیلی‌قابل توجه با شدنیست . خندقی خشک و باروی گلی‌مخروبه‌ای 
به طول حدود دو مایل شهر را در پیرامون » محصور کرده است . در درون glee‏ بخشهایی 
مشاهده می‌شود که شباهتی به اماکن شهری ندارند و انسان را به یاد بیابان می‌اندازند . این 
شپر زادگاه قاجاریه » یعنی e‏ که اینک برایران سلطنت می‌کنند . "هان وی " به 
ما می‌گوید که در آغاز قرن گذشته . استرآباد » یکی از بازارهای مهم تجارت بوده است ۰ ولی » 
آن وفور نعمت از ميان رفته » زیر ره در این جا فقط چپار کاروانسرا وجود دارد و دوازده 
باب هم‌دکان‌برای فروش لباس دایراست . این‌شهردارای موقعیت مناسبی| ست زیر | هما نطورکه 
قبلا اشاره [a‏ در فاصله* بیست مایلی دریای خزر قرار دارد . جاده* بزرگ شاه عیاس که 
هنوز قابل استفاد ه است استرآباد را ب ایالات واقع درجنوب دریا مرتبط می‌سازد . داد وستد 
تجاری این شپر با اورگنے يا خیوه نسبة ناچیز است و فقط دو کاروان که هشناد یا صد شتر 
مسیر رفت Ty‏ مد می‌کنند . منطقه‌ای که درحدفاصل استرآباد 


دراخنیاردارند سالی تکار gle‏ 


۸۶ ق 


و خوارزم فرار گرفته وضعیت آشفنه‌ای دارد و حمل کالا از بخش شمالی سواحل شرقی دریای 
خزر به محاذات خیوه به سرزمین ترکستان ازایمنی‌بسیاربیشتری برخورداراست . روابط تجاری 
این شهر و روسیه ناچیز می‌باشد . آب و هوای استرآباد مرطوب و ناسالم است و ریزش باران 
به حدی است که نمی‌گذارد یک دیوار گلی برجای بماند . برای جلوگیری از فرو ریختن دیوار 
طرح ساد ه‌ای معمول شده است , بدین نحو که » بر GIL‏ دیوار حصیر جگنی پهن کرده روی آن 
را با خاک می‌پوشانند و در خاک زنبق می‌کارند ۰ زنیق به صورت انبوه و متراکم رشد کرده و 
دیوار را در مقابل باران حفظ می‌کند . گرچه استرآباد وقوچان ازلحاظ عرض شمالی‌درمحاذ ات 
بکد یگر قرار گرفته‌اند ولی شاخص دماسنج که درقوچان هنگام طلوع آفتاب در زیر نقطه انجماد 
قرار می‌گرفت در این جا در ماه اکتبر شصت درجه رانشان می‌دهد . این اخنلاف درجه poles‏ 
دو نقطه* هم عرض معلول ارتفاع آنها از سطح دریای آزاد است . دراسترآباد » لیمو , پرتقال . 


انجیر و میوه‌های گرمسیری به عمل میآ ید . 


ورود به سواحل دریای خزر 

در راه استرآبادبه سواحل‌دریای‌مازندران » درفاصله؛ سی‌مایلی » به روستای‌دورافتاد ای 
به نام نوکنده رسیدیم . برای ما ممکن بود که زودتر به این محل برسیم » ولی من معرفینا مدای 
برای ارائه به SL‏ محل داشتم و ترجیح دادم که جاده* شاه عباس کبیر را بیینم . این جاده 
E cast a esas‏ وود رازه E‏ ,رسای E‏ 
شده است . این راه مهم از ole‏ جنگل انبوهی می‌گذرد که در آن جا درختان انجیر . مو . و 
انار به صورت خودرو به تمر می‌رسند . به احتمال oly‏ » ابن جاده مانند راهی که امپراطوران 
رم ساخته‌اند » به عنوان پاینده‌ترین بنای اد شاه عباس بزرگوار باقی خواهد ماند . اگر 
این بزرگراه وجود نداشت » مسافرت در ایالت مازندران در طی چندین ماه از سال كاملا 
غیرممکن بود . خان نوکنده از من با مپربانی استعبال کرد و شخصاً آدم خوش صحبنی بود : 


3 با حمزه خان که در طی مسافرت در سرر مین ترکمانان با حم بول یم ‘ خویشاوند ی د:شت , 


مقابل به او اطمینان دادم که یکشبه مهمانم و صد ساله دعاگو . 


ماحراهای سواحل ; bys‏ خرر 


تااین جا jee‏ دربای زر دار شت ای مازندران مستور بود و تا صبح روز بعد . 
یعنی she}‏ نی که به نبم مایلی دریا رسیدیم تتوانسته بودم آن را ببینم . و بعد از مذنپا که در 


۲ مسافرت از دهلی تا سواحل خزر مترصد دیدن خزر بودیم ایتک بالاخره منظره بدبه‎ igh 
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نمودار شد و در پیش روی ما همچون اقیانوس می‌غلتید . در نزدیکی ماینج باشش کشتی‌کوچک 
که در این جا آنها را " گامی ' می‌نامند قرار داشت و من و خان در یکی از آنها سوار شدیم و 
شاد مانه به ole‏ دریا شتافتیم . و از این کشتی سواحل زیبای خزر را نظاره می‌کرديم ؛ ما در 
یک کشتی کوچک روسی سوار بودیم » و کل سفر دریایی را مهمان شخص ناخدابودیم ۰ ناخدای 
کشتی وقنی شنید که من ارویایی هسنم کلاه خز خود را از سر برداشت و تکه‌ای ماهی خاوریاز 
که روی آتش CLS‏ شده بود برای ما آورد . نمی‌توانم بگویم که ازخوردن این کباب لذت بردم 
ولی از آن پس تا مدتہما نه با چنین تعظیمی روبرو شدم ونه باچنان جمعی‌نشستم . این کشتیہا 
همگی ساخت روسیه هستند و دو دکل و باد بانہای چهارگوش بالارونده دارند . لوازم این 
Laas‏ مالی gly tel‏ درموقم اقامت:فا ya‏ ساحل» از کشتیمابی که فارای: طرفیت» با رگیرق 
زیاد باشند خبری نبود . در این جا alt‏ بود که سطح آب درسواحل جنوبی دریای خزرپا یین 
رفته , و طی دوازده سال اخیر» آب تا حدود سبصد فوت فرو نشسنه است و شواهد این امر را 
خود مشاهده کردم . در روی دماغه‌ای که خلیج استرآباد راتشکیل می‌دهد › اهالی‌به من‌گفتند 
کم ا ریا تفر این فی شیر ین ست درسایرنقاط تلخ و بد مزه می‌با شد : دلیل بارزشیرینی 
آب در این بخش عبارت است از این که این حوزه در ‘atlas‏ رودهای اترک وگرگان قرار گرفته 
اش git‏ این EE Ae Sa syle‏ 
که بطور واضح پایینتر از سطح اقیانوس می‌باشد ۰ بررسی کنم » منطقه* ساحلی را ترک نکردم . 
alee‏ کوش بایهن فربای Woe Shi‏ ۲ ره فارنهایت را نشان می‌دهد در ساحل 
دریای خزر روی ۲۱۳ درجه قرار می‌گیرد و برطبق نظریه؟* هامیولت ٩۳‏ سطح آب در ساحل 
جنویی دریای خزرهشتصد فوت ازسطح دریای آزاد پایینتراست که این خود مقداربسیار زیادی 
ایک فا یرای رسای ار تال سای aad Re E‏ نانمس 


3 
که آزمایش مزبور آرای رسیده درمورد فرو افتادن سطح آب این دریاچه را تایید می‌کند . 


Sol sleek 
Pees دا‎ sire ae ی + کاد‎ eas وا ای‎ Lae ls S| 
peer رفتم ۰ اشری . یکی از شهرهایی است که مقر مورد علافه شاه عباس و تادر بوده» و‎ 


هان وی "٩۲‏ تقریبا" تود سال پیش ob‏ را با ترسیم ریت ثوصیف کرده است . تعام آن 





۲ بارون الکساندرها مبولت ( ۱۷۶۹-۱۸۵۹ م )۰ طبیعی‌دآن»› سیاح 
esas‏ 


Ushruff ۲۳‏ .نام فدیم شهر بهپشپر واقع در مازندرا 


ety 


01 Jonas ۲ 


۸۸ سفرنامه* بارنز 
بناهای زییایی که "هان وی " از آنها یاد کرده ghey‏ شده است » گرچه آنهاطوری ساخته شده 
Stags‏ که la epee‏ بافی مایت آوا مها موز ay‏ اوه ETE‏ 
EE‏ موه زا کار اس رسفا ویر خر 
و سنتی بوده و وضعیّتی داشته است که می‌رساند دارای glad‏ مشجربه صورت خانه‌های محصور 
در باغ بوده است . یک استخر عالی و مجاری "ن هنوز بطور کامل باقی است و درختان سرو 
gl eb‏ کین ابا ک اهاط ارخفا غژیاد هد پرافراعته‌اید »یه Wal‏ در سای یبای 


قرار گرفته LET:‏ بر چشم‌انداز جالبی از دریای خزر مشرفند . 


خوش شانسی درجستن ا زخطر 

در شهر اشرف (بپشهر کنونی ) به جماعتی از زایران اهل WEY‏ و خیوه برخوردیم که 
casa Wallies‏ آحپایها اغلام دای که یک کزان روت که Oe‏ 
پیش می‌رفته » ده روز پس از عزیمت از خیوه » به دست فرقیزها غارت شده است . اگر به خاطر 
توصیه* وزیر بخارا نبود و ما به آن کاروان پیوسته بودیم و موفق شده بودیم که از شهر خیوه 
بگذریم ۰ در فاصله* این شهر و سواحل دریای خزر » دچار همان مصیبتی می‌شدیم که به آن 
اشاره کردم . زایران مشقات بزرگی را برشمردند که درطی سفراز خیوه به استرآباد تحمل کرده 
بودند ۰ در این مسافرت » قبایل ترکمان . ستمپای زیاد ی درحق این زایران رواداشته بودند. 
اینک لازم بود که به واسطه گوش فرآدادن به توصیه* وزیر بخارا به خود تبریک بگویم . 
طاعون 

در ادامهء سفر » وقتی شہر اشرف را در حدود یک مایل پشت سر گذاشته بودیم ۰ موجه 
شدیم که راه اصلی مسدود است و یک روستایی با یک چوبدستی بر سر راه نشسته بود تا ازعبور 
مسافران جلوگیری aS‏ . این درحکم سازمان بهداشت درشهر اشرف بود . زیرا , ما اینک برای 
اولین مرتبه از شیوع طاعون در شهر ساری albs‏ شدیم . ساری مرکز ایالت مازندران و شهری 
بود که در آن روز قصد داشتم در آن جا اتراق کنم . ما به راهمان ادامه دادیم و در روستایی 
واف وو اله ell ga‏ شیر Geile‏ رود ای ایا بوک SENG‏ ما مربارو: 
وجود بیماری طاعون در تازی تا نه شد . من آینک در راه عزیمت به ET‏ و بندر آن 


در کنار دریای خزر بودم . این بندر تا اندازه‌ای واجد اهمیّت بود و من امیدوار بودم که در 





95. Mangus luk 


۶ . بارفروش. نام سایق شهر بابل وأقع در استان مازندران . 
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ن جا کشتیهای زوسی بیشتری ببینم و با دریای خزر و مردم آن حوالی بیشترآشنا شوم . ولی 
برنامه‌هایم ر افو تغییر دادم و برای این که بسرعت ازحوالی دریای خزر و مازندران فاصله 


بگیرم آماده شدم . 


عزیمت از حوالی دریای IF‏ 

صبح روز بعد راه تهران رادر پیش گرفتم وهنگامی‌که از باروی شهرساری خارج می‌شدیم , 
با واقعه؟ تکان دهنده‌ای مواجه شدیم . راه ما از کنار گورستانی می‌گذشت و موقعی که از آن جا 
عبور می‌کردیم » دو پسر بچه مشغول OAS‏ گوری برای دوجسد بودندکه درکنارشان قرارداشت 
این صحنه مرا به وحشت انداخت » زیرا اجساد مربوط به مردمانی بود که در اثر طاعون تلف 
ماب تا وک tease til‏ را RG‏ ما شمه نامیس توق bls aes‏ 
ea sens‏ داهن نانوی اقا کم Gh E‏ انا اوه 
گفتند که : "برای جبران زحمتی که می‌کشید پنج قران به شما می‌دهیم . " سکوتی در میان ما 
حکمفرما شد و کسی پاسخی نداد : ما در حالی که بر سرعت ناخت اسبپهایمان افزودیم ازساری 
فاصله گرفتیم . این شهر » در سال شنه » چنان cde,‏ در اثر طاعون صدمه دیده بودکه در 
این زمان » جمعیّت آن از سیصد نفر تجاوز نمی‌کرد و همین ode‏ هم‌کسانی بودندکه بیماریشان 
بهبود یافته بود و ایرانیها اعتقاد Sarto‏ انسان بیش ازیکباردچار بیماری طاعون نمی‌شود . 
اکنون تقلیل فوق‌العاده* نفوس درشهر » جلوی انتشاربیماری را گرفته ‏ ولی زمینه* بروزطاعون 
درساری وجود دارد . به من گفتندکه بیماری » درسال گذشته » ازشہر اساسا منشاً گرفته 
و در بارفروش شیوع یافته است . با شنیدن این موضوع تمام کنجکاوی من برای دیدن آن شهر 
آزبین رفت . 
تبصره ای در خصوص طاعون 

در طی راه » یکی از اهالی استرآباد که راهی تہران بود » شرحی درباره* بیماری‌طاعون 
که سال aS‏ شته در شهر شیوع پیدا کرده بود » بیان داشت . این مرد پسری از دست داده بود 
و او و همسرش به آن بیماری مبتلا شده بودند . همسرش, در آن هنگام » مشغول شیر دادن 
بچه‌اش بوده » گرچه او می‌خواست به این کارادامه دهد ولی‌طفل ازمکیدن شیر خودداری کرد . 

Astracan.4v‏ ۰ آستراخان یا حاجی طرخان باهشترخان مرکزبخش حاجی‌طرخان 
واقع در جنوب شرقی بخش اروپایی شوروی . این شهر در دلتای رود ولگا و در فاصله یکصد 


کیلومتری دریای خزر قرار دارد . 


a?‏ سفرنامه* بارنز 








طاعون در افراد مبتلا در دهمین روز به اوج خود می‌رسید و همواره با هذیان همراه بود . این 
شخص ضمن این که مرا ازصحت اظهاراتش مطمئن می‌ساخت گفت که شخصاً وحشت صحنه‌ای را 
تحمل کرده که در آن هشت تا ده گربه بچه‌اش را به روی زمین به طرف درب می‌کشینه‌اند و او 
با سختی تمام آنها را رانده بود : این موضوع را با قطعیت اظهار می‌داشت و معتقد بود که 
بیشتر مردم را سگها و گربه‌ها از بین برده بودند و اثر گرسنگی و بیماری آنقد رها نبوده‌است . 
هیچ کس به خانه‌ای که آلوده شده بود » نزدیک نمی‌شد ؛ و هیچ بیماری حنی به بیماردیگرکمک 
نمی‌کرد . طاعون و سرشت انسانی در همه جا یکسانند و جز در طی چنین آشفتگیهای ویرانگر 


مخبت و اششیاق wad‏ انسان [نسبت به نوع ] این گونه در بوته آزمایش قرار نمی‌گبرد . 


uj le‏ ران 
دوره* اقامت ما در مازندران بزودی به پایان می‌رسید . مازندران سرزمین جالبی نیست 
و آب و هوایش به قدری مرطوب است که اهالی‌درمعرض بتلا به بیماریهای تب » مالاریا . ورم ؛ 
فلج و امراف بسیار دیگرند : رنگ صورتشان زرد و اطفالشان ضعیفند . مازندران سرزمین مارها 
و قورباغه‌هاست : ولی » مارها از نوع آبزی هستند زهر ندارند : آنها » در عین حال که پیچ و 
تاب می‌خورند » درهمه جادیده می‌شوند وضخامت بدنشان به اندازه* یک تازیانه بزرگ است . 
Las‏ در هر قدم اسب شما چند قورباغه را مضطرب می‌کند که حتی در سرزمینی پوشیده از 
بوته و درخنچه › بیهوده تلاش می‌کنند خود را پنهان کنند . رطوبت به اندازه‌ای زياد است که 
محصول برنج را مانند سایر نواحی درو نمی‌کنند بلکه خوشه را می‌چینند و برای این که خشک 
شود در روی کاهبن قرار می‌دهند : در غیر این صورت برنح می‌پوسد . مازندران سرزمین 
حاصلخیزی است : نیشکر در آن بخوبی رشد می‌کند ولی به نظر نمی‌رسد که بعداز مرحله* اول 
1 


“1 


ن را ماده کنند و محصول رأ به صورت ملاس ۱۰ شیره می‌فروشند . پنمه دبز در این خطه, وفور 
به عمل می‌آید و پرورش کرم ابریشم در همه جا معمول است . نوع مبوه مرغوب است و بیشتر 
د رختان میوه به صورت خودرو رشد می‌کنند . در آن جا جنگلهایی که تمام آنها از درخت انار 
SE LET SG EEN SSS E SE ABE A EES E‏ 
می‌کنند و به عنوان تحفه به نقاط دیگر صادر می‌کنند . 


روستاییاد 

روستاییان با این که رنجورند » چهره‌ای آرام دارند LET.‏ نوارهایی از یارچد |پاناوه ] 
به دور پا می‌پیچند و روی آن تح بسته با کفش کوتاهی آنهارا محکم می‌کنند . روستاییان با این 
پاتاوه‌ها در جاده‌های پر گل al,‏ می‌افتند و مد عى هستند که پاتاوه‌هایشان از چکمه hey‏ اتف 


سفری در میاں ترکمانان حوالی دریای خزر ۹1 


زیرا پارچه در شب خشک می‌شود . مردها لباس one‏ می‌پوشند و لباسهای زنان به رنگ قرمز 


است : و من تصور می‌کنم که این دو رنگ (سیاه و سرخ ) بآسانی ساخته می‌شوند : اکثر مرد م به 
جای کلاه پوس . کلاه نمدی بر سر می‌گذارند . خانه‌ها غرق در گیاه و سبزی است ۰ گیاهان 
خزنده نبلوفری » خربزه و کدو که بر سقف خانه‌ها تکیه دارند . درهمه جا به چشم می‌خورند . 
هر خانه دارای باغی است که با ردیف درختهای توت محصور شده است . با نصب نیرهای 
چوبی خانه‌ها رانا ارتفاع مناسبی از زمین بلند ترمی‌سازند تا ازآتارسو؟ رطوبت درامان بانند . 
اهالی برای کشت [ نشاه] برنج ماهپای تابستان و پاییز را در کوهستان به سر می‌برند و آن را 
" می‌گویند تا از فشلاق " که به محل زندگی دایمی‌آنان در روستا اطلاق می‌شودمتمایز 


oN J 
ae 


eel, 


بایان مسافرت درابران- نتیحه داستان 


عزیمت از مازندران 

ما » در روستای علی‌آباد که در فاصله* دوازده کیلومتری بارفروش قراردارد » جاده* شاه 
عباس را رها کرده به سوی کوههای جنوبی‌پیش رفتیم وبه دره* کوچک ae‏ بی‌که بارود WAL‏ 
مشروب می‌شود وارد شدیم . قبل از این که زمینهای کمارتفاع را پشت سر بگذاریم منظره* کوه 
مرتغع و پوشیده از برف دماوند در پیش روی ما خودنمايي می‌کرد . این 059 حدودشصت مايل 
امتداد دارد و از جمله* بزرگترین گذرگاههای مازندران است . شاه whe‏ از میان کوه جاده‌ای 
طول قرا ده ایل احدات کرده است که هنوز قابل عبور است ۰ گرچه | وجود این راه] 
راد E EB NEE E a EES RE‏ 
فرو می‌رفتند و اگر شاه فعلی از نیمی از دشنامپا و ناسزاهایی که قاطرچی‌ها نثار سر و ریشش 
می‌گردند خبرداشت › Leake‏ برای آرامش روحش د ستورمی‌داد جاده راتعمیرکنند . چشم‌انداز 
این دره بسیار خیال‌انگیزست : کوهما از جنگل پوشیده coat‏ و صدای شرشر آب که از عمق 
صد ها پا از پایین جاده به گوش می‌رسید دارای اثری بسیار دلپذیر بود . در نیمه راه دژه » از 
روی پلی به نام "پل سفید " که روی نہر کوچکی قرار داشت گذشتیم وجنگل انبوه مازندران را 


مت ۳ سر گذ wer‏ ۲ 


گذرگاه گدوک 
گذاشتیم . کلمه* toe‏ ر E‏ و N ie ee‏ 


مستمر وتدریجی صورت گرفت ودر فیروزکوه ما مجددا در ارتفاع شش هزارپایی ازسطح دریای 





98. Tilar 


tag Gas ۹۴‏ بارنز 








is ۱۰ N: 5 i ۳ fa: GIR AS. “7‏ 
آزاد بودیم . موقعی که به کذ رگاه نزدیک می شن بم در هر دو طرف ما . Cease oll‏ راز 
sere E HEY e a k Cae aioe‏ | 
داشت وبا ریکی راه مو جب سف ه وت کد Talk S‏ و بو وان محلی با موقعیت نظا می 


مس سا 
: 1 ۹ 
کبفاه oe se‏ مس ی EN‏ انیم رس ی HUES ais‏ 


آن را به نظم کشیده است . نار دیو سنید SS‏ رادرآن جا 
کشته بود به ما نشان داد ند . بعضی از مسافرانی که آنپا را از بین راد با خود همراه کردیم. 
aan‏ از شاهنامه را از حفظ می‌خواندند و طرزتفگر این اشخاص اغلب مراسرگرم می‌کرد .۲نا 

طرز تفکر شورانگیز یک شاعر ge‏ را درک نمی گرد ند . بلکه برای تباهی‌نژاد عصرکنونی که دیگر 
ما کم ها تم یوی و ae‏ ارد و ی سا می ورد ON‏ دای با لا aus‏ سوق 
پوت هه کد کو ایی سرماک کی کار رمان ae cel‏ رن میک اعا رسا Gel lies‏ 
محل یک حمام و یک کاروانسرا ساخنه که هر ده خراب شده است 


گدوک یا دروازة I>‏ 
تصور می‌کنم که از گردند* کدوک باعبارت "دروازه‌های خزر نیزیادنده است . ازطریق 
همین معبر » اسکند ر به تعقیب داریوش پرداخت . می‌کویند فاصله: ! ين معا شاه رد ان 


نزدیگی شهر جدید تهران قرار دارد » دو روز راه بوده است که این مسافت بالغ بر نود مايل 


ae fi CORP RE = ۳‏ ع t‏ ۳ 
می‌شود . من قبلا متوجه شده بودم که گدوک نزد یکترین راه ورود به خطه* مازندران است : و 


| در شاهنامه ] دیدهايم که کر یو اه alll‏ ی کل ار pea‏ اس ات 


ore ۱ Tes locks "Joo ae : fee 
مقدونی ]از این راه به شهر صد دروازه رسید واز آن جا بد سوی سرزمین پارت پیش‎ | 
ا ست:. که‎ ea رفت و در بين راه به و ها حمله کرد و این واقعیت فوق‌العاد ه‎ 


. نامگذاری جدید . اب ن ایالت هنوز طبرستان نامیده می شود‎ pest 


فیرورکوه 
از گردنه* وت وب نام درها: ی که تأ کوهمپابی Sas‏ و عاری از گیاه احاطه شده بود 


و بد روستای فیروزکوه sre‏ می‌شد راه پیمودیم . فیرورکوه در پابین صخره‌ای برهنه و ale‏ 





Homer + 44‏ : شاعر حماسه سرای ols‏ باستان . 

Hecatompylos: ٥‏ : شهر ص دروازه که ale le‏ پونانی پایتخت اشکانیان 
بوده و در نزد یکی شهر دامغان قرار داشته we,‏ 

Tuburi- te)‏ ۰ طبوریمأ قومی بودند که نام طبرستان به احتمال زیاد از نام آنها 


گرفنه eo‏ ت 


یا یاں سافرت در ایران س نتیجه داستان 13 





ge‏ که یا قزار tits‏ بای مکل مرا بو یاد امان Seok‏ هه ویرا یس اری:ازغایه‌ها 
که اهالی رمه‌هایشان را در زستان در انما نگپداری می‌کنند در دامنه* کوه حفر شده است 
آب و هوای این منطقه طاقت فرساست و برف به مدت پنج ماه از سال روی زمین باقی‌می‌ماند . 
من در سیمای اهالی که گونه‌های سرخ وگلی‌داشتند » تغییر زیادی مشاهده کردم . من نمی‌دانم 
LTS‏ صعزه با اواجلگهه ماتوران [ dbs ola,‏ ترتع ] agi gel‏ کوشت ee‏ 
ولی طبخ پلو در فیروزکوه دو برابر مدت معمول وقت گرفت . و نه تنمها این بلکه آب هم‌قبل | 
این که گوشت پخته شود بخار شد aes‏ بای امکان وجود داشته است که گوشت سفت بوده و 


۰ ی 5 . ملس تفر سرخ‎ a 
شاید گوسفند پیری در زیر تبغ قصاب افتاده است‎ 


معالج طعم گنه گنه 

شهرت دارد که برخی از احالی ولایات از دیگران ساده‌ترند : و ما از برکت وجود یکی‌از 
هسفرهایمان کلی تفریح کردیم . او ازما دارویی برای رقع تب نوبه‌ای خواست . من‌به آوگنه‌گنه 
EE‏ با اغتنام TT‏ که نظرش نسبت به طعم تلخ آن چیست ؟ او در 
پاسخ گفت . "طعمی نداشت . ' زیرا . او گندگند را با کاغذی که درآن پیچیده شده بود بلعیده 
مول . 
بک کرد (یک معامله) 

در راه عزیمت به تهران‌درطی‌سه مرحله راه پیما بی‌به acinar‏ > درکاروانسراهای 
سين راا تراق می‌کرد یم . مسافر » در این , بخش از ایران » به این گونه کا کلبه برمی‌خورد که خود 
و اسبش در GEIS‏ فرود آیند . زمین » el‏ بدون گیاه » و نامرغوب و تعداد روستاها بسیار 
کم بود . علایمی که نزدیکی ما را به پایتخت مملکت مشخص کند به چشم‌نمی‌خورد . درآخرین 
مرحله » در نزدیکی بومپن « واقعه‌اي رویداد که نباید ناگفته بماند ۰ یکی از يابوهایم در زیربار 
فروماند و من به دهی رفتم که یکی دیگر کرایه کنم . در این کار موفق شدم shes‏ حیوان رابه 
مسافری که با او معامله کردم » پرداختم و می‌خواستم که سفر را دوباره آغاز pS‏ که او ؟ 
ات » قأطر مرا بخر و تفاوت قیمت را به من بده " من با او وارد 
مذاکره شد م ودریافتم که او مرابه جای یک خراسانی‌گرفته است و دیگرگفتن این که من اروپایی 
یا موی , قاطر او را طالب بودم و موقعی که به آن ن نگاه می کرد م فروشند د 


درعوض Sark‏ زهوار دررفته 


۲ _. . شپر قدیم واقع در دره* بامیان شمال کوه LL‏ واقع در غرب 


سلسله جبال هند وکش و شمال اففانستان 





iF‏ سفرنامه* بارنز 





با وقاری تمام گفت » "حالا که ما هر دو مسلمانهای خوبی هستیم , بیا . بدون این که سر هم 
کلاه بگذاریم معامله کنیم . " من گفتم ath‏ و بعد از کمی صحبت معامله راتمام کردیم . آن‌طور 
که بعدا متوجه شدم قاطر او پشتش شکسته بود و یابوی من نیز بیماری غیرقابل درمانی 

و بعد مرد کرد به همان اندازه که من از این بیماری اطلاع داشتم از جریان مطلع شد . چنین 
بود نحوه* انجام معامله بین دو نفر مسلمان خوب که قرار گذاشته بودند با یکدیگر منصفانه 


رفتار کنند " "" . و ایران تنها سرزمینی نیست که در OT‏ این گونه نیرنگها معمول می‌با شد . 


رنجهای یک مسافر 
و و AS‏ سا از یمه شب رای منک pat‏ تا هی لد ور تون تا خیز 
به موی ا ی ale‏ واه وی ولآ ایب موی decals‏ دا Ces‏ وت 
E eas‏ با رای فا ها وروی ی MEAN‏ موی کین 
بار را سر جایش قرار دادیم » محموله دیگری با لکد اسب به روی زمین پرتاب شد . ما , در 
شبی که همچون قیر سیاه و تاریک بود این بدبختیها رانرمیم کردیم ومی‌خواستیم حرکت pS‏ 
re‏ ز یابوها گم a ean aun na‏ باشد زیر 
ek:‏ کم ON E las ETA EES hs ae‏ تم AG ier‏ 
شنیدن خبری این چنین آن هم در ميان افرادی که دست به دزدی می‌زدند » بعد از آن که 
بط تام یشک E‏ بای Sia oye‏ هه یوت رباع تفا و دوگ سیک وی 
نیم ساعته یابوی گم شده پیدا شد و من با تاخت و با تمام سرعت به سوی نهران شتافتم و 
هنگام ظپر به مقصد رسیدم . به سوی مقر میسیون انگلیسی راه افتادم ودر پشت درب خارجی 
eal ea‏ نی ری سر NG aaa elt pas‏ تاه POS‏ بات 
[ دولت انگلستان ] در دربار ملاقات کردم و چند روز خوش و خرم را که از لحاظ برخورداری 
از حد اعلای سپربانی و مهمان نوازی ممتاز بود با ایشان و خانواده* خوبشان گذرانیدم . 


معرفی به حضور شاه 

بعد از این که توشط نماینده* مخصوص» به " ارکان دولت " یا هيات وزرای ایران معرفی 

۳ همان طور که از متن استنباط می‌شود طرفین معامله رابطه‌ای با اسلام و مسلمانی 
نداشته‌اند م : 

of‏ منظور نویسند ه از " شاهنشاه" ts‏ " شاه شاهان " همان فتحعلی شاه قاجار و لحن 
او همه جا کنایه‌دار و Gib‏ میز است . ce‏ 


105. Sir John Campbell 


۹۷ ES E 
. افتخار را پید! کردم که در بیست و ششم‌اکتبر به حضوراعلیحضرت نیزمعرفی‌شوم‎ als شد م‎ 
و بخارا و بسیاری دیگر از شخصیتهای بلندپایه را‎ LS من که شخص خان مغول و پاد شاهان‎ 
" ملاقات کرده بودم ازاین که اینک خود رادر دربار ایران می‌دید م خشنودبودم . قبله* عالم‎ 
نشسته بود و موقعی که ما هنوز سیمای منوژ ایشان را ندیده بودیم » جلو رفتیم‎ ate در تالار‎ 
باصه ای‎ Bully واسلام دادیم هن مر ر ودا ادای اخفرام كردي و اشرت‎ 
بلند می‌گفت » "خو شآمدید . " ما در این جا از چند پله بالا رفتیم و به حضور مقام سلطنت‎ 
در این‎ " VES رسیدیم . اعلیحضرت با صدای پرطنین و بلندی گفت ۰ "دماغ شما چاق ایب‎ 
لحظه ما به گوشه‌ای مقابل محلی که شاه نشسته بود رفتیم و به تعازف او با سلام نظامی پاسخ‎ 
ووا‎ ep Sig) Sys +#سروان مک‎ eS ola geil از‎ Say خافیم» گزوه کے‎ 
اودر ا ا ریا مین یانش تسه نو سای ای رل که یا‎ ob دو طرف ها‎ 
بی‌سلیقگی مانند آنچه در دکانها معمول است » تزیین شده بود در بین ما و شاه شاهان قرار‎ 
رابه یک دکان‎ Ve داشت . چلچراغها چنان به صورت متراکم از سقف آویخته بود که شباهت‎ 
کامل می‌کرد ۰ قبل از این که گفتگویی انجام بگیرد به ما گفته شد که شمشیرهایمان را با دست‎ 
(stp در دیوار کا رگد اه شده برخورد کنو‎ Weds که باه ا پیتههایی کدی‎ a lage 
و رواشم کف لفط‎ alles ab رابکی ماه یکی ایور که‎ 
او به ترکی » افغانی» هندو » و فارسی و غیره و غیره سخن می‌گوید . " گرچه اگر شاه لهجه‎ 
خودش را برای صحبت با من برمی‌گزید دچار اشتباه می‌شدم . اعلیحضرت چنین آغاز سخن‎ 


ن در 


کرد که »> "شما سفری سخت و طولانی انجام داده‌اید GLI".‏ و حسن برخورد این شخصیت 
feed‏ طوری بود که کار میسن 
خجالت آزاد حس کردم . او از من خواهش کرد که اسامی شهرهایی را که دیده بودم بگویم و 
من فپرست طولانی LET‏ را با گفتن این عبارت تمام کردم که : لطف خداوند بالاخره مرا 

پایتخت باعظمت او [شاه ] آورد . شاه با لحنی که SL‏ از تعجب بود با صدای بلند گفت . 
"عجب » یک ایرانی نمی‌توانست gel‏ همه را انجام دهد . . ولی ae‏ چیز شما را برآن داشت که 


قطرات و Vas des oar peels‏ کو col‏ کی کو انکیودام کمکاوی ۱۹۹ 





106. Dumaghi shooma chek ust? 107. Captain M'Donald 
. در اشاره به یکی از القاب فتحعلیشاه آمده است‎ Asylum of the world: °۸ 
بدیپی است که انگیزه اب مین متا فرتا دور و در زو تحمل شذ‌اید ینام به شهادت‎ ۱۹ 
هند شرقی و دولت انگیس به نویسند ه واگذار شد ه بود . سم‎ 


۹۸ سفر نامه بارنز 


بوده است . پرسید » آبه عنوان یک اروپایی سفر می‌کردید ؟ " پاسخ مثبت دادم . او گفت . 
آباید اب ین مسافرت برای شما خیلی خرج برداشته باشد . " و موقعی که به او گفتم که رهایی ما 
از چنگ ترکمانان در گرو دو سکه* Wh‏ و مقداری cle‏ بود , شاه از ته دل خندید و باز سو*ال 
کرد که فیط a‏ دافت ales Ales‏ یل LASER‏ اندازه کته 
راهپا را بررسی کرده » و رودخانه‌ها را عمق‌یابی کرده‌ام . " شاه که متعجب شده بود با صدای 
بلند گفت » " این اروپاییها Nee‏ وزرا در تأیید گفتند » "بله» بله " شاه ادامه داد › 
ا ا رستمند ! " و اضافه 3S‏ "خلاصه‌ای ازامور مربوط ay‏ کایل به من یدهید 
و از نیروی رئیس محلی و برادرانش برایم صحبت کنید . " من خواسته شاه را اجابت کردم و 
به عنوان یک درباری افزودم که فرمانروا قدرتش را مرهون ایرانیپایی است که برای نیل به 
مقاصد ش دراختیار دارد . پادشاه درباره* قبیلهء آنپا و تعدادشان استفسار کرد که در این 
موارد پاسخی که ایشان راقانع aS‏ دادم . اعلیحضرت سپس سو*الهای مشابپی درباره* قدرت 
ee)‏ ام مرایی که درحد فاصل ایران و هند مستقر بودند » مطرح کرد وازکیفیت راهی‌که ازسلسله 
جبال هندوکش می‌گذشت و قابلیت رودخانه آکسی که اوآن راجیحون می‌نامیدپرسید ۰ به نظر 
می‌رسید که شاه » جیحون را بزرگترین رودخانه* جهان می‌داند : او از صحراهایی که جیحون 
از آنا می‌گذ رد یاب کرد و پرسید که آیا می‌توان سپاهی را از آنہا عبورداد . اعلیحضرت بعد 
از ای غا ا یی کیت ووا ا کر ر ی ی 
به وحشت افتاد هاند ؟ لازم بود پاسخی بدهم و گفتم لرزه براندامشان افتاده است . سو؟ال 
بعدی شاه چنین بود ۰ "هنگامی که در میان ازیکها بودید گوشت اسب را امتحان کردید ؟" 
پاسخ مثبت دادم و گفتم که نامطبوع نبود . 
x ox x‏ 
SSE‏ ی LSE ey E TA aly‏ 
شگفت انگیزترین چیزی که در طی سفرهایم دید هام سو*ال کرد : فرصنی‌بسیارمناسب در درباری 
چنین مبتذل پیش آمده بود و من با صدای بلند در جواب گفتم » "مرکز وجود « کدام منظره با 
آنچه اکنون می‌بینم توانسته برابری کند . ای قبله* عالم !" شاه سر را به عنوان تمجبد تکان 
وین ییا ره رگا وت Bla LI ates List ae‏ وه ات 
Vad‏ گرد ید Bl‏ میت زاراد ای N‏ ا و 
بعد از آن Lt‏ و ستایش قبلی » پاسخی دقیق لازم بود و به او گفتم که شہرکابل درحکم بهشتی 
بوده ایت کیو لی ols pee‏ یا ی م او بحصوی ار بلج ووی جدید ری کر که چ 
مات و ا مره ای کت ار تمه nase Bree Nese‏ تور 
بخ اقا رد اگوی ال ر ی فان خانی 
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isles از تاو تاد نان درا‎ wie Chiat owe cle. 
من بگویید . " و این فرصتی به من داد که با ذکر جزثیات موفقیت پسرش [در جنگ ] › شاه‎ 
EE Ls کم ون سای راب سای فطل بر که‎ ie day ly 
سقوط کرده بودبه حداعلارسانیدم . شاه درادامهء صحبت پرسید کف ابا تایب‌السلطنه‎ aS دژی‎ 
. فادر است که سرخس را محر و ترکمانان آن حوالی را مطیع کند ؟ " در جواب گفتم » " البته‎ 
آنہابه روی پای نایبالسلطنه خواهند افتاد . " وپرسش بعدی چنین بود » " آیاسرخس آذوقه*‎ 
من سپس منابع آن جا را با ذکر نام برشمردم . یکی‎ “TS خواهد‎ eae ere 
از وزرا برای این که به اطلاعات مورد نیاز شاه بیفزاید اظهار داشت که حضرت آدم (ع ) هر‎ 
روز » برای کشت و کار از سیلان (سرندیب ) به باغش یعنی به سرخس میآمد . من این گفته را‎ 
AES EAE E تیه مود مک وی ای‎ 
سو الات بدین ترتیب ادامه یافت که » "نظر شما درمورد سپاه پسرم چیست ؟ آیاسپاهی کار مد‎ 
و انیت تام‎ Serie” ای اسان دادم هرا میرک رای اس‎ 
سپاه بگویید . " من به سخنان قبلی خود چنین افزودم که لباس و لوازم‎ OF درمورد مزایای‎ 
سا یی اه وت توا روک تاه در‎ Gr ae Tea روا و که‎ 
ine مقابل تجهیزات جنگی سپاه والاحضرت مقاومت‌کند واین نیرو درپرتو پیروزی‎ 
اعلیحضرت دوباره به امور مربوط به من پرداخت و پرسید که قصد عزیمت به کجا رادارم ؟ گفتم‎ 
که راهی هندوستانم . اودیگر درمورداهداف مسافرتم سو*ال نکرد . شاه پرسید که › "درترکستان‎ 
. چگونه سفر کردید ؟ " به او گفنم که با شتر معافرت می‌کردم و شاه با شنیدن پاسخم تيشم کرد‎ 
fle ya مو و ا کرای کید ورب اشم ھن اه راه‎ Ls با وله انی‎ Sha 
eS Sp assy EES latin بل اند اهر شاه عامان با هدن‎ 
٩لامتحا به هیچ روی » سیمای یک مرد سالخورده را ندارد و گرچه عمرش‎ cole فتحعلی‎ 
ازهفتاد سال بیشتراست » صدایش قوی وپرطنین است و باوقاری تمام‌راست می‌نشیند . لباسش‎ 
این لباس با ریش شاه که خود‎ ere ha نطو کی :اده اوا پارچه‎ 
sca pea ا‎ Slate کي شری مین ا ا این باه‎ 
و سنگهای قیمتی « که آنہا را به صورت شربت‎ is lupe haan! ندارد *. می‌گویند ای‎ 
مقوی به کار می‌برد . برای تقویت نیروی بد تی رو به زوالش استفاده می‌کند ؛ و قدرتمندان د‎ 
دارند . امروزیپا این جواهرات را برای مقاصد دیگر به‌کار‎ cl شرق به این گونه امور اعتقاد‎ 





x‏ لازم به تذکر نیست که این ¿ مطالب راقبل ازاین که خبر فوت عباس میرزا به انگلستان 


برسد نوشته‌ام . نویسنده 


Joo‏ سفرنامه* بارنز 


flee ON اس که یه ها مار‎ GS sil Si AES ls یرت‎ 


مفیدی استفاده می‌کند ‘ درخور احترام است . 


با زگشت به هندوستان 
در این «obo‏ برای اتخاذ تصمیم درموردانتخاب جہت سا هرت بین آسیا واروپا مردد 


بودم ۰ گرچه به اعلیحضرت گفتم که به هند وستان برمی‌گردم > ولی Lame‏ ر dele‏ بود م که سفرم 
قرف tyes less te ean oe‏ ت روز راه بود » ادامه دهم . شاید بهتر این Se‏ 
7 


که از نفس تمایلاتم تبعیت می‌کرد م ae‏ بعد وة شدم که از آن شہر به اروپا احضارشده 


بودم . در هرصورت » احساس کردم که اهداف مسافرت برآورده شد ه ست 0 و تنها کاری که 
cl‏ من باقی مانده » بازگشت به هند و تنظیم مطالبی Soy,‏ گرد ورده بودم . بنابراین » روز 
Ss!‏ نوامبر تهرا 
دوستان با احساس تاسف تهران را ترک کردم 


ن را ترک گفتم و آزادانه می‌پذیرم که بعد از ده روز برخورداری از مصاحبت 


راه به جانب ساحل جنوب 

ae eal‏ > سیر اصفهان - شیراز به بوشهر را در پیش گرفتم و در 
طی راه ازمقبره کوروش ۳۱ ' وبقایای جاودان" روزگا ی خرابه‌های تخت جمشید ۲۱۱ 
گذ را داشنه باشد؛ Ls‏ وجود مطالب ase e‏ کاب حاجی‌بابا T‏ مده cw‏ من د رنظر 
ندارم که نظریاتم را شرح دهم و تصویری از اهالی این نواحی عرضه کنم » زیر کتاب 
مزبور با استنتاج مناسب از بافت داستان درنظر من هم عادلانه PE‏ لوه 
کرد . من مندرجات‌کتاب » "سفرهای GET‏ فریزر " را ازمدتها قبل دراین سرزمین بدقت بررسی 
کرده‌ام و با رات قید می‌کنم تا آن جا که قادر به تشخیص هستم مطالب CES‏ مزبور حاوی 
صاد قانه‌ترین شرحی است که در زمان معاصر راجع به ایران چاپ و نشر شده است . اگر حقایق 
و نظریاتی که از سوی آن مسافر لایق و هوشمند GUT]‏ فریزر] در سفرنامه‌اش ثبت شده است‌با 
اقبال وسیعتری رویرومی‌شد » مابعد ازآن » تصورات درست‌تری از حالت ضعف و eles!‏ متزلزل 
این امپراطوری [ ole!‏ 1 و ارزشیابی واقع بینانه‌تری از شب خیزط و نفوذ at‏ درمقیاس بین‌المللی 
دراختیار داشتیم . 


110. Constantinopolc 111. Cyrus 


112. Persepolis 
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عزیمت ازایران 

در بوشهر « متوجه شد م که آقای ost‏ ۱ »> نماینده* [انکلستان ] مقیم در خلیج فارس 
لطف کرده حرکت کشتی جنگی " کلایو ۱۱۳" متعلق به کمپانی محترم [ هندشرقی ] راتا آمدن 
من به تعویق انداخته است . بدون اتلاف وقت سوارکشتی‌شدم و بالاخره درتاریخ دهم د سامبر 
ایران راترک گفتم . سفردریایی ما ازایران به هند دلپذیر بود وکاپیتان مک دونالد » فرمانده* 
کشتی کلایو » از هر فرصتی برای این که مسافرت را به صورتی متنوع و لذت بخش درآورد سود 
می‌جست . اگر در آن موقع اطلاع داشتم که "دریای آبی تیره؟ عمان " و سواحل لم‌یزرع آن‌در 
تخیل شاعر موضوع ستایش مبالفه میزی بوده است » ما نیز از دیدن مرکز تجاری مشهور هرمز » 
ساحل ناهموار و کوهستانی ant‏ جزیره* عربستان gale‏ کوچک و خیال انگیز مسقط و سواحل 
یکنواخت مکران خشنود می‌شدیم . هجدهم ژانویه در بندر بمبگی لنگر انداختیم و تا آخرماه 
در قرنطینه ماندیم ؛ سپس» من» بدون تأخیر» به سوی کلکته شتافتم تا نتیجه* سفرهایم را 
دراختیار فرماندار کل » لرد ویلیام ۱ بگذارم . 


برای تفکر درباره* احساساتی که درموقع ورود مجذد به هند بعد از سفری طولانی و 
خسته کننده وجودم را دربر گرفته بود درنگ نمی‌کنم . در طی سفر در سرزمیتمهای بیگانه همه 
چیز, از باستانی و جدید که علاقه را برانگیزد و خیال را شعله‌ور سازد ‏ ملاحظه کردم : 
۳ > ماوراءالنهر » سرزمین سیتها » سرزمین پارت » خوارزم » خراسان وایران » ماأینک 
کلیه این سرزمینها را دیده‌ايم : ما بحش مهمی از مسیر مقدونیپا [اسکند مقدونی و سپاه او ] 
راطی‌کردیم « ازقلمروامیراطوریهای پوروس ۱۲ ۱ وتاکسیلا ۱۱۸ گذ شتیم » بررودخانه* جهلام ۱٩‏ 1 

113. Mr. Blane 114. Clive 
115. Lord William Bentink 

۶ . باکتریا , نام فدیمی سرزمین کوهستانی واقع میان کوهمأی هندوکش و رود جیحون 
که مرکز آن شهر باکترا یا بلخ کنونی بوده است . 

۷ 2 :نام دولتی در هند قدیم . 


۸ 105۰ 72:1 ۰ 12 7۲21 شهری بوده واقع درشرق کابل و جنوب شرقی پیشاورامروز . 


Jor‏ سفرنامه* بارنز 





بادبان برافراشتیم » از سلسله She‏ هت AS‏ ۳۹ عبور کردیم ۰ در شهر مشہور بلخ اقامت 
کردیم ٠‏ بلخ یا شهری که پاد شاهان بونان روزگاری از آن جا » که خیلی با آکادمیهای آتن و 
گرینت فاطه داشت » دانش مربوط به هنرها و علوم و تاریخ خودشان و جهان را در fate‏ 
جامعه* بشری انتشاردادند . ماصحنه‌های نبرداسکندر » حملات وحشیانه و خشن چنگیز وتیمور 
و همچنین عملیات جنگی و خوشگذرانیهای بابر !۱۲ را همان طور که مفسران تاریخ با زبانی 
دلپذ بر و پرشور به دست‌داده‌اند » دیده بودیم . در راه سفربه ساحل [ خلیج فارس] les‏ در 
همان مسیری که اسکندر به تعقیب داریوش پرداخته بود پیش رفتیم ۰ وحال آن که سفردریایی 
Waters‏ را ا فان وخ ر داز lS ag"‏ هدایت کر 


پایان 





; TT 
نام رودخانه‌ای در شبه جزیره* هند که ازکشمیر‎ : Jehlum= Hydaspes ۹ 


سرچشمه می‌گیرد . 
Indian Caucasus = Caucasus Indicus‏ .120 
۱ 82961 . احتمالا " منظور نوییسنده ظهیرالدین محمد بایر» مو سس سلسلهء 
تیموریان هند می‌با شد . 


122. Admiral Nearchus 


نام افراد و Gale‏ 


البرز » سلسله جبال ۷۷ 

امام رضا (ع ) ۰۵۲ ۵٩۰۵۷‏ 

امیرآباد ۶۴ 

انگلستان ۰۵۸ ۰۶۷ ۰۹۹ ۱۰۰ 

۰۲۴ ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱۹ ۰۱۶ ۰۱۴ اورگنج‎ 
۰۳۳ ۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۷ OTE ۵ 
۸۵5 ۲ ۲ ۴ ۶ 

۰۴۱ ۰۳۸ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۳۳ ۰۱٩ Obs! 
<F <Q ‘Ao FY +۵۹ OY 
۱۰۱ «yoo “4A۸ ۰۶ ۵ 


بابر ۱۰۲ 

٩۳ ۰۸۸ بارفروش‎ 

باروسکی ۶۵ 

yoy ۰۱۴ باکترا‎ 

٩۵ بامیان‎ 

بتیک ۱۲ 

پجنورد ۰۷۳ ۷۴ 

۰۱۹ ۰۱۷۲ ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۱۲ ۰۱۱ بخارا‎ 
FY ۲ ۳۲ ۲ ۰۵ 
A «AV “AA <| 


1 


اتن ۱۰۲ 


آدم (ع) ٩٩‏ 


آریستوبولوس ۱۴ 


Sey آرین‎ 

۸٩ آستراخان‎ 

joo «Fy Lal 

آقامحمد خان ۰۶۲ ۷۵ 
آکسس ۱۴ 

آمودریا ۰۱۱ ۱۴ 


1 
اپارداس ۳۱ 
ارنوذر ۰۱۶ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۴ ۰۳۳ ۰۳۷ 

۶۳ ۴۶ ۱ 

اروپا ۰۱۳ ۰۲۶ ۰۵۸ ۱۰۰۰۵۹ 
استرآباد ۰۷۷ ۰۸۴ ۰۸۵ ۰۸۶ ۸٩۰۸۸‏ 
اسکندر ۰۱۴ ۰۹۴ ۱۰۲ 
اشاش bo‏ 
اشرف ۰۸۷ ۸۸ 
اصفهان oo‏ 
افریقا ۶۷ 


سفرنامه* بارنز 


Jof 





ra 
Yo ۰۳۴ جرارد » دکتر‎ 
۰1۶ ۰۱۵ EYE ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱ جیحون‎ 
VA KV ۰ ۴ ۲ ۷ 
۱۷ جی سالمیر‎ 


چارجوی ۰۱۲ ۰۱۵ ۰۱۶ ۲۱ 
چارلز دوم ۶۷ 

چناران ۶۴ 

چنگیز ۰۱۵ ۱۰۲ 


c 
۱۰۰ ۰۶٩ LL حاجی‎ 


حمزه خان ۰۷۳ ۰۷۵ ۰۸۲ ۸۶ 


a 
۷۵ ۰۷۴ ۰۶۴۰۶۳ ۰۵۹ ۰۵۷ خراسان‎ 


خسرومیرزا ۵۸ 


خلیج استرآباد AY‏ 

خلیج فارس jo)‏ ۱۰۲ 
خلیج مسقط ۱۰۱ 

خوارزم ۱۵ 

خوراسمیا ۱۵ 

خیوه ۰۲۵ ۰۸۲ ۰۸۵ ۰۸۶ ۸۸ 


د 
YoY ۴ ees!‏ 


۵۱ «FY دربند‎ 


٩٩ ۰۶۷ بریتانیا‎ 

بان ۱۰۱ 

بلخ ۰۱۴ ۱۰۲ 

بلخی » میرزاسعید بن یا رمحمد ۷۱ 
بمیئی ۱۰۱ 

بنتینگ » لرد ویلیام ۱۰۱ 
بوشهر ۰۱۰۰ Jo)‏ 

بپشهر ۸۸ 

بی‌تیون » سر هنری ۶۶ 
ple‏ خان ۰۳۲ ۲۳ 

۶۵ Se 


yoy «AF ۰۷۷ پارت‎ 
۱۷ پارکور‎ 

پاری تاکا ۱۵ 

پونا ۴۲ 

پیرمحمد ۱ ۷ 


پیشاور ۷۰ 


Oy ۰۴۱ تجن‎ 

تخت حمشید Joc‏ 

۱٩ ترشیز‎ 

۰۷۷ ۰۶۸۰۵۹۰۴۱۰۱۷ ۰۱۶ ترکستان‎ 
۹۹ “A۶ 


تور 


ن زمین ۴۸ 
تهران ۰۷۴ ۰۸۹ ۰۹۴ ۰۹۵ ۱۰۰ 


تیمور ۰۱۵ ۰۶۰ ۱۰۲ 


۱۰۵ 


نام افراد و جایہا 





شارسبز ۱۵ 

شاه عباس کییر ۰۶۰ ۰۸۶ ۰۸۷ ٩۳‏ 
شاه کشمیری » ملاحسن ۷۱ 
شاه مراد ۰۳۱ ۳۲ 

شبه جزیره" عربستان ۱۰۱ 
شریف » نایب محمد ۱ ۷ 
شقان ۰۷۴ ۷۵ 

شهباز ۰۷۵ ۷۷ 

شی » خانم ۵۷ 

شی » سروان ۰۵۷ ۶۵ 
شیراز Yoo‏ 

شیرمحمد خان ۷۱ 


8 


شیروان ۷۳ 


ص 
صاحب زاده» معین فاضل هوک ۱ ۷ 


صد دروازه ٩۴‏ 


عادلشاه ۶۲ 

۰۶۵ ۰۶۲ ۰۵۸ ۰۵۷ ۰۳۳ عباس میرزا‎ 
۰۹۸ ۰۷۷ OVE “YF ۸۷ (۶۷ 
۹۹ 


دروازه“ خزر ٩۴‏ ۱ 

۰۷۹ ۰۷۷ ۰۷۳ ۰۷۰ ۰۳۱ دریای خزر‎ 
AK AY ‘AF ‘AQ ۵۰ 
۸۹ 

دریای عمان ۱۰۱ 

دوست محمد خان ۷۱ 


دهلی ۸۶ 


2 
ران جیت سینگ » مپاراجه Y1 «Yo‏ 
رستم ٩۴‏ 
رو سیه ۸ AY «AF‏ 


٩۴ ری‎ 


۸٩ ۰۸۸ ساری‎ 

۹٩ ۰۴۱ سراندیب‎ 

۰۴۵ ۰۴۴ ۰۴۱ ۰۴۰ ۰۳۹ ۰۳۳ سرخس‎ 
cho (FA ۵ <F “FA ۷ 
44 

Wig sea 

سمرقند ۰۱۴ ۱۵ 

سطقان ۷۴ 


سوریه ۲۱ 


سفرنامه* بارنز 


کلاته خان ۷۴ 

yoy کلکته‎ 

٩۶ ole کمبل , سر‎ 

کنولی » سروان آرتور ۷۰ , 
کوریتوس ۱۴ 

کورین ۱۵ 


کوش بیگی ۱ ۷ 


51 
گذرگاه دربند ۵۱ 
گذرگاه کاچ ۳۷ 
گذرگاه کدوک ٩۳‏ 
گرتناگرین ۴۳ 
گرگان ۰۷۷ ۰۸۱ ۰۸۵ ۸۷ 
گوهرشاد «Fe‏ ۶۱ 


ماری کاندا ۰۱۴ ۱۵ 

۰٩۲ ۰۹۰ ۰۸۹۰۸۸۰۸۷ ۰۸۶ مازندران‎ 
۹۵ 

مانگوسلوک ۸۸ 

ماوراءالنهر ۱۰۱ 

محمد میرزا ۶۷ 

مرغاب ۰۲۴ ۰۲۵ ۰۳۱۰۲۶ ۳۸ 

مرو ۰۲۴ ۰۲۶ ۰۳۱ ۰۳۲ ۲۲ 


lor 


عبدالله خان ۳۸ 


على (ع ) ۰۵٩۹‏ ۶۸ 
على آباد ٩‏ 


ف 
فتحعلی شاه ٩٩‏ 
فردوسی ٩۴‏ 
فریزر Joo ۰۶۰ ۰۵٩‏ 
فیروزکوه ٩۵ ۰۹۴ ۰٩۳‏ 


قاعم مقام ۶۷ .مر 

A age ان‎ 

قاين ۱۸ ۱ 

AY als 

قدیرخان » غلام ۷۱ 

Joo ۰۶۸ قسطنطنیه‎ 

قلیچ محمد Ao‏ 

Yo قندهار‎ 

۰۷۰ «FF ۰۶۵ ۰۶۴ ۰۶۲ ۰۶۲ قوچان‎ 
٩۹٩ ۰۸۶ ۳ 


S 
٩۸ ۰۹۷ ۰۷۱۰۷۰۰۶۴۰۲۹ ۰۱۶ LS 
۷ ۱ کابلی » طوقی حسن‎ 
Yo ۰۱۷ کارول‎ 
۱٩ کاشمر‎ 
۳۸ کالورنی‎ 
FY کریمخان زند‎ 
YoY کرینت‎ 


yoy 





نی‌برکاس ۱۰۲ 


هاماوران ۸۴ 

هامبولت » بارون الکساندر AY‏ 

هان وی ۰۸۵ ۸۸ 

۷۰ ۰۶۶ «Bo هرات‎ 

هرمز ۱۰۱ 

YoY ۰۱۰۱۰۸۹۰۷۰۰۴۲ ۰۲۴ هند‎ 

FY ۰۳۸ ۰۲۶ ۰۱۷ ۰۱۶ هندوستان‎ 
yoo «VA 

هوری سینگات » سردار ۷۱ 

هومر ۱ ۱۰ 


S 
۶۶ پارمحمد خان‎ 


۱۰۲ ۰۵۸ oly 


‘AT «OT «FA OEY OEE <۴۹ مشہد‎ 
FY «FO <0۹ ‘AA OY <۵۵ 


۲ ۰۶۳ ۰۶۴ ۷۴ 
معین سعدالدین ۷۱ 
مقبره" گوروش ۱۰۰ 
مصر ۲1 
مکدونالد » سروان ٩۷‏ 
مکدونالد » کاپیتان ۱۰۱ 
مکران ۰۱۰۱ YoY‏ 
میرزابایا حکیم‌باشی ۰۶۹ Yo‏ 
میرزاجعفر ۶٩‏ 


میرعلم ۷۱ 


re) 
۸۷ ۰۶۲ ۰۶۱ نادرشاه‎ 
۷۱ ناظر . مراد علیخان‎ 
Ay نسا‎ 
۷۱ نواب جبارخان‎ 
۳۴ نورنیاز‎ 
AY ۰۸۶ نوکنده‎ 


do نوگای‎ 
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